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مولف : احمد ياسين ( فرخاری ) 


حق جاب برای مؤلف محفوظ است 


تعداد صفحات : 280 صفحه 
سال جاب :1309 - هجری خورشیدی 
تیراژ : 1000 نسخه 


اهداء 


به والدین بزركوارم . . . كه در راه آموزش و پرورش من از 
هيج گونه زحمتی مصایقت نورزیدند . 
و به آنانی كه با خون خود نهال آزادی را آبیاری کرده و عروس 
شهادت را تنگ درآغوش فشردند . 
اين کتاب را اهداء مینمایم 
احمد ياسين (فرخاری ) 


تقريظ 


به قلم : استاد مولانا محمد حنيف ( حنيف ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كرجه هندى درعذوبت شكراست 

طرزگفتاردری شیرینتر است 

( علامه اقبال ) 

درين گذرگاه تاريخ که بیگانگان با دستاوردهای مادی » به دوش 

قاره پیما ها سوار و درپی تسخیر ماه ومريخ اند » ومیخواهند همه مناشی 
معنويات را ازين كرذكدر بردارند ء به ویژه دشمنان فرهنگ سوزقرن ما که 
هرجا دست مییازند تا فرهنگ وکلتورماده الود شان را از يشت پرده های 
حيله و مکر و يا علناً با نیروی آتش و دود به ملل اصیل و مستضعف 
بقبولانند » گرفتن از بازوی سخن و احبای دستورسخن دری امریست بسی 
ارزنده و سزاوار ستایش ؛ زیرا موضوع روشن است » که در دنیای کلچرو 


سورالبلای را دارد كه هسته و هستی معنوی یک قوم درپناه آن جاگزین 

مهد اصلی زبان دری - که امروز بیشتر از ( 1100 ) ملیون نفوس 
جهان با آن حرف میزنند - فراشیبی های دوجناح هندکوه و ساحة 
جتزافيانن اسان بو ٹر کی کر ھا بااطاذية شگرها همان وفذها 
و با زمزمة قافله های بازرگانان درشرق و جنوب شرق تا اقصای هند ء 
درغرب تا ماورای دجله و فرات و درشمال تا آنسوی مرزهای ماوراءالنهر و 
کوهپایه های قفقازدامن كشيده است ء و دریافت ميكنيم که اين زبان 
اصلا مال خراسان زمین بوده. و هستة شحره الشسب آن دربلندیها و 
همواریهای اين بوم و بر روييده و در آغوش شهرستان کهنسال آریانای 
کا اک کی ا سام شو ماد 
است ؛ بناءٌ گفتگو پیرامون أن » روشن نگه داشتن نام و نسب أن و تشريح 
مزایای آن ماية افتخاربوده » كام جان را لذت میبخشد . 

من ازمطالعة مجموعة زیبای ( دستورسخن ) که برادر ارجمند 
احمدیاسین ( فرخاری ) آن را شیرازه بسته اند » بسیارمحظوظ شدم و به 
این تلاش و کاوش شان آفرین خواندم ؛ زيرا نگارش همچو اثر گرانقدر 
بازهم پیرآمون زبان مردم خراسان کهن درين گیرودار حوادث » مرهم 
گذاری ماهرانه یی است بالای زخمهای خون چکان معنویات » و حراست 


بي 


و داروغه گی بزرگی است از مرزهای قلمرو یک زبان زنده و ارزندة قرنها . 
آری زبان دری که زبان عذوب » سهل و زبان توقیع نویسان و منشیان 
در گاه سالاطین است » بايد استوار» نیرومند و جاویدان باشد . 

ببينيد » زبان دری که ازنگاه جوهرو هستة خود تأثیرگذار و 
تأثیرپذیر میباشد ء آمدن زبان قرآن را درين بوم وبر با سین فراخ استقبال 
کرد » درحالی که زبان پرئوی ساسانی در سرزمینهای غربی و جنوب غربی 
فارس باطلوع زبان عربی و نفوذ واژه های أن رو به افول گذاشت ‏ زبان 
دری درخراسان زمين با متانت و ویژگی درخورستايش درکنار زبان عربی 
قد علم کرد و درتوسعة فرهنگ اسلامی با ان زبان همدست شد ء قوت 
كرفت و قوت داد ء لذت برد و لذت بخشيد ؛ زیرا اين زبان چند هزارساله 
که با همه صفایی و پختگی درتاب و خم تاريخ با زبان عربی در خلال داد 
و ستدهای بازرگانی وفرهنگی سابقة درازی داشت . هنگامی که سلطة 
اسلام درشهرستانهای خراسان پخش شد ‏ احساس بیگانگی نکرد و با ان 
گرم كرفت . بالمقابل عربها هم به وسيلة ترجمانها از عذوبت أن آگاهی 
یافتند » واژه های دلکش و پرلطف أن را منشیان درفرامین و شعرا 
توكس قد سوا اکس مھ ھن رفس ام اس 
نامدارقبايل عرب که هرسال چند روز با نشيده ها ء بازار عکاظ را گرم 
سراف ی کسنائات: اسان وہ و سای 
افتخارمیبخشد - قبايل أن روز عرب با انشاد قصايد غرا به بازو افتخار 


۹ 


میرسیدند و نشانة افتخار شان أن بود » که درپای حکمیتها در چارسوق 
عکاظ » قصیدۂ لاجواب هرشاعر به دیوار کعبه تعلیق میگردید ء چنانجه 
درطی روزگاران شمار اینگونه قصاید به هفت قصیده رسیده ء که مجموع 
آن امروز کتابی است به نام ( سبعة معلقه ) ؛ اما همین سخنوران بودند که 
چون با لشکراسلام درقلمرو خراسان آمدند » به زودی از زبان و ادب دری 
متأثر گردیدند و از مرزهای قصیده و حماسه قدم فراترگذاشته به غزل » 
رباعی و متنوی نیز آشنایی پیدا کردند. 

همچنین گویندگان دری با تضمين و دخیل نمودن مضامین و واژه 
های عربی کلام شان را متعالی و متجلی نمودند ء خصوصاً كه دری گویان 
اشعارو چکامه های خويش را با جمله ها وکلمات قرآنی ترصیع و آرایش 
دادند , 

کڑاھ کی سا واه تم فص بایان نی که دا از 
ترکیبات زبان عربی استفادة اعظمی نمود و توسط گفتگوها ء تبادل افکار و 
مصاحبه ها هردوزبان ازناحیة فصاحت و بلاغت به هم نزدیک و هماهنگ 
شدند . 

بالاخر ازين کتاب زیبای ( دستورسخن ) اين جوان عمیق نظر 
( فرخارى ) دریافتم » كه او درطی عرقریزی و تلاشهای خود پیرامون همه 
ابعاد زبان دری حرف زده است که هرخواننده را ماية معلومات و ياية 
مباهات است . 


من درحالی که اين تلاش محترم ( فرخاری ) را تقدیرمیکنم ء 
امیدوارم اين کتاب نغزش زود به طبع برسد و در رواق شبستان فرهنگ 
کشورمشعل تازه یی افروخته كردد . 

با احترام 
محمد حنیف ( حنیف ) بلخی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


برتر از خورشید شد کار سخن 
شب ندارد روز بازار سخن 


ESE‏ مات كد سان 
طليعة انسانیت » ارزش گفتار و اجزای ان را احساس و درک نموده درجهت 
اكمال أن خدماتى ایفا كرده اند ء كه تاهم اكنون کوششهایی درین زمینه 
روان است . 

علم خاص ( فیلولوژی ) با اتلسهاى زبان و تقسيمات أن ازلحاظ 
ساکنان قديم و معاصر برکرۂ ارض با همه متعلقات کلی و جزوی اش. 


0 8 +۷۶۶" 
بر اساس گویندگان از بدو تاریخ و كشف آثار زبانهای هندواروپایی ء هندو 
آریایی ٠‏ زبانهای اسکایی ء سامى و . ۰ . نتيجة تحقيق و کارعلمای 
فیلولوژی و دانشمندان عرصة زبانشناسی است که برای زبانها تاربخی 
يافتنده رهنمایی ترتیب کردند و ريشة أن را درزبانهای دیگرجستجوکردند . 

گا شناسی نیز بام دنش ( کالیگرفی )با بت گویشها - که 
اجزای آن کلمات است - از دیربازبه موازات زبانشناسی منحیث يديدة 
معاون زبانشناسی شناخته شده و با رشته و طريقه های كستردة فنی دران 
اهتمام صورت گرفته که اکنون رشته یی از علم تاریخ به شمارمیاید . 

اف اتی سی كدر بخ كارف قئل بت ES‏ 
القاہ كه فاك يعو ESE a‏ اک سا Ea‏ 
دورافتاده جه درقعرجنكلها و جه در ريكستانها و بيابانها ء دامان کوهپایه ها 
و مرتفعات جزایر و نزدیکیهای قطب و یخبندان عجایب شناخته شدۂ 
زبانها و خطها را طبقه بندی نموده و عرضه میدارد که انواع آن به چندین 
هزاركويش و خط نویسی میرسد . 

با يبشرفت روزافزون مدنیت و توسعة فرهنگ و کلتور و جهشهای 
ساینس و تکنالوژی » ميبينيم که زبانشناسی در رشته های مربوط به أن 
درقطار عالیتری که همان هنر ادبیات و شعراست مثل دانشهای ریاضی و 


تجربوی به لفظ آندک و معنای بسیار » توانسته درفورمولبندی وطبقه و 
صنف اید و استفاده جویان طالب را آموزش و مطالعة سهلترمیسر گردد . 
دايرة المعارفها » فاموسها ء دکشنریهای مصور و ساده ء دستورها و 
قواعدی ازين قطار آثارمفیده ء نتایج خدمات برای زبانهاست که درمجامع 
تحقیقات با طريقه ها و میتودهای مکشوفه تا هنوزجاری است ء تا ازين راہ 
خانوادة بشر را بیشتر آشنایی و قرابت داده و ازحال یکدیگر آگاه گرداند و 
مراودات و همدلی و همفکری و همزبانی به هم رسد ء تا بتوان صلح و 
مسالمت را ازين جهات نیز در دنیای پرآشوب امروز حفظ کرد و ناشناسی و 
بیگانگی را طرد نمود ؛ اما دريغ و آفسوس که دژخیم جنگ و مطامع 
بشربلندپرواز و هوسباز ابداً به آرامی و آدمیت و پیشرفت سالم و مبارزة 
عالم درنبرد جهت ازالة تاریکیها نتوانست امنیت کلی بارآرد . تلاش 
پیشوایان فکروعلم فقط به آرزوی سعادت همگانی ومسالمت در زندگی 
ساکنان کرۂ خاکی وطرد هزاران مصیبت ديكرء درين راه به پیش میرود . 


بے و RK‏ 


نیز علامت دیگری است در رشتة خدمات فرهنگی برای وطن عزیز . 


دربخش نخست کتاب که وارد دستورزبان میشویم » فونیتیک 
لهجه ها و آواز و سیلاب و إعراب وغیره علامات و دانستنیهایی که متعلم 
مرور آگاهانه یی است بر آنچه در دسترسی از آثاردیگران باقی است و 
مؤلف ازهرشاخه گلی چیدہ همه را جمع نموده و به ما عرضه كرده است . 

سپس تصريف در زبان باهمه اصول وفروع أن آغازمییابد » كه 
( فرخارى ) با همان طرز ساده و آموزنده كه حتى سویه های اندک آشنا به 
کنند » مباحث عمده و استخوان بندی زبان را بيدا و شرح کرده اند . 
خود را مانند یک آموزگارحرفوی درطی اثرخود تعقیب مینماید . 


ازين قسمتها که به تفصیل لازم آمده مرور شود ء درقسمت 
چپاردهم به نحو میرسیم که یکی از نحویون درين رشته چنین تعریفی 
۳ 0 ۹00و۷۰۶ 
جمله ء اجزاء » تركيب و انواع ان با توضيحات لازم و بجا در روشنایی مفيد 
به درک و دهن و با بیان روشن و اسلوب سهل نه ممتنع متعهدانه انجام 


میرویم به بخش دوم که ( نشانه گذاری ) است . 
اصول تنقيط و دانستنی بس مهم را به توجه آورده اند ... گذشته از تحرير 
و انشا ء دنیای مطبوعات معاصر به استفاده ازین رشته سخت ضرورت دارد 
. همین نشانه گذاری و علامات آنست که خواننده را از سرگردانی ميان 

نويسندة ضرورتیاب باگرد آوری و ارائة آن در آحاد و اجزاء و موارد 
بکاربردن هریک خدمت شايستة دیگری را درعالم زبان و ادب انجام داده 
است . 
) دستورسخن ) گفته میشود ‏ رهنما قرار داده بابیان و اشاره و ايراد و 
توضيح مثالها » غلط نویسی را - که متأسفانه مرض شايع روزگارماست و 
بایستی اين را عيب بزرگی شمرد - منع میکند و محرر را ازان برحذرمیدارد 
و صورت صحیح دستوری را نشان میدهد . 

خلاصه که خواننده و استفاده جوی طالب درين اثربا وجه خوب 
رهنمایی میشود و تألیف آن درچنین دوره یی از قلمزنی و سخن بندی - 
که همه میدانند درچه سطحی است ‏ بس غنیمت است . 

ما به آثاری از علما 9 ادبای دری فیم 9 فارسی شناس دسترسی 
فا ؛ ازقبیل : مجموعه یی که ملک الشعرا ( بهار ) باعده یی از 
ادان فرظ کا ارفا سی کت ونس ال ماد وا 

ى 


پرویزناتل خانلری آثار ارزنده ء آموزنده و پرمحتوای دیگری درین رشته ها 
نوشته و ادب عالیتری را از لحاظ عروض با همه متعلقات أن 
شاعرقویدست و پخته گوی بدیع آور ( مهدی حمیدی ) با انتقاد عالمانه به 
ميان آورده ۰ همچنان آثارندیم > ملک الشعراء استاد بيتاب 9 ...که 
دركتب درسى شامل است و از مبادى صرف و نحو تا بديع و بیان و معانى 
و عروض و قافية عالى را احتوا ميكند ء نهايت آموزنده » مفيد و به هرسويه 
سازكار است و دانشجوى ادبيات و متعلم متوسطه را به اين رشته ضرورت 
. يس هرجه بران افزوده شود سعى مشكوراست . برادرگرامی( فرخارى ) 
كه به نوبة خود تأليف اين اثرمفید را بنام ( دستورسخن ) عرضه كرده ء 
رنج وزحمت شان برای فرزندان معارف و هموطنان خواننده خیلی 
پربارگفته ميشود . باغبان را نيز مدعا همین عرضة ثمراست ونويسنده هم 
جزاين جيزى دربارندارد . 

درمورد ( دستورسخن ) بايك مرور ء همین قابل تذكر ودرخور توان 
هنرش نيز بكوى » ء من آيينة هنرنمايم وعفو فرمايند که دوست فقط 
هنربیند . 


هرگاه کار ( فرخاری ) درصف کتب درسی قبول گردد و برای 
دانند تاچه قبول افتد و جه درنظر آید . 
درمورد اين که برمولف انتقادی شود ء و خدمتش را زیر دره بين 
تاخت و تازی صورت كيرد » کاردیگران است . بایستی اکادمیست توانا خود 
سعی فرماید تا پیشتربرود و بیشترگوید و نواقص و ضرورتها را جواب 
فرماید وپهلوی ( دستورسخن ) دستور دیگری بنشاند » تاعیب و اکراه و 
با احترام 


بسم الله الرحمن الرحیم 


گرعندلیب فصاحت فروشد ای ( حافظ ) 
تو قدر او به کی ی درى بشکر 


پیوند ارگانیک پدیده های معرفتی با قوانین و يرنسيبهاى معين » 
57 ۹۶ى ؛ہو""" 
اساس مینهد . 

نمود واقعی معارف بشری درپیوند منطقی با پدیده های درونی 
( بنیادی ) و اصول و قواعد هماهنگ با آن به مثابة نخستین يله های 


دریافت ضروری و رسیدن به قله های أن تجسم يافته است » که به هیچ 
دست نمیدهد ؛ زیرا برداشت سالم مستلزم نگرش وسیع و آگاهی کافی از 
ابعاد گونه گون ساختاری و روابط منطقی مفاهیم و ویژگیهای خاص است 
کی اسل اکائم أن ا کم کیل داد 

آنجه روشن است » نقش بارز قواعد است که دربنیاد معرفتها قد 
براف اشته و زدودن آن سهولت رسیدن به مقاصد اساسی را از ميان 
برمیدارد . برپژوهشگران است تا سير اصلی فعالیتهای علمی خویش را در 
سازند » كه جدا ازان نيل به امیال محال مینماید . و لزوم فراگیر قواعد 
معرفتی علاوه برمعرفت ازبنيادها برای پژوهشگران ازهمينجا برجسته 
میگ دد . 
همت دانشمند گرانقدر استاد احمدیاسین ( فرخاری ) به رشتة تحریر 
درامده» آیینه یی تابناک را مانند است » برای آنانی که نوشته هایشان 
ازبیماری خطاهای دستوری عذاب میکشد . 

وقتی به شگوفه نشستن نخستین جوانه ها را يس از ایام دراز 
برگریزان نظاره گرمیشوی و بوی مطبوع ان را به مشام جان فرومیبری » 
بی شبه ساغر روانت از مینای شادی لبریز میگردد و قلبت شادمانه به 


س 


تپیدن میاید( دستورسخن ) نيز ازان ارزشمند کتابهایی است که پس از 
طولانی سالهای زياد كه فراموشیهای دستوری ٠‏ ناپشته آثار فراوان را به 
میدان آورده » نمود يافته است که در ذات خود نهایت ارزشمند است و 
قابل قدو ؛ زیرا ادبیات برمحور توانمند زبان بنا یافته است و زبان است که 
پایه های شکوهمند أن را استحکام بخشيده . 

زبان در زندگی ملتها به گونه یی بزرگ نقش داشته و پایه های 
اساسی تکامل ادهان آنان را برمعرفتهای گوناگون تقویت بخشیده است . 
روزیر روند انکشاف و باروری أن افزوده ميشود ء نهفته است که به 
وضاحت اثرمندی بارز آن را دربرداشتهای علمی بالاثر افهام و تفهیم 
ميتوانيم احساس نماییم . به همین گونه معیار ارزشیابی آثار ادبی بربنیاد 
رعایت قواعد دستوری زبان استوار است كه عدم رعایت دقیق آن موجبات 
به يايبن آمدن گراییدن ارزشمندی آثار را فراهم میسازد ؛ زیرا شفافیت 
مضامین ادبی ازيشتوانة مفاهیم دستوری قد میافرازد . 
تلاش سازنده یی است به منظور احیای قواعد دستوری و أن قوانینی که 
ادبیات امروزین به آن سخت نیازمند است . باشاد که اين شگوفه ها بار 


اراد و توشه های ارزنده یی به راهيان کرانه های ادبیات عرضه داراد . 


دستان مؤلف درد نبیناد و برای تألیفات بیشتری ازين گونه روانترباد . 


با احترام 


الحمدلله الذی آعزالعلم فى الأعصار و أعلى حزبه فى الأمصارء والصلاة 


و السلام على رسوله الذى قال : « طلب العلم فريضة على كل مسلم و 
انت 


جاى بس مسرت است که يزدان توانا فرصتی را دراختيارم قرار داد 
تا توانستم اين کتاب را به رشتهء تحریر دراورم . هرچند پژوهشگران 
افغانستان و مالک مجاور از زمانهای دوری بدینسو درمورد بخشهای 
مختلف زبان و ادبیات به کاوشهایی پرداخته و کتابهای سودمندی ازخود 
به جا گذاشته اند ء با آن هم نظربه اقتضاآت زمان و ایجابات مکان » كسان 
دیگری نيز به پژوهش پیرامون اين عرصه ها دست يازيده اند . 

به گواهی تاريخ يس ازان که عساکرمسلمانان در زمان حضرت 
عثمان (رض) به افغانستان آمدند» ھدیة بزرگی را که عبارت از دين مقدس 
اسلام بود » باخود آوردند . با آمدن اين کیش مقدس » تحولات عمیقی 
درهمه عرصه های حیاتی مردم اين سرزمین رونما گردید . 


a‏ تیه رواش همم تھا رس 
منحصرنماند ؛ بل همه عرصه های دیگر ازجمله زبان و ادبيات دری را - 
كه زبان مردم اين سرزمین بود ء تحت تأثیرخود قرار داد. 

طی سالهای آغازین ورود اسلام به اين سرزمين ء الفبای زبان ما 
جای خود را به الفبای زبان عربی - که خود از الفبای عبری و آرامی گرفته 
شده بود داد ء واژه های بیشماری از زبان عربی داخل زبان ما گردید . 
سبکهای جدیدی درادبیات ما راه یافت و بالاخر با مطالعه ی اندک 
درعصرحاضر درمييابيم که جزء لابتحزای زبان ما شده است. 

هنگامی که آيين ملکوتی اسلام درسرزمین باستانی خراسان رحل 
اقامت افگند و با تاروپود عقول مردمان این ديار اميخت . دانشمندانی ازين 
خطهء باستان قد فراز آوردند و با دکاوت بیحدوحصر خود کتابهایی به زبان 
عون فراهم ار کو لاق اقرح ماد کرات : 

صرف نظر ازکتابهای نوشته شدهء ديكرء که همه جهت اکمال 
علوم دينى و مذهبى وحتى علوم بشرى با سرانگشت قلم بدستان خراسانی 
به رشتهء تحرير درامده» به منظور اختصارسخن صرف از« الكتاب » 
سيبويه ‏ عالم معروف نحو - نام ميبريم » كه درقواعد زبان عربى نوشته 
شده و تا امروز از جمله ى منابع معتبر نحو درين زبان شمرده ميشود . 

اين عجيب است كه دانشمندى از سرزمين دورافتاده يى برميخيزد 
و براى قومى كه ازتمدن جزدينى نداشتند قواعد زبان شان را با همه 


ر 


مشخصات نهفته اش نوشته و با موشگافی تحیرانگیز بیان میکند » که اين 
نقانةه حکارت :و الس ار ا ساس مارد را 
اگرسوال مطرح شود که ايا زبان خود ما دران زمان < الکتاب > داشت ء 
جه خواهيم كفت ؟ . . . سخن معلوم است که دانشمندان ما پیوسته به 
منظور اکمال زبان بیگانه سعی خود را به خرج داده و متحمل زحمات 
فراوانی گردیده ان تا ازين طریق هنرنمایی خود را به رخ دیگران بکشانند؛ 
ولی ای كاش یک هزارم این زحمات را در راہ اکمال زبان خود ما متحمل 
ميشدند و الکتابپهایی برای اين زبان کهن و پرابهت مینوشتند . 

اک اما هر سار کی کر قرع کا کین 
دانشمندان بیگانه گرا نوشته ميشدء اکنون ما صاحب دهها « الکتاب» 
بودیم و چنانچه مشاهده میشود دربن عصر نه تنها روی مسایل فرعی 
E‏ نظر وجوذ ندارد ء و پیداست که 
هه ات دا ای سے ی 
وجود نمیداشت . 

به هرحال ؛ بنده با دانش اندکی که درين رشته دارم » بران شدم تا 
به نوبهء خود درين عرصه خدمتی به زبان و همزبانان خويش انجام داده و 
توشه یی فراهم آورده باشم ء که حاصل تلاشهايم همین کتاب موجود 


أسث:. 


چنانچه هویداست» درعصرحاضر خطاهای دستوری ء املایی و 
بان ,مات فاگ دا کا اکا اپ دی کات رم 7 مسی: 
سرلوحه ها و حتی جراید ء روزنامه ها و مجلاتی که به زبان دری در داخل 
و خارج کشور به نشرمیرسد خیلی زياد به نظرمیرسد ء که يكانه انگیزهء أن 
عدم معرفت انها با اصول و فواعد این زبان میباشد . 

جوانان کشورما اکثراً از دستور زبان ء اصول نشانه گذاری و بالاخر 
ایخ افاذى لان کون گان داري و گرم داز نوتاه اا 
خيان اذك ا 

كاهى هم جوانان كشورما ميخواهند درين مورد چیزهایی فراگیرند؛ 
ولى اتفاقا كتبى به دست شان ميافتد كه خيلى مغلق و پیچیده بوده و 
خوانندهء نوآغاز نميتواند مفهوم را به صورت درست درک کند. 
ازهمينجاست كه علاقه ى اولى كاهش يافته و اهسته اهسته به نابودى 
میگراید و دیگر علاقه بی ازخود نشان نميدهند . 

درين كتاب كوشش جدی صورت كرفته است تابه شیوهء خيلى 
ساده به رشتهء تحرير درايد ء تا انانى كه ميخواهند تازه اين دانش را 
و رای کک ا رکتان ا وائ 
پژوهشها ی بهتر و بیشتربعدی شان . بدین ملحوظ میتوان اين کتاب را 
اتد رها براق راغاان 46 اس که ماهد ج2ا کید کات 


خواهد بود ۰ 


قبل أزيق که وافطالمف کاب داه فود کات 7ی را قاب 
ی 
أن را به صورت تعلیق دراورده ٤‏ داخل قلارها گرفته شده ء تا آمیختگی 
مبهم ايجاد نگردد . 
اشعار آنها به حيث مثال درين کتاب به کار رفته است . 
0 زیر واژه ها و جملاتی که به گونه ی مثال آمده ء خطی كشيده شدہ ء 
تا به سهولت درک مطلب شود. 
د آزشرح موضوعات درپاورقی صرف نظرشده و نکات مهم در داخل متن 
گنحانیده شده است . 

درینجا بايد متذکرشوم كه هرچند درتدوین این کتاب سعی فراوان 
به خرج رفته است تا خالی از همه اشتباهات باشد ؛ با آن هم ممکن است 
خطایی سرزده باشد > كه علت آن يكى سرعت آماده سازى براى جاب 9 
علت دوم دانش اندک بنده درين رشته میباشد ؛ بناء ازهمه خوانندگان 


پوزشم را يذيرا گردند . 


درپایان ازدوست فاضلم عبدالصبور ( اقبال ) لیسانسهء رشتهء دری 
دانشکدهء زبانها و ادییات دانشگاه کابل که درمورد تهیهء مراجع با من 
همکاری نمودند ء صمیمانه اظهار سياس مینمایم . 
با تقدیم احترام 
احمد ياسين | فرخاری ( 


کا ر۳۷٢‏ | 


تعریف دستور زبان 

دستور زبان یکی ازبخشهای مهم زبانشناسی تشریحی است. دانشمندان 
پیشین أن را علم درست گفتن و درست نوشتن خوانده اند اين تعریف 
بنابر دلایل گونا گون - که مجال ذکر أن اینجا نیست - از موازین علمی 
به دور است. يس » ما آن را چنین تعریف مينماييم : دستور زبان شرح 
علمی و با سر رشتة ساختمان و معنای واژه ها و جمله های زبان انيت > 
حروف هجای زبان دری 


[حروف هجای زبان دری متشکل از سی و سه حرف میباشد ء که 
عبارتند از ] 


|- ب۔ پ ۳ 


ہے كو SS EE SE‏ وہ سے 
ص -ض -ط-ظ-ع -غ - ف - ق -۔ک-گ -ل ۔م-ن- 
و-ه ۔لا-۔ء۔ی 
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دستورسخن - دس کسبت 
در نظام الفبایی زبان دری حرف ( آ) نیامده ء مگر چون به مثابة نمودار 
نگارشی صوت (۵ ) در آغاز و گاهی در ميانة واژه به همین شکل نوشته 
میشود ء در نظام الفبایی بحيث یک حرف پذیرفته شده و تجویز گردیده تا در 
فھرست الفبا بحيث نخستین حرف نوشته شود . مثالهای کاربرد آن بدینگونه 
است : 
رفاو اس ارہ اس ناب اس 
E a‏ 
[ بدین ترتيب با دخول حرف ( آ) درجملة حروف هجا ء شمارة این حروف 
به سی وچھار حرف ميرسد .] 

حروف هجاى زبان درى را ميتوان به سه دسته تقسيم نمود ؛ 
الف : حروف ویڑۂ زبان درى ء كه عبارتند از (پ - چ - ژ ى ). هر یک 
ازين حروف اگر در كلمه یی يافت شود أن واژه درى ميباشد ؛ مانند 
پگاه ( سپیده دم ) ء چهره ء ژاله ء ايزك ( شرارة آتش ) . 
ب : حروف ویڑۂ زبان عربى » كه عبارتند از : ( ص- ض - ط- ظ -ع 
“نج کی مشیر قاع سر مب 


۰ ` و‎ «hb 
3 روش املاى زبان درى » به كوشش پویا فاریابی » ص‎ 


کت ۔ Tg‏ 

ج : حروف مشترک » كه شامل بقیه حروف الفبای دریست ء يعنى هم در 
«hb -۰. 8‏ 

عربی و هم در دری مورد استعمال قرار میگیرند . 


حروف معجمه و مُهُمله 

حروف نقطه دار را « معجمه » يا منقوط نامند و حروف بی نقطه را 
« مهمله » يا غیرمنقوط . حرفی که دارای یک نقطه باشد ٭ موحده » ء 
دونقطه را« مثناۂ » و سه نقطه را« مثلثه » نامند . آنجه ازینها دربالا باشد 
« فوقانی » و آنچه در زیر باشد« تحتانی » كويند . 


حرکات و علامات 

برای تلفظ نمودن حروف » در زبان دری سه حرکت و سه حرف بكار 
میبرند . سه حركت عبارتند از : ( زب ریزو هشن )ات بے کت [ که در زبان 
عربی أن را ]( فتحه ء کسره و ضمه ) گویند . 

هر حرفی که دارای حرکت باشد ء آنرا ( متحرک ) يا گویا نامند و 
حرفی که دارای حرکت نباشد آن را( ساکن ) گویند . 


«hb‏ 2.2 ۲ که 


دستورسخن 4 ۓ ر کے ۰ 5 
حرفی که دارای فتحه باشد آنرا (مفتوح) » حرفی که دارای کسره باشد آنرا 
(مکسور ) و حرفی كه دارای ضمه باشد آنرا( مضموم) گویند. ۳" 


تنوين 

تنوين نون ساكنى است » كه در آخر اسماى عربى در ميايد و تلفظ 
ميشود اما نوشته نميشود ؛ مانند : صراحتا ء محازا و .... 

تنوين مخصوص اسمای زبان عربى است » و آوردن أن در اسماى زبان 
ذرئ تقلیدیست نابجا » پس كلمات ( زباناً) و ( جاناً) خلاف دستور است. 


انواع تنوين 
تنوين بر سه نوع است . ۱ 
1 - تنوين نصب ؛ مانند: صريحا . 
2- تنوين جر؛ مانندا على . 
3- تنوین رفع ؛ مانن قاسم . 


«<b‏ 7 ۲ ی 
دور زان قاوس ٭ تاليف پر تاک هن ک5 


دستورسخن 93 دس سب 
همزه و الف 

همزه در زبان دری فقط در اول کلمه در ميايد . که آنهم به شکل الف 
نوشته میشود ؛ مانند : ابرم اسب و انگور ؛ ولی الف چون حرکت يد ير نبوده 
و هميشه ساکن میباشد. بناء هميشه در ميان و پایان کلمات ظاهر ميشود ؛ 
مانند : دانا و گرازنده (کسی که با ناز میخرامد ) . بنابرین کلماتی که همزة 
وسط و اخر دارند - بر اساس اين قاعده - عربی هستند ؛ مانند : مؤمن » 
له 

[ بايد متذكر شدء که در زبان درى همزه فقط به شكل الف وجود دارد 


الف ممدوده و الف مقصوره 
| كرا فو اق بقميقة ٹر عانی اتاد زا اس 


ظاهر ميشود » که به صورت یک (1) عددی - دراز - نوشته ميشود. این 
الف را الف ممدوده مینامند. 


نوع دیگر آن الف مقصوره است» که همراه با واژه های عربی داخل زبان 


e 1 بيه کے‎ «hb 


دستورسخر -6 - بخش نخست 
ما شده الست كه ک۶ ۰ 


ميشود . چنین وا زه ها در املای دری مانند اصل عربی نوشته میشوند ؛ 
ماننل: عیسی » موسی ء مصطفی» معنی » مرتضی » يحيى ء فتی » حتی » 
مجتبی » صغری » کبری ء اعلی » ادنی » الى » اولی ء على . 

هرگاه چنین واژه ها مضاف » موصوف » منسوب و در عبارتها و ساختار 
های دستوری دیگر واقع شوند ‏ (ی) بصورت ( ۱) نوشته میشود و قاعدۂ 
واژه های مختوم به ( ۱) برآنها تطبیق میگردد ؛ مانند: 
عیسی عیسای مریم 
موسى موسای كليم الله 
مین معنای واژه ها ء واژه هاى جندين معنايى 
لیلی لیلای قشنگ من ۰ كرشمة لیلایی 
شوری شورای وزیران 
یحیی یحیای برمکی 


دستورسخن 1 رکش کس 
هرگاه اینگونه واژه ها منسوب قرارگیرند » در زبان عربی بصورت زیر 
نو شته مشود : 
سی موسوی 
عیسی عیسوی 
معنی معنوی 
گنجه گنجوی 
و اما دراملای زبان دری اشکال زيرين را بخود ميكيرند 
موسی موسایی 


8 


واژه های زیر درحالتهای فاعلی و مفعولی به دو شکل نو شته میشوند 
شكل فاعلی شکل مفعولى 
محتوی محتوا 
مستوة 


منتهی منتها 
نوشتن واژه های عربی بلوی » تقوی » قوی » مبتلی » مصفی و مستثنی 
در زبان دری با ( الف ) مرجح دانسته میشود ؛ 
مانند. 
وا 2 ما مسا مها : ۲۶ 
طرق نوشتن واژه های همزه دار 
[هرچند اين بحث مربوط به بخش سوم اين کتاب است ؛ ولی ازینکه 
درصفحات گذشته از همزه نام بردیم » بی مناسب نخواهد بود به طرق 
مختلف نوشتار أن نيز آشنایی حاصل کنیم .] 
همزه در واژه های عربی هم درآغاز, هم درمیانه و هم درانجام می آید 
> و شیوۂ نوشتن أن دستورهای ویژه یی دارد؛ اما بحث ما دربارة طرز 
نوشتن (همزه) در واژه های دخیل عربی در زبان دری است » كه به كونة 
زیرمشخص میشود . 
1 - درآغازواژه های عربی به شکل (۱) نوشته مشود ؛ 
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دستورسخن -9 - بخش نخست 
مانند : 

اتفاق > اتحادء امت ء اصحاب » ایحاد 3 امتنان . 

2 - هرگاه همزه در يايان واه ها برکرسی ( الف) يا( واو ) نشسته باشد ء 
همزه حذف نمیشود ؛ مانند : 


ميدأ مبداً زبان دری 
لو ولو ناب و ناياب 
رؤيت رؤيت هلال 


3- درآن دسته از واژه هاى عربى ء كه بروزن ( فاعل ) » (فواعل ) و 
(فعائل ) باشند ء در زبان درى بجای همزه ( ى) نوشته ميشود ؛ مانند : 
اصل عربى ( بر وزن فاعل) املای درى 

سائل سايل 

مائل مايل 


جائز جایز 
نائل نایل 
اصل عربى (بروزن فواعل ) املاى درى 


فوائد فوايد 
نوائب نوايب 


دستورسخن -10 - سن کس 
جوائز جوایز 
عوائد عواید 
زوائد زوايد 
اصل عربى (بروزن فعائل ) املاى درى 
قبائل قبايل 
دلائل دلايل 
اوائل اوايل 
ات مسايل 

4- هرگاه حرکت حرف ما قبل همزه فتحه باشدء همزه بر کرسی ( الف ) 

نوشته میشود؛ مانند. 

تأثيرء تألیف تأویل تأريخ» رأسء يأسء مأمور. 

5- هركاه حركت ماقبل همزه ضمه باشدء همزه بركرسى ( واو ) نوشته 

ميشود؛ مانند: 

مؤمن, لاو مؤتمن ء مؤذن. 

6- همزة ماقبل متحرک بركرسى ( واو) اول نوشته ميشود؛ مانند: 

رؤوف » داژود » رؤوس. 

7 - همزة مکسور ماقبل متحرک برکرسی (ی) - یای بی نقطه - نوشته 

میشود؛ مانند؛ رئیس, لئیم, 


دستورسخن -11 - بح اكيت 
8 - همزة مفتوح ماقبل ساکن برکرسی ( الف ) نوشته میشود؛ مانند مسأله 
مت 

9 - همزة مفتوح ماقبل ياى ساکن برکرسی (ی) - یای بی نقطه - نوشته 
0 - همزة مکسور ماقبل ساکن برکرسی (ی) - ياى بی نقطه - نوشته 
میشود؛ مانند اسئله (جمع سوال)ء افئده (جمع فاد به معنی دل)» تخطئه. 
1 - همزةٌ ماقبل مضموم و مابعد الف برکرسی ( واو ) نوشته میشود؛ مانند 
سؤال» فاد 

2 - همزة ماقبل ساكن كه مضموم بوده و مابعد آن (و) باشدء برکرسی 
(واو) نوشته میشود؛ مانن مسؤول» مرؤوسء مشوّوم. 

3 - واژه های مآخذ (جمع مأخذ)» لالی (جمع لولع» مآل » ماب مآثر 
متحدالمال, اجراآت. اقتضاآت. قراآت» منشأت. جرأتء قرائت. تبرئه. ارائه 
برائت توطئه» تخطئه, تشاک و دنائت به همین شکل نوشته میشوند. 

4 - واژه هایی که در اصل عربی همزه ندارنه بدون همزه نوشته میشوند 
مانند موظفه موفقء موقت» موجزء مصون. 

5 - واژه هايى که در اصل عربی همزه دارندہ در شكل فاعلی و مفعولی با 


دستورسخن -1 > لحك کشت 
همزه نوشته میشوند؛ مانند مورخ (از تأريخ) مودب (از تأدیب)» مؤكد (از 
تأكيداء مؤنث (از تأنیث)» مؤخر( از تأخير) ء مؤثر ( از تأثير). 

6 - همزه یی که در يايان واژه هاى عربى بدون كرسى نوشته میشود. 
حذف نمیگردد؛ مانند سوء و جزء ( جزو) و شىء ( در زبان درى اين وازه 


شل( وه ان (آشا) و 


فرق همزه و کسرهءاضافه 

[چنانچه قبلا متذکرشدیم » (همزه ) ویڑۂ واژه های عربی میباشد » و در 
زبان دری فقط دراول کلمه درميايد - که آنهم به شکل ( الف ) نوشته 
میشود - ولی در مجموع کتب » مجلات » جراید ء روزنامه ها ء مکاتیب 
رسمی و شخصی و .. دیده ميشود كه ء هنكام اضافة کلمات مختوم به 
های غير ملفوظ به کلمات دیگر, به سر های غير ملفوظ » همزه مینویسند؛ 
مانند : 

خا خدا دیوانة عشق 50 

درحالی که نوشتن همزه بربالای های غير ملفوظ خلاف دستوراست ؛ 
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دستورسخن -13 - کان کھت 
زیرا همزه - به شکل عربی آن ( ) - در واژه های زبان دری » هیچگاه 
نباید مورد استعمال قرار كيرد ء و آنچه که بايد برفوق های غیرملفوظ 
نوشته شود ء ( کسرۂ اضافه ) است » که به منظور افادۂ حرکت ( ها ) بر 
بالای آن تحریر میگردد . اين نشانة کسره که تنها برسر جزء اخیر کلمات 
مختوم به های غير ملفوظ - که در جملات مضاف » موصوف و یا منسوب 
قرار گرفته باشند - تحربر میگردد ء شکل أن با همزه مطابقت نمی نمايدء 
که میتوان اين دو را چنین تفکیک نمود : 
1 - همزه : که وبژۂ واژه های عربی بوده و تنها در کلمات دخیل عربی در 
ژیان دری ظاهر میشود ء شکل آن مانند( ع) دم بریده( ء) میبشد. 
2 - کسرۂ اضافه :كه به منظور افادة حرکت » برفوق جزء اخیر کلمات 
مضاف و مختوم به های غير ملفوظ تحرير میگردد ء عبارت از خط است 
که دارای دو انحنا میباشد ء و شکل أن چنین است( ۶ ). 

هرچند اين نشانه در مطابع کشور ما وجود ندارد - تا ازان در مقاصد 
طباعتی کار گرفته شود ؛ ولى اميد واریم در آینده اين نشانه يديد آمده و 
جای همزة عربی را اشغال نماید ؛ اما این نشانه را درنوشته های قلمی باید 


رن 14 - بخش| تخس“ 
جدأ مد نظر داشت . برای تو ضيح بيشتر چند مثال ارائه مينماييم . 


نادرست درست 


شرارة آتش 
افسانة عشق 


شرار هد اتش 
اقسانه: عشق 
بوس.ك ذ آبدار بوسة ابدار 
ويا درين بيت : 
بر لبش زروى شوق نهاد بوسة آبدار ازان برداشت 
)6 

ناگفته نبايد گذاشت » که این نشانه بر بالای جزء اخير كلمات مختوم 

به های غیرملفوظ که ( موصوف ) و ( منسوب) واقع شوندہ نيز قابل تحرير 


واو معروف 

واوی است ‏ که به صورت ( 0 ) تلفظ شود ؛ مانند : 

موش » طوطی » قو ء ناموس و .... وأو معروف یکی از مصوتهای زبان دری 
است ‏ و بايد کشیده تلفظ شود . 


دستورسخن -15 - لحن سس 
واو مجهول 

واوی است » كه به صورت ( 6 ) تلفظ شود ؛ مانند؛ 
خواهر » خوش » خوردن » كه ( خاهر) , (خش) و (خردن ) تلفظ میشوند. 

و ی واو تا غافیت حرق ھ ہنا تہ 
تلفظ شود ء و يا به عبارة دیگر بايد كفت که ء وأو محهول وأو يست که 
صدای کشیده دهد . 
پای معروف 
شير ء زنجیر » کابلی و ... 
و یا درین بیت : 
تا تجلی کرد محراب دو ابروی تو دوش 

شيخ تسبیحی خرید و گوشه منبر كرفت 
(فرخاری) 

ياى مصدری و ياى نسبتی از جملة یاهای معروف اند . 
پای مجهول 
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دستورسخن -10 - يجن سس 
و يادرين بیت : 
در جنتى كه وعدۂ نعمت شنيده یی 
آدم کجاست اکر سکانش احمقند 
( بیدل) 


قابل تذکر است که ياى نکره و ياى وحدت » از جملة همین (ی) اند . 


طرز نوشتن بای معروف و ياى مجهول 
چنانچه طرز تلفظ یای معروف و یای مجهول با هم تفاوت دارد ء بايد 
در طرز نوشتن أن نیز تفاوتی قایل شد . 
برای اين که اين دو نوع (ی) - در نوشتار - از هم تفکیک شوند ء و در 
تلفظ انها سهولتی ایحاد شود ء بايد این قواعد را مراعات نمود . 
1 - هنكام نوشتن یای معروف » بايد در زیر ( ی ) دو نقطه پهلوی هم 
گذاشت . بدین ترتیب :( ي ). 
2 - هنكام نوشن یای مجهول » دونقطة سر بسر در زیر (ی) گذاشته شود . 
اين شیوه میتواند تلفظ (ی) را - از روی نوشتار سهل و تفکیک أن را 
امکان پذیرسازد] 


دستورسخن -17 - بخش نخست 
های ملفوظ 
آنست که هم نوشته شود و هم به لفظ در آید ؛ مانند هما + شهر 
ا 
[ و یا مانند كلمة ( ماه) در ین شعر : 
وقتیکه چراغ ماه روشن شد وقتیکه كل ستار ه ها رویید 
تنها و برهنه باز می ایی با عطربنفشه ها و نركسها] 
( نادر نادريور) 
چنانچه به ملاحظه ميرسد » اين ( ها ) در اول » وسط و آخر كلمات در 
می آید . 
های غير ملفوظ 
آنست که نوشته شود ؛ ولی به لفظ در نيايد ؛ [ چنانچه در کلمات 
( کوزه ) و (دسته) درين رباعی : 
اين کوزه جو من عاشق زاری بودست 
دربند سر زلف نگاری بودست 
این دسته که برگردن او میییضسسی 
دستیست كه برگردن یاری بودست ] 
( عمرخیام ) 
اين ( ها ) فقط در آخر کلمات ظاهر ميشود . 


دستورسخن -18 - بخش نخست 


3 


گاهی یک يا چند حرف ازكلمات حذف ميشود. كه اين عمل را تخفيف و 
آن كلمه را مخفف كويند ؛ مانند 
از آنکیح زانکه ء ازانک ؛ مانند 
[ از زن غردختر مستوره کی آید يديد 
از زن غرہ غربروید زانکه استادش غرست ] 
( اسماعیل سیاہ) 
بود بد ؛ مانند : 
[ نبيد روشن و آواز خوب و روى لطيف 
كجا كران بدء زى من هماره ارزان بود ] 
( رودكى) 
که ارت كز ؛ مانند: 
چنان ديد كز کاخ شاھنشھان ‏ سه جنگی يديد آمدی ناگھان 
7 ( فردوسى ) 
وات وز ؛ مانند: 
[ آنقدرمستم كه ازجشمم شراب آید برون 
وز دل پرحسرتم دود کباب آید برون ] 
( ناصر خسرو) 
که أنت كان ؛ مانند : 


دستورسخن -19 - تست 
« راشد» بشکن توبه و می نوش فراوان 
کان یار به چشمان چو جام آمده امشب ] 
5 ( راشد) 
كه این“ كين ؛ مانند: 
واعظان كين جلوه بر محراب و منبر ميكنند 
جون به خلوت ميروند صد كار ديكر ميكنند] 
( حافظ) 
در هم اين مواره یک يا دوحرف ازحروف اصلى حذف شده است. [ ناكفته 
نبايد گذاشت » كه تخفيف اكثراً بنا بر ضرورت شعرى اتفاق ميافتد ء و در نثر 
بسیار اندک ام عمل میپوشد . ] 
مترادف » متضاد » متشابه 
1 - هرگاه دو کلمه در ظاهر مختلف ؛ ولی از لحاظ معنی یکی باشد » أن 
دو را مترادف گویند ؛ مانند؛ عطا و بخشش » عظمت و بزرگی . 
معمولاً یکی ازين دو کلمه خارجیست » و در واقع برای توضیح آن ء 
کلم دوم آورده ميشود ؛ مانند : ممدوح و پسندیده ء مذموم و نکوهیده ء 
که کلمات ( ممدوح ) و( مذموم ) عربی میباشند . 
2- دو كلمه را وقتى متضاد كويند » كه مخالف و معارض يكديكر باشند ؛ 


مانند؛ جنگ و صلحء عشة و تنفر » دوست و دشمر > شب و روز . 


دستورسخر -20 - بخش نخست 
3- دو کلمه را وقتی متشابه گویند. که درتلفظ با هم یکی ؛ ولی از جهت 
خاست و .... 


کلمه 


کلمه لقن ارت کی ورای م رافظ ا و کیچ کات اهو 
جا > 
۵“ 


در بارۂ تقسيم بندى کلمه ء نظريات مختلفی وجود دارد . 
(1) میرزا حبیب اصفهانی ... کلمه را به ده نوع [ تقسیم نموده است .] 
1 - اسم 2 - صفت 3 - ضمير - کنایات 5 - فعل 6 - فرع فعل ( اسم فعل و 
مفعول» صفت مشبه ء صيغةٌ مبالغه و اسم آلت )7 - متعلقات فعل ( توکید 
ادوات ( از ء تا ء اندر اگر )10 - اصوات . 


«<b‏ 7ت 8 سار ء 


دستورسخن کے ا 
(2) عبدالعظيم خان قريب ء به نه نوع : 

1- اسم 2- صفت 3 ج کنایه ( ضمیر ء سم اشاره » موصول » مبهمات ء 
ادوات استفهام ) 4 - عدد 5 - فعل6 - قيد 7 -حرف اضافه 8 - حرف ربط 
9 - اصوات. 

(3) استاد جلال الدين همایی ء به شش نوع : 

1- اسم (ضمیر اسم اشاره » موصول » مبهمات » ادوات استفهام ) 2 - 
صفت ( قيد » عدد) 3 - حروف ( حروف ربط » حروف اضافه ) 4- صوت 
5- فعل 6 -اسم فعل . 

(4) داکتر خیامپور » به شش نوع : 

1 - اسم (ضميرء اسم اشاره ء مبهمات ) 2 - فعل 3 - صفت ( صفت مبهم» 
عدد ء ادوات استفهام4 - قيد5 - شبه جمله 6 - حرف (حرف اضافه » حرف 
رابطه ء حروف ربط ء حروف ندا ء حروف مفعولی ). 

(5) مرحوم عبدالرحیم همایونفرخ » نيز به شش نوع : 

1- اسم 2 - صفت 3 - ضمیل - فعل 5 - ظرف و قید6 - حروف (حروف 
ربط و عطف و موصول و جر و اضافه و اصوات ). 


دستورسخن > تست 
و اما تقسیم بندی کلمه درين کتاب: 

[ نگارنده تقسیم بندی کلمه را از نظر مؤلف کتاب ( دستور پارسی ) 

بذیرقتفء که قرار ذیل اشت | 

1 - اسم2 - صفت3 - فعل4 - قيد5 - شبه جمله6 - حروف 
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اسم كلمه یی است که برای نامیدن موجودات به کارمیرود ؛ مانند : 
احمدء پرستو » مرمر وگندم .كه ( احمد) برای انسان » ( پرستو ) برای حیوان ء 
( مرمر) برای جماد و( گندم) برای كياه استعمال شده است . 
انواع اسم 

اسم انواعى دارد به شرح زیر : 
اسم عام 

انست که بر افراد همجنس خود شامل باشد ؛ مانند ؛ برادر ء خواهر » 
دوست . که درهریک ازين مثالها فرد يا موجود مخصوصی موردنظرما نیست . 

افع عام مومت ظا مرد کول مس حم رافك كه رین ورگ 
مال ھی ا ها "هده ی وهم قلف راھگکاف 
( لشكر) و( سياه) درين شعر : 

لشكر موشها زراه کویر لشكركربه ازكهستانا 


دستورد کی -24 3 بخش نخست 


دربیابان فارس ھردوسپاہ ‏ رزم دادند چون دلیرانا | 
( عبید زاکانی ) 
اسم خاص 
اسم خاص - که آن را( علم) نیزگویند -به اسمی اطلاق میشود ء 
که برموجود معلوم و مخصوصی دلالت کند ؛ مانند : [ ابن سينا ء کابل ء 
مهتاب ويا مانند کلمة ( آفتاب) درین بيت : 
ور آفتاب خبرداردی زخوبی تو زشرم روی تو پیوسته درحجابستی ] 
( اديب صابر ) 
اسم مفرد 
اسم وقتی مفرد است » که بریک موجود دلالت کند ؛ مانند: گل ء 


کتاب ء درخت ء خانه [و یا درين بیت : 
جلوۂ طاووس کی آید زمرغ خانگی ] 
( جامی ) 
اسم جمع 
رق شرم اه کب اس اولك کف عاامات ار 
در زبان دری ( ان ) و ( ها ) است ؛ مانند : 


دستورسخن -2 - كشن نخست 


مرد - مردان [جنگل - جنکلها | 
و یا درين دو بیت : 
مردان خدا » خدا نباشند لیکن ز خدا جدا نباشند 
(؟) 
2 2 2 


باعث خاموشى ما را جه مييرسى مپرس 
دالها شد کز فراق یار زنگ ما کرست 
( بیدل ) 
عده یی از استادان » درين مورد قایل به تفصیل شده و نوشته اند » كه 
جانداران را با ( ان ) و جماد و اسمای معنی را با ( ها ) جمع میبندند ؛ مانند : 
مرد - مردان » گل - كلها ؛ اما به نظرمیرسد » ملزم نمودن آفراد به رعایت 
ننمودن قاعدۂ فوق مفید فایده یی نمیباشد ؛ جه خیلی از موارد را بايد مستثنا 
مس هون اد هوارة ایح اتا کو اد ات كه ناص تسا 
ميك لذا ازانباید صرف نر کرد > زیر اضولا تکلف كو ا زا سے 
وجه - نباید پذیرفت » و آنچه که برای تلفظ آسانتر باشد و ذوق سلیم أن را 

بپذیرد بايد استعمال شود . 


دستورسخن -26 - كشن نخست 


مفلا طبق قاعذة فوق ٤‏ بابد کلمات زیر برا حتما با( ها) جمع نایم ؛ 
سخن - سخنها گناہ - كناهها 
درحالی که اگر کلمات فوق را با( ان) جمع بندیم » به فصاحت 
نزدیکتر خواهد بود . 
سخن - سخنان گناہ - گناهان 
ويا طبق قاعدۂ يادشده » کلمات زیر را حتماً با( ان ) جمع بندیم : 
کبک - كبكان با - بايان دسث - دستان 
حال آن كه جمع بستن آنها با علامت ( ها) به مراتب زيباتر و بهتر خواهد 
بود . 
کبکپا ياها دستها 
حاصل کلام آن که علامات جمع در زبان دری ( ها) و( آن) است و 
به حسب مورد هرکدام ازین دوعلامه که افزودن أن به آخرکلمة مفرد 
خوشایندتر و از لحاظ تلفظ آسانتر باشد » استعمال خواهد شد . 


قواعدی چند راجع به جمع اسم 
1 - کلماتی كه در آخرشان های غیرملفوظ دارند . هنكام جمع بستن به 
( ان ) » های آخرکلمه به( گ ) تبدیل میشود ؛ مانند : 


پرستندگان گرچه داری هزار پرستشگران را میفگن زکار 
( نظامی ) 

[ عده یی از علما را عقيده برانست » كه هنكام جمع بستن کلمات 
مختوم به های غیرملفوظ با( ان ) » های غیرملفوظ به حالت اولی خود باقی 
مانده و سن ازان ( گ ) علاوه میشود ؛ مانند : 

نویسنده - نویسنده گان نماینده - نماینده گان 

البته این به قياس يايى است ء که هنكام جمع بستن کلمات مختوم به 
( و) یا( الف) - جهت رفع ثقلت - ميان کلمه و علامه علاوه میشود ؛ ولی 
بهتر همانست » که های غیرملفوظ را به ( گ ) تبدیل نماییم . 

همچنانست علاوه نمودن ( ی ) مصدری درآخرکلمات مختوم به های 
غیرملفوظ مان امت شرك بو تهب شوتگی: 


دستورسخن -20 - سن بحست 
ويا درين بيت : 
زندگی چیست شهر رویا ها غرس نخل اميد فرداها ] 
( فرخاری ) 
2 - کلماتی كه به ( الف ) يا ( واو ) ختم ميشوند » هنكام جمع بستن به 
( ان ) ء بايد قبل ازان يك ( ی ) علاوه شود ؛ مانند: 
دانا - دانایان جنگجو ‏ جنگجویان 
[ و یا درين دو بیت : 
مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند 
( حافظ ) 


«1» 


> > > 


حسن دلدار من خجل سازد ماهرويان جين و خاقان را | 
( فرخارى ) 
جمعهاى عربى 
در زبان درى بعضى ازكلمات عربى وجود دارد ء كه به قاعدة زبان عربى 
جمع بسته ميشوند . اين گونه جمع ها سه نوع اند : 


1 


دستور زبان فارسی » تألیف واحدی . 


دستورسخن -29 - كشن نخست 
1 به آخرکلمه ( ات ) افزایند ؛ مانند: 

امتیاز - امتیازات انتخاب - انتخابات اطلاع ‏ اطلاعات 
2 به آخرکلمه ( ين ) افزایند ؛ مانند؛ 

معلم - معلمين مؤمن - مؤمنين محصل - محصلین 
3 به آخر كلمه ( ون ) افزايند ؛ مانند: 

روحانى - روحانیون انقلابى - انقلابیون افراطی - افراطيون 
(1) کلمات دری را نمیتوان با( ات ) جمع بست ؛ مانند : (جنگل ) - که یک 
کلم دریست ۔ نمیتوان به آخرآن ( ات) افزوده آن را( جنگلات) خواند. 
(2 ) همه کلمات عربی را ء که با یکی از صورتهای سه كانة مذکور جمع 
میبندند » میتوان آنها را به قاعدة زبان دری نیز جمع بست » مانند : 
مخالفین - مخالفان افتخارات - افتخارها محصلین - محصلان 
[ هرچند دانشمندان » جمع بستن بعضی کلمات عربی دخیل در زبان دری - 
را كه با( ون ) جمع میشوند » با علامات زبان دری نیز جایز دانسته اند ؛ ولی 
به علت اين که کلمات مذکور زیبایی خود را از دست داده و از فصاحت به 
دور میماند » بهتر همانست که با همان علامت جمع زبان عربی » یعنی با 
( ون) جمع بندیم . به كونة مثال : 


دستورسخن -30 ۔ كشن نخست 


با علامت جمع دری با علامت جمع عربی 
روحانی - روحانیها روحانی - روحانیون 
نقلابی - انقلاییها قاذ ورت قاد يون 


ديده میشود ء كه ذوق سلیم ( انقلابیون ) و ( روحانیون ) را نسبت به 
( انقلاییها) و( روحانیها) بیشتر میپذیرد . ] 

یک نوع دیگر از صيغه های جمع عربی ء كه در زبان دری متداول است » 
آنست که شکل کلمه تغییر میکند ء و حرفهایی در آغاز و ميان کلمه افزوده يا 
زار ن کاسته میشود. این نوع جمع که در زبان عربی( مُکسر) یعنی شکسته 


خوانده میشود » صورتهای منعددی دارد , ر بعضی ازانها که در زبان دری بیشتر 
بكار میروند » ازینقرارند : 

1. امر - امور علم ‏ علوم شيخ - شیوخ 

2 فاضل - فضلاء عاقل - عقللاء جاهل - جھلاء 

3 لے لھا حکیم ‏ حکما فقيه ‏ فة 

4 عمل _اعمال قول - اقوال اثر - آثار 

5 اشا قطب - اقطاب فوج اد 

6 - كاسن - کسبه خادم ‏ خدمه قاتل ‏ قتله 


دستورسخن -31 - بخش نخست 
ناظر - نظار 220 عامل - عمال 

سس عطاك ره ات ھا 

علت - علل همت - همم حرفه ‏ حرف 

قله قلل سنت - سنر صورت - صور 
مدرسه - مدارس مطبعه - مطابع مرتبه - مراتب 

مجلس - مجالس مطلب ‏ مطالب منبر - منابر 

اکر كاير ا اا افضل ‏ افاضل 
ی2ا ر کریم - کرام 

دفعه - دفعات صدمه - صدمات نغمه - نغمات 


قاضی - قضات داعی - دعات والی - ولات 


ید ها 5 ع 8 ها 8 6 ها 


فضلاء ( جمع فاضل ) در زبان عربيست ء و همزه یی درآخر دارد » كه در 
زبان درى معمولا حذف ميشود » همجنين است عقلا » جهلا ء ندماء حكما » 
E‏ 
ا شاه 

E E E a a ا‎ aa 
یک کلمه درست شده باشد و دارای جزء دیگر نباشد ؛ مانند : خانه » گل ء نوا‎ 


«1» 


دستور زبان فارسى » تأليف خانلری . 


دستورسخن ید ۔ كشن نخست 


[ ويا درین بیت : 
علاج زخم دل ازگریه کی ممکن بود« بیدل » 
0 به شبنم بخیه نتوان کرد چاک دامن كل را | 
( بيدل) 
فرق ميان اسم مفرد و اسم بسيط 
ره ایس اسع کل( لصاح سوق سک افو ی وت عد 
بیشتر ازان - دلالت نکند ؛ مانند؛ كل و گلبو » که هردوی اين کلمات مفرد 
اند ؛ اما ( كل ) سيط است و( كليو ) مرکب . حال آن که اسم مركي آنست 
كه ساختمان کلمه دو جزء باشد ء یعنی از حيث شکل ظاهری مركب است ؛ 
مانند : صاحبدل و گلرنگ 
[ صاحب۳- دل> صاحبدل ] [ گل+ رنكت گلرنگ ] 
نتیجه أن که مفرد آنست که بریکی دلالت کند » خواه بسیط باشد ؛ 
مانند: (گل) يا مرکب؛ مانند : (گلرنگ) ؛ ولی بسیط آنست که کلمه بدون جزء 
باشد » خواه مفرد باشد ؛ مانند : ( گوسفند ) و يا جمح ؛ مانند : ( كله و رمه ) . 


قاعده 


کلماتی که مركب هستند از لحاظ املای دری - چنانجه حرف آخر 


دستورسخن -33 ۔ كشن نخست 


خواهد بود ؛ مانند : صاحبنظر » جوانمرد » خوشگو ؛ اما درمواردی که اتصال 
ممکن نباشد ء مانعی ندارد که کلمات را جدا نویسند ؛ مانند: راد مرد» شاد 
دل و خیره سر » چون غير ازین چاره یی نیست . 
اسم مركب 
اسمی اسنت» که اجزای متشكلة آن بيقن از یک کلمته اد تی 
768 ۹ 4٤یٹ‏ گ۷“ 
ابا ماف گل( O‏ ھت 
به خواب دوش چنان دیدمی به وقت خیال 
که آمدی بر من آن غزلسرای غزال] 
( نجيب الدين جرفادقانی ) 
انواع کلمات مركب 
کلمات مركب ء اقسامی دارد به شرح زیر : 
1 از دو اسم ؛ مانند : سراپرده ء کتابخانه . 
2 ازصفت و اسم ؛ مانند : خیره سر ء بلندقد . 


1 


دستور زبان فارسی » تألیف واحدی . 


دستورسخن -34 - كشن نخست 


سا کب ہا ہہ لخ و6 ما 


از اسم و صفت ؛ مانند : دلتنگ ء دلسرد. 

از اسم فاعل و اسمی دیگر ؛ مانند : درنده خوی » گیرندہ دل . 

ام سیل اسمن کگر ما کته ذل اه فا 

اع انت تل ما دای ھن 

ازقيد و اسم ؛ مانند: هميشه بهار . 

ازحرف و اسم ؛ مانند : بخرد » بدست . 

از دوفعل [ با فاصله شدن یک( الف ) يا( واو) ] ؛ مانند: [ زد 
وخورد ء بردوباخت ] و كشاكش . 

از مصدر مرخم و فعل ؛ مانند : كفت و كو ء جست و جوء رفت و روء 
ها توق و كرا که کی 

از دوصفت ؛ مانند : نيك وبد ء سرد وگرم . 

ازعدد و اسم ؛ مانند : جهاريا ء جهارسو ء جهارباغ » چهلستون . 

از دومصدر مرخم ؛ مانند : بردو باخت » رفت و امد » تاخت و تاز» پیچ 


وات 


دستورسخن مت ۔ كشن نخست 


ازمصدر و اسم مصدر ؛ مانند : خورد و خواب . 
از اسم و پسوند ؛ مانند ؛ باغبان ء دهكده . 


کا 

16 

7 از پیشوند و فعل ؛ مانند : بازدید » درامد . 

8. ازمضاف و مضاف اليه ؛ مانند : تخم مرغ » تخت خواب » جام جم . 
19 


٭ گاهی درترکیب ‏ دو يا سه نام را به یکدیگر درهم آمیزند ؛ مانند: 
شترگربه » شترگاوپلنگ ء موشخرما . 

" دوکلمه گاهی به خودی خود باهم ترکیب شوند ؛ مانند : باغبان » 
EEE EE 8‏ رت حا 
و پدرزن » كه در اصل ( سرمایه ) و( پدرزن ) بوده است . 

گاهی مضاق الیه پیش از مضاف درایند؛ ات كلانه کارخاند: 


یعنی آب كل و خانة کار .[ همچنان ]: سپهسالار » بتخانه » گلبرگ . 


دستورسخن -% - كشن نخست 


* گاهی ( الف ) درمیان دوکلمه دراید ؛ مانند : شباروز » که دراصل شب 
سراپا و كمابيش . 

٭ گاهی دوکلمه به وسيلة ( ب ) یا( ز) يا( تا) به هم پیوندد: 
( ب ) ؛ مانند: سربسر » كوش بگوش . 
)ا۵ن 2س شوه کش گا وش ات کات 

2 کاهی (2)"درميان ذوكلمة دراید مان زد ود جحسة وهو 
دادوستد » كاروبار » شست وشو ء رنج وگنج » هست و نیست . 

قطره قطره ‏ دانه دانه » نرمك نرمک » كشان کشان ‏ يارجه پارچه . 

٭ گاهی دوصوت با یکدیگر ترکیب شده تشکیل یک کلمه دهند ؛ مانند. 
همهمه ء به به » قهقه » چھجہ ء هلهله و غلغله . 

ننگ و نام ء بام و شام » فریدون وفرهاد . 


دستورسخن -/3 - كشن نخست 


درتداول عوام » گاهی اسمهایی با هموزنهاى خود - که غالبا معنی ندارند - 
ترکیب شوند + که اسمهای ميكل خوانده میشوند بو آنها را دراصطلاح ادب 
کلمات اتباع گویند ؛ مانند : جرت و يرت » چرند و پرند » هاج و واج . 

غالباً حرف اول اسم دوم را تبدیل به( م) کرده » آن را ازکلمات اتباع 
سازند ؛ مانند: زمين ممين ء يول مول » بچه مجه »کارمار » باغ ماغ و کج مج . 
گاهی این تر کیب ده اوت نیز یه کار ارود ما روما با[ خرو 

درين بيت ٠‏ 
تا به اكنون جيزو ميزى داشتيم زانکه درعشرت نباشد زو كريز 
( انورى ) 


«ل» 


اسم ذات 

اه و 
بیان ساده تر اين که برای موجود بودن أن نیاز به موجود دیگری نباشد ؛ 
مانند : درخت ء كوه و آسمان . 


"7 اوت الف کوش اه Pa‏ 


دستورسخن -3 ۔ كشن نخست 


[ ويا مانند كلمة ( خورشید) درین بيت : 
ازان به ديدة ما گرم میخورد خورشید 
7 که اندگی به گل روی یار مانند است ] 
)؟( 
كه وجودش بابودن خودش محقق است . 
اى 
اسمی است » که به تنهایی درخارج موجود نباشد » یعنی وجود أن 
بستگی به وجود موجود دیگری دارد ؛ مانند ؛ اميد » علاقه »[ دانش ء عقل ء 
خرد و یا درين بيت : 
خم چو نگون كشت یکی قطره ريخت 
هوش ز مدهوش محبت كريخت ] 
( سعدی ) 
اسم جامد 
“الم ا رقت جال کرات كه ار کرت | 
داراى ريشه نباشد ؛ مانند : گل » [ آهو » درخت و يا درين بيت: 
شر ری بر اضق بسر ار كه موق مردمان كرذى جو ورن 
( منوجهرى ) 


دستورسخن -39 - كشن نخست 


اسم نک موه 
آنست » که از مصدری جدا شده باشد ؛ مانند : خوانده و خواننده » که از 


مصدر ( خواندن ) جدا شده اند . [ ويا مانند ( آگنده) درين بيت : 
هر کجا شهر مسلمانانست از ده EE‏ 


( ایرج میرزا) 
اسم نکره 
نکره يا غیرشناسا اسمی است که در نزد شنونده محهول باشد . 
علامت تنکیر در زبان دری ( یای مجهول ) است و که به آخراسم معرفه 
اضافه میشود ؛ مانند : کتابی را خریدم . که معلوم نیست منظور ازکتاب جه 
کتابی است .[ و یا درین بيت : 
شبی که زمزمة شعرعاشقانه كنم 
سکوت عرش خدا را پراز ترانه کنم] 
( حامد ) 
اين ( ی ) را در زبان دری » بای وحدت نیزگویند » چون بریکی 
دلالت دارد ؛ مانند : مردی ء کتابی . یعنی : یک مرد و یک کتاب . 


دستورسخن -40 - كشن نخست 


[ وبا درين بيت : 
ناگھان موشكى ز دیواری جست بر خم می خروشانا | 
( عبيد زاكانى ) 
اگر اسمى به هاى غيرملفوظ ختم شده باشد » بجاى ياى وحدت بر روى 
( ها ) همزه یی میگذارند ء و آن را کسره تلفظ مینمایند ؛ مانند : تختة » خانة 
رغراقبداقف کر ولی سر انت که تام و خد ت راب صورت ( کی ایس 
ازهای غیرملفوظ دراورند ؛ مانند : تخته یی ء پاره یی » گوشه یی, گوینده يى. 
[ وبا درین بیت : 
نی قبول زاهدم من نی ز پیر می فروش 
نی به مسجد راہ دارم (؟) نی دران میخانه بی 
)؟( 
یایی كه ميان بای وحدت و های غیرملفوظ قرارگرفته » یایی است که 
جهت رفع ثقلت به کاررفته است ء چنانچه هنكام جمع بستن کلمات مختوم 
به ( الف) و( واو) ء یایی ميان علامت جمع و کلمه ء علاوه میشود . 
هنگامی که به آخر کلمات مختوم به ( الف ) ياى وحدت علاوه نماییم ء 


دستور 7 -41 - رک ان 


ان را بايد بدين شکل نوشت : سبويى » جنگجویی ء ماهروپی . 
هنگامی كه به آخر کلمات مختوم به ( ی ) ياى وحدت علاوه نماییم » 
أن را نیزبدین شکل مينويسيم : کابلی یی » حاجی یی ء کندزی یی ۰ ] 
هرگاه معدود ء مختوم به ياى نکره يا وحدت باشد ء میتوان أن را بر عدد 
مقدم نوشت ؛ مانند : سالی سه بگذشت . يعنى : سه سال گذشت . کتابی ينج 
بخواندند . یعنی ۰ ينج کتاب خواندند . 
اق معرقة 
معرفه ( شناسا ) به اسمی گویند » که نزد شنونده معلوم باشد ؛ مانند : 


1 


کارا خرف لوم انیت که قبلا اج کاب سیت فده اشک 
1 سو عاص بخاص اما [٠‏ اوعلی ساق اي اط نی گنود 
كابل شهركلان است . و يا درين بيت : 


1 


دستور زبان زبان فارسی » تألیف واحدی . 


دستورسحن 42 - 
سعدی تو گوهری سخنان تو گوهرند 
گوهرچنان فروش که گجراتیان خرند] 
( سعدی ) 
2 مر ما او با من سح كفت [ وا درن ية : 
من پیش او دوبدم و وايس نکرد رو 
وز پیش رو چو اشک به دامن چکیده رفت ] 


)؟( 
3 اسمپای مضاف ؛ مانند: [ زنگ مکتب , باغ قاضی » كاوة آهنگر. و یا 
قلم درپنجة من نخل سرما خورده را ماند 

دوات از خشک مغزیها دهان مرده را ماند 

( رهی معیری ) 

4 سم ارف مان این مرد اراق كسان ابیت که فتهردم | أ کنوه 
نفس هردم زقصرعمر خشتی میکند ‏ بیدل » 

پی تعمیر این ویرانه معماری چنین بايد 


( بیدل ) 


دستورسخن -40 - بخش نحست 
زسم ستوران دران يهن دشت 
زمين شد شش وأسمان كشت هشت ] 
( فردوسى ) 
( آن ) و( این ) که با اسم ذکرشوند ‏ ازعلامات معرفه شمرده میشوند ؛ 
مانند : همین پسربود که شاگرد اول شد ء همان مرد است که خانة مارا رنگ 
کرد » جتن کتابی هرگز خوانده ید ؟ » چنان استادی کم نظیراست. رتا 
درين بیتها : 
برگ سبزیست تحفة درویش جه کند بینوا همین دارد 


)؟( 


ک۴ 2 کپ 
با تو من آشتی نخواهم کرد از همان ره که آمدی برگرد 
(؟( 
کپ 2 کپ 
رسيد مزده که ایام غم نخواهد ماند 
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند ] 
( حافظ ) 
5 موصول ؛ و آن را دوعلامت است :( چه) ازبرای غیرانسان ء ( که ) از 
برای انسان و غیرانسان . 
غالباً پیش ازموصول » کلمات ذیل واقع شود : 


سور کی M-‏ - بخة A‏ 
۵ ایو أن مانت این که كفس و شکی درست استا: اه قف 
دروغ است . [ و یا درين بيتها : 


( ایرج میرزا) 
0 0 0 


ان كه جز درس وفا هيج نياموخت منم 
وانكه درد تو بجاى كهر اندوخت منم ] 
)؟( 
ت هر؛ مانند: هرکه پند يدر نشنود » پشیمان گردد. [ویادرین بیت: 
هرکه فرهاد صفت جوهر مردی دارد تيشه را بر سرخود بال هما میداند] 
0 
تد ضمایرشخصی ( من ) و( ما) ؛ مانند: من که ترا ميشناسم . ما که باهم 
برادریم ٠‏ [ و یا درين دو بیت : 
من که یک عمر قصه ها گفتم قصه هایی ز غصه ها گفتم 
)؟( 
0٦ 0‏ 2 
ا ا مه کک ا 


( ایرج میرزا) 


دستورسخن -45 - بخش نخست 


- پیش از( جه ) موصول یای نکره درنيايد . 
2 - گاهی علامت معرفه ء( را) ی مفعولی است ‏ که بلافاصله يس از اسم 
دراید ؛ مانند : قلم را بياور ء بچه را صدا بزن . 
3 - هرگاه ( را) ی مفعولی را حذف کنند » اسم نکره شود ؛ مانند : قلم بیاور, 
اسب زین كن » موترسوارشو ء کارکن . 


نکره ساختن معرفه 
چون خواهند اسم معرفه یی را نکره سازند ء به آخر آن یای نکره ء يا به 
اول آن ( یک ) یا( یکی ) دراورند ؛ مانند : مردی دربيابان ديدم ء یک شاگرد 
بیشتردرصنف نبود » یکی بود و یکی نبود. ۳“ 
[ ويا درين ابیات : 
شخصی که جورگردون صد رنگ دیده باشد 
7 و اندر دماغ ياران نیرنگ دیده باشد 
( عارف) 


لاس نات تاليف مشكور عن 250-230 


دستورسخن -% - كشن نخست 
یک شب به بزم عشق تو پروانه میشوم 
آخر زياد روی تو دیوانه میشوم 


(؟) 


۴ ۴ 2 
چو در حريم جفا میروی برو اما یکی سخن زمنت یادگار بايد بود 
)؟( 
گاهی قبل از اسم نکره ( آن ) - که ازعلامات معرفه است - نیز می آید 
؛مانند: ( أن ) درین بيت : 
خوش أن شبى كه درايى به صد كرشمه و ناز 
كنى تو ناز به شوخى و من كشم به نياز 
اسع 'مضكر ( حافظ ) 
آنست ء كه برتوهين و تحقيرء يا خوردى وكوجكى دلالت کند » و أن را 
دوعلامت است : 


1 ) ؛ مانند: مردک » يسرك ء خواهرک [ ويا درين بيت: 
دخترک خنده یی نمود به ناز كفت خيرالامور اوسطها ] 
)؟( 
2 جه ) ؛ مانند : دفترچه ء باغجه » جویجه . [ و یا درین بیت : 


دستورسخن a‏ بخش نخست 
شهر خوابيده در آغوش سکوت کوچه ها خالی از آشوب و خروش ] 
( فرخاری ) 
علامت فوق الذ کر مخصوص اشیای بیجان است . 
كفتيم اسم مصغر گاهی برمعنای خردى و کوچکی دلالت میکند ء كه 
مثال ان کوچه و باغچه و جویچه است » که به معنای كوى کوچک . باغ 
کوچک و جوی کوچک است » و زمانی نیز دال برتوهین و تحقیر است ‏ مثال 
بارز این مورد : مردک ‏ زنك و يسرك است» که معمولاً برای توهین 


وتخفیف شخصیت به کار میرود . 

درتداول عوام گاهی ( ک ) تصفیر را به صورت ( که ) هم استعمال 
یکا جات عرد که نگ وو 
نکته 
5 درکلمات مختوم به های غیرملفوظ ء بايد درنظرداشت » كه هنكام 
علاوه نمودن ( ک ) تصفیر ( ها ) ی غیرملفوظ به ( گ) تبدیل میشود ؛ 
مانند : 

خانه - خانگک بچه - بچگک چوچه - چوچگک 

اما درصورتی که معنای آن تغییرکند » بهتراست ( ها) به( گ) تبدیل 

نشده و فقط لفظ ( كك ) يس ازان علاوه شود ؛ مانند : بره - بره گک . 


دستورسخن -% - كشن نخست 


درصورتی که ( بره ) تبدیل به( برگک ) شود » اشتباه به ميان میاید ؛ 
زیرا فرق ميان ( جوجة گوسفند) و( برك کوچک ) شده نمیتواند . ] 
اج ات 
انس اسشت کن ائ تامیتن اشاب ابراركا دل کد و ان با تسیظ 
است يا مركب : 
1ے اه الك تشه : اس که اذيك کله تشکل شر اق مانت ارم 
رنده » برمه » تيشه . و يا درين بيت : 
جفا کش بابه دهقان زند بیل و کند کار ] 

)؟( 
2ر سم الا مر کب :سبع كنه ارد وكلسة تشكيل: فده افد ماد 

خاک انداز ء ناخنگیر . [ و یا درین بیت : 

با مزه قات يارمن کرده کمان تیرخود 
تیروکمان کنون یکی جانب دل سفرکند 
)؟( 

اسم زمان 
اسمی است كه كاه و زمان را نشان بدهد ؛ مانن صبحگاه ( وقت صبح ) 
, شباهنگام ( زمان شب ) » شامگاه ( زمان غروب ) . 


صبحدم بادۂ شبانه زدیم ساغرعیش جاودانه زدیم ] 
( جامی ) 


آنست که بر جای و مکان دلالت نماید ؛ مانند : ایستگاه ( محل 
ایستادن ) + لشکرگاه ( جا و محل سپاه) » نمکدان ( جای نمک) [ویا 
درين ستمکده بال هوس مزن « بیدل » 
نكاه دار سرخويش جون مكس به دو دست ] 
( بيدل) 
توجه 
پسوند [_ گاه 4 هم در آخراسم زمان دیده میشود و هم درآخراسم مکان 
اڑا تمتوان انرا به یکی ازن دو معتصرساختة:: 
اسم مفعول 
آنست که برکسی یا چیزی که کار برآن واقم شده دلالت مینماید ؛ مانند 
رفته» مرده علامتش های غیرملفوظ است. که به آخرمصدر مرخم ( مصدری 


دستورسخن -50 - سن ھت 
که نون آخر آن حذف شده است ) اضافه مینمایند ؛ مانند : همان رفته : 
( رفت+ كت رفته ) و مرده ( مر+ كت مرده ) . [ ويا درین بیت : 
نه پیوندی به دیروزی نه امیدی به فردایی 
دل بیحاصل من شهر توفان برده را ماند | 
( رهی معيرى ) 
فرق اسم مفعول و صفت مفعولی 
فرق شان درين است که صفت مفعولی بعد از اسم مى ايد ؛ مانند : مرد 
شوریده را ديدم ء که ( شوریده ) صفت مفعولی از برای ( مرد) است ؛ ولی 
اگرگفته شود شوریده یی را ديدم ء قبل از( شوریده) اسمی نیست که 
( شوریده ) صفت أن باشد . بنا برين خودش به جای اسم نشسته و درحکم 
افو اماك لذا همان ال ول نمشد 
گاهی درآخر اسم مفعول يا صفت مفعولی » لفظ ( شده ) نیز اضافه 
مینمایند ؛ مانند : ديده شده » شکسته شده و بسته شده, 
حالات اسم 
[ ذو زان دش مولا اسم الات دیا را داراسک 2 ] 
ه فاعلیت 
نح :سم تناما ]مامت فی ان E‏ مسا 
سفرکرد. ] البته منظور از ( فاعل ) کلمه یی است که برکننده کار دلالت کند . 


دستورسخن -51 - بخش نخست 


اداو( کا قاع ها مس اليه نير امد مش زد 
[ همچنان كلمة ( نی ) درين بيت » فاعل واقع شده است : 
بشنو از نی چون حکایت میکند و زجداییها شکایت میکند ] 


د مفعولیت 
يعنى اسم » مفعول واقع شود » و مفعول آنست که فعل بران واقع شود . به 
قول قدما مفعول متمم معنای جمله است ؛ مانند : پرویز قلم را برداشت . که 
( پرویز ) فاعل و( قلم ) مفعول میباشد . [ و یا مانند كلمة ( در ) دوين بیت: 
دوش ديدم كه ملایک در میخانه زدند 
كل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 
( حافظ ) 
مفعول دونوع است :1 - مفعول بیواسطه ( صریح) 2 - مفعول با 
واسطه ( غير صریح ) . 
( الف ) مفعول صریح : آنست که بدون واسطه شدن حرفی ازحروف اضافه ء 
مایا فل را ام کد ماقو اس شيعه را فک :امد واا دید 


دستورسخن -52 - كشن نخست 


مفعول صریح - معمولاً ‏ درجواب ( كه را) و( جه را) گفته میشود ؛ مانند : 
اکھد خر شکست کر مه را اب احم كد را كيذ ؟ ( رام راز 
( ب) مفعول غیرصریح : آنست که با واسطه شدن یکی از حروف اضافه ‏ 
معنای فعل را تمام کند ؛ مانند : ازخانه به مکتب رفتم . که( خانه ) و 
( مکتب ) مفعول غیرصریح میباشند» و ( از ) و( به ) از جملة حروف اضافه 
اند . 
ه ندا 
بک > عالق که اس سای ا فرد E E‏ 
[ ويا درین بیت : 
ای دل تو را نگفتم كز عاشقی حذر كن 
بگذار نیکوان را وز مهر شان گذر كن ] 
)؟( 
ه اضافه 
Sg OS‏ ی 
نسبت داده شود ويا به عبارۂ دیگر مضاف اليه متمم معنای اسم است ؛ مانند : 


7 7 0ے 5 بخة ٠.‏ + 3 


نسیم بهار » کتاب من . که ( نسیم ) و ( کتاب ) مضاف ‏ و ( بهار) و ( من ) 
200 2 
[ ويا درین بيت : 
درد عشقی كشيده ام که مپرس زهرهجری چشیده ام که مپرس | 
( سعدی ) 


0 مسند اليه 


»2« 


يعنى درجمله حالت اسناد داده ميشود ؛ مانند: [ خانه تاريك است ء 
كه ( تاريكى ) به ( خانه ) اسناد داده شده. ] 


«1» 


«2» دنور پارسی ۲ تألیف ذوالنور ۳ ص 44 


27 


۰ 
عام 


صفت كلمه یی است . كه حالت اسم را بیان ميكند . اسم را موصوف هم 
( مرد) را( موصوف ) هم میگویند . [ ويا درين بيت: 
نميشود سخن يست فطرتان مشهور 
بلند نيست صدا كاسة سفالين را 
كه ( سفالين ) صفت است و( كاسه ) موصوف . ] عن مر 
فرمانبردار ء پارسا و نيكوسيرت . 


قاعده 


خلاف اين قاعده رفتارميشود » يعنى صفت قبل ازموصوف نوشته ميشود . 


دستورسخن - - بخش نخست 


[ زرد آلو ] ء که دراصل: مرد نیک » زن شحاع و آلوی زرد بوده است. ویا 
درط رن دانسا تواست رأ که طل ون ان کک زیر ار 


8# تہ ہت (؟ 


دو مست آهوی خود را تا سحرگاه چرانیدن یه باغ حسن آن ماه 
نکته )؟( 
1 بايد توجه داشت » که اين نوع استعمال صفت بیشتر درشعر و برحسب 

ضرورت شعری انجام میپذیرد . 

2 صفت با موصوف. ازلحاظ جمع بستن و افراد مطابقت نمیکند ؛ مانند: 

زن زیبا - زنان زیبا مرد دانشمند - مردان دانشمند 
و نميتوانيم بگوییم : 
زنان زیبایان و مردان دانشمندان 


صفت اقسامی دارد به شرح زیر : 


فا مظاق نا فاد 


ای ف افو اما کا اہک ماد سا 


دستورسخن -56 - كشن نخست 


[ ويا درين بیت : 
دلیل خويش پس ازمرگ هم تويى ( بيدل ) 
جو شمع كشته كسى جزتو برمزارتو نيست] 
( بيدل) 
صفت مركب 
انست که - مانند اسم مركب ساختمانش از دو كلمه تشكيل گردد ؛ 
مانند : مرد ياكدل و زن خوبرو » که پاکدل [ پاک دلت ياكدل ] و خوبرو 
[ خوب- روت خوبرو ] مركب اند. [ و يا درین بيت: 
كودكى كينه دل و كودن بود ياى يهن و درازكردن بود ] 
)؟( 
صفت فاعلی 
کلمه یی است که برحالت و چگونگی فاعل - یعنی انجام دهندة 
كارف ےلات شک ا گرھتھ ر ناو کا فا ده نت : 
چو پرسند پرسندگان ازهنر نشاید که پاسخ دهی از گھر] 
( سعدی ) 
صفت فاعلی یی را که با ( الف ) ساخته میشود ء ( صفت مشبه ) گویند ء 


وأقرق 1ن با طقف فاغلة اكه تسا عالامانة ترک وس مايوه اه 


دستورسخن -57 - بخش نخست 


که برصفتی به طور دایم دلالت میکند ؛ مانند : دانا و بینا » که بر وجود صفتی 
درشخص دلالت میکند ء و أن هم به طور استمراری » اعم ازين كه شخص 
درحال دیدن باشد و يا فرضا خوابیده باشد . به هرحال اين صفت در او هست؛ 
اما گوینده و بینندہ ء صفتی است » که به طور حدوث و موقت به موصوف 
مربوط ميشود ؛ جه گوینده » یعنی کسی که درحال سخن زدن است و بینندہ 
70 که ورهال و اسع رن لها اقا هت فرقم نمق توا 


»1« 
درحال دیدن نیست. 


علامات صفت فاعلی 
1 - ( نده) » که به آخر فعل امر دراید ؛ مانند : بافنده » گوینده ء تابنده ء 
یابنده و پرستنده . 

غالباً این گونه صفات. - که با ( نده ) ختم میشوند - درعمل و.ضفت 
غیرثابت استعمال میشوند ؛ مانند : بافنده ( کسی که عمل بافتن را انجام 
ميدهد ء و آن هم نه هميشه و درهمه حالات ) . 
2 -( ان ) ء که به آخرفعل امر دراید ؛ مانند : خواهان » پرسان ء دوان و 
چوشان . 


«1» 


دستور زبان فارسی » تألیف واحدى . 


دستورسخن -58 - كشن نخست 


این گونه صفات - که با( ان ) ختم میشوند - بیشترمعنای حال را میدهند ؛ 
مانند : دوان و نالان » یعنی درحال دویدن و نالیدن . 
3 -( الف ) » که به آخر فعل امر دراید ؛ مانند : گویا ء بینا ء دانا ء جويا ء خوانا 
این گونه صفات - که با( الف) ختم میشوند ‏ حالت ابت را 
یراک ماو دانا و تام كه انا و لاو حت كانت ات[ انك 
نتشراد اورف کرک این گونه ضفت را به نام ( ضسفت مشبه) تياد 
میکنند . ] 
ظ4( گان )کو پر دز کو کل امو ماظی وای ماحد ام فاه 
آفریدگار » كردكار و پروردگار . 
فراموشکار . 
۵ کر یہہ اخ اس می ودد مان کانگک مک و رام گر 
رقيو اسم معتى شل را میرساند ؟ مانند . اهک :مسگر می 
واژه هایی که با( گار) (١‏ کار) و( گر ) ختم میشوند ء مبالغه در کار 
را میرسانند و عمل و شغل ازانها فهمیده میشود ؛ مانند : 
افون مر ات كه ان ام اس 


دستورسخن -59 - كشن نخست 


( فراموشکار ) : کسی است که فراموش میکند . 
( گر ) کی ی سا 
7 - (ار)ء که در يايان فعل ماضی دراید ؛ مائند : خریدار » خواستار ء گرفتار 


«1» 


و برخور دار. 


صفت مفعولی 

صفتی است » كه بر چگونگی مفعول -یعنی موجودی که کار بر روی 
غير ملفوظ ساخته میشود ؛ مانند : دست شکسته » دربسته ء که ( شكسته) و 
( بسته ) صفات مفعولی اند . و یا مانند ( ستوده ) درين جمله : 

اگرخواهی که ستودۂ مردمان باشی ء درست کردار باش . 
1 - درين صفت » گاهی ( ها) ی اسم مفعول را از آخرکلمه حذف میکنند ؛ 


مانند: خاک آلود » نعمت پرورد » دست پرورد ؛ که دراصل ( خاک آلوده ) ء 


17 O Aaa مسا ارس‎ 


دستورسخن -(0 - كشن نخست 


( نعمت پرورده ) 7 دست پرورده ) بودہ انت اذست آموز ء نيم سوز و 
ناشناس دراصل ( دست آموخته ) ( نیم سوخته ) و ( نا شناخته ) بوده است . 
2 - در جمع با( ان ) » های اسم مفعول به ( گ ) بدل شود ؛ مانند : 


دست پرورده - دست پروردگان 
خاک آلوده - خاک آلودگان 


3 - گاهی( ار) - که علامت صفت فاعلی است - معنای مفعولیت دهد ؛ 
مانند : گرفتار و مردارء كه به معنای ( گرفته شده ) و( مرده شده ) است . 

4 - صفت مضاف واقع شود ؛ مانند : پروردۂ نعمت و آلودۂ منت . 

5 - صفت مقدم شود » و کسرۂ اضافه حذف شود ؛ مانند : آلوده نظر . 


«1» 


6 - صفت را در آخرآورند ؛ مانند: شراب آلوده و خواب آلوده . 


صفتی است که برتری یک موصوف را برموصوفی دیگر میرساند » و 
علامت آن ( تر) است ‏ که به پایان کلمه میافزایند ؛ مانند: بهرام داناتر از 


1 


دستور زبان فارسی » تألیف برناک > ص 19 


دستورسخن -[6 - كشن نخست 


پرویزاست . كل سرخ ازگل زرد زیباتراست . [ ويا درین بيت : 
نازنینی که درعرق ترشد نازنین بود ء نازنینتر شد ] 
1 
صفت عالی 
که برتری يك موصوف را برتمام موصوفها میرساند ء و علامت أن 
( ترين ) است » که به آخرکلمه علاوه میکنند ؛ مانند : بهرام دانا ترين 
شاگردان است . كل سرخ زیبا ترين گلهاست . [ ويا درين بيت : 
زیباترین ترانة شورآفرین عشق 
ازسوزكريه ها به شگفتن نشسته است ] 
آتشته: که کرای تشیت دادن کسی با حير ية خاي اشتعمال شود؟ 
"3 ات[ رفاسم( سان که )قوف ان رن 
( توتی كه از خنجان است ) . و يا درين بيت : 
كر ندانى غيرت افغانيم چون به ميدان آمدی میدانیم ] 


»1« 
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دستورسخن -62 ۔ كشن نخست 


علامات صفت نسبی 
1 - (ى )ء که در آخراسم افزایند ؛ مانند : [ تخاری » کابلی ]۰ خانگی و 
نمکی. بای نسبتی همواره به مفرد پیوسته میشود ؛ مانند : کاوپانی » کیانی و 
پهلوانی . 
2 - ( ین ) » که در آخر اسم افزایند ؛ مانند : 

سفال - سفالین گندم - گندمین ‏ زر- زرین 
3 - (ینه) . که در آخر اسم دراید ؛ مانند؛ 

یں ٠‏ السو سے وو تی 
4 - ( كان ) ء كه در آخر اسم درايد ؛ مانند : بازركان و گروگان . 
5 ۔ ( ها) ی غیرملفوظ ء که در آخر اسم و عدد دراید ؛ مانند : دهه ء ھزارہء 
دوروزه و یکساله . 

این ( ها ) غالبا درترکیبات عددی استعمال میشود » و گاهی تنهایی 
درغیر این مورد استعمال شده است ؛ مانند : نبرده . 
6 - ( انه )ء كه در آخراسم دراید ؛ مانند؛ 


»1« ... 


شحاع - شحاعانه مرد - مردانه زن - زنانه 


الاو نان قاس اش بای نش 20219 


دستورسخن -63 - كشن نخست 


[ هنگامی که در اسمای پایان يافته با های غیرملفوظ ‏ لفظ ( انه ) يا 


( ی ) علاوه نماييم » های غیرملفوظ یہ( ك ) تغییر شکل میدهد ؛ مانند ؛ 
بچه - بچگانه خانه - خانگی ] 


گاهی دیده شده است که برخی از نویسندگان » به پایان كلمة ( نو) - 
که به عنوان صفت استعمال میشود. - علامت صفت سی( لق ) را میافزایند 
+ فرحالی که اين درست نیست ؛ زیرا كفتيم ( ین ) فقط در آخر اسم در ميايد 
> یعنی برای این که اسم را تبدیل به صفت نمایند ء به آخر آن ( ین) 
قزارتد؟بناء كلمة ( تو ) که صفت اسك از برای موصوفین ؟ ماد کاب تو 
سال نو ء عصرنو و ... دیگرچه لزومی دارد که به آخر آن ( ين ) اضافه کنیم 


>1 


و بكوييم : كتاب نوين » سال نوين ء عصرنوین و ۰۰۰۰ 


1 
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دستورسخن -64 - كشن نخست 


انواع صفت ازنظرمعنی 
صفت از نظر معنی, ينج گونه است» که دیلا میپردازيم به توضیح ان : 
(1) صفت توصیفی 
صفتی است که حالت يا چکونگی » يا یکی ازخصوصیات اسم را - 
مانند ؛ شکل ء رنگ ء مزه . اندازه > وضعیت و يا مانند اینهارا بيان کند؛ 
مانا سیب ترش کردم + که ضفن ( ترش ) بان كتيدة 0 
[ ويا درین بيت : 
وضع خموش ما زسخن دلنشینتر است 
ناهر سباع هار۵ تشاد سا 
که صفت ( خموش ) بیان كنندة حالت است . ] ( بیدل ) 
)2( صفت عددی 
و آن صفتی است که شماره » مقدار و يا ترتیب اسم را بیان کند ؛ 
مانند : خانة او درطبقة دوم است . صفت ( دوم ) بیان كنندة ترتیب ( طبقه ) 
است . [ و يا درين بيت : 
هزارسال يس از مرگ من چو باز آیی 
زخاک نعره برارم که مرحبا ای دوست 
( سعدی ) 


دستورسخن -6 - كشن نخست 


كه صفت ( هزار ) بیان كنندة مقدار ( سال ) است . ] 
(3) صفت اشاری 
و آن صفتی است ‏ که با آن به موصوف اشاره میشود ؛ مانند: أن 
درخت بكست نت( آن ) بیان کنندۂ درخت دوری است. [ ويا درين بیت: 
نیست یک صاحبنفس كز وی دلی روشن شود 
اين زمان تأثير اگر دارد دم آهنگراست 
( بيدل) 
صفت ( اين ) بیانگر اشاره است » و آن هم اشاره به زمانی » که دم آهنگر 
تأثيردارد . ] 
(4) صفت يرسشى 
صفتى است كه با آن از نوع يا جكونكى يا شمارۂ موصوف پرسش 
ميشتود ؛ مان : كذام کناب :را خریدی ؟ كد ضفتة ( كدام ) يسفن است از 
نوع كتاب. و يا جند قلم دارى ؟ كه صفت ( چند ) پرسش است » از شمارۂ 
فلم . [ ويا درين بیت : 
تابه كى درتند باد دشت رنكين خيال 
چون كبوتر پر زنم درحسرت كاشانه یی 
( فرخاری ) 


دستورسخن -66 - كشن نخست 


که صفت ( کی ) پرسش است ‏ از زمان پر زدن . ] 
(5) صفت مبیم 
و أن صفتی است که نوع يا چگونگی يا شمارة موصوف را با ابهام و 
به طور نا معين بیان میکند ؛ مانند : چند کتاب خریدم. كه صفت ( چند) 
ماق كنتدة سار شمه ام ( کنات افو و ھا کرد از 
مکتب بیرون رفتند. که ضفت ( حنديق ) بیان کنندة عذة نا معي از شاگردان 
ات | ويا درين بيت : 
أن صانع حكيم که برفرش کاینات 
چندین هزارصورت زیبا نگارکرد 
)؟( 
كه صفت ( چندین هزار ) بیان کنندة عدۂ نامحدودی از | صورت زیبا) 
است ۰ ] 
1 - درصفات مختوم با( ان ) ء هرگاه صفت مکرر شود غالا علامت صفت 
اول را حذف کنند ؛ مانند: لرزلرزان ء خند خندان ء جنب جنبان و يرس 


۰1 
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دستورسخن -/6 - كشن نخست 


پرسان . که در اصل : لرزان لرزان ‏ خندان خندان » جنبان جنبان و پرسان 

پرسان بوده است . 

2 كاه فت مر کت ادو اش اق و تقد را ميرتساتن )مانت 

گلرنگ و مشكموى . 

3 + اضف از کو اسه کے کنب شود مانن :اهر تاه و خا تسه 

4 - گاهی صفت از اسم وصفت ترکیب شود ؛ مانند : تنگدل و دل آزرده . 

5 - گاهی صفت از دو اسم + با اضافة بعضی ازحروف ترکیب شود ؛ مانند : 

نیزه به دست و تفنگ به دست . 

6 - از ترکیب اسم با پسوندهای زیر صفات فاعلی حاصل آید : 

( بان ) ؛ مانند: دربان و مرزبان . 

( بر ) ؛ مانند: مزدبر و رنجبر . 

( ور) ؛ مانند : مزدور و رنجور . 

7 - گاهی صفت ترکیبی ء از اسم مفعول و اسم دیگری حاصل آید ؛ مانند : 

آسوده خیال و افسرده دل . 

8 - گاهی از قيد و یک صفت فاعلی و حذف نشانة ( نده ) حاصل آید ؛ 
مانند: كردن فراز » دیرجوش ‏ کامجوی و پیشگوی » که در اصل : 


دستورسخن -6 - كشن نخست 


کرد فرازنده » دیرجوشنده » کامجوینده و پیشگوینده بوده اند . 
9 - گاهی از دو اسم [ پیهم پدید آید ] ؛ مانند: گره گره » مشت متشت و 
0 - گاهی از اسمی با اسم مفعول [ ساخته شود ] ؛ مانند : حافظ دلسوخته 
و راز سربسته . 
1 - گاهی ازدوصفت مکرر [ حاصل آید ] ؛ مانند: نرم نرم و پاره ياره . 
طرز استعمال صفت 
صفت پیش از موصوف و بعد ازان نيز میاید» [ که قواعد نوشتار أن 


>1 


به ترتیب ذیل است : ] 
صفت بيش از موصوف 

ميان موصوف و صفت » کسره یی وجود ندارد ؛ مانند : نیکمرد. 
خوشبوی » نیلگون پرده . 

صفت با موصوف [ در جمع و افراد ] مطابقت نمیکند » و موصوف در 
سل كد ارمع ما 
شبهای تار . 


>1] 
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دستورسخن -09 - بش نخست 


هركاه موصوفى دارای چند صفت باشد ء ميتوان ان را به یکی از سه 
طرق دل اسان مو 
1 - صفات را بعد از موصوف به شكل اضافه آورند ؛ مانند: 
خداوند بخشندة دستكير كريم خطا بخش و يوزش يذير 
( سعدی ) 
2 - آن که صفات را به هم عطف نمایند ؛ مانند: 
یکی پهلوانیست گرد و دلیر به تن ژنده يبل و به دل نره شیر 
( فردوسی ) 
3 - بعضی صفات را پیش از موصوف و برخی را يس ازان آورند ؛ مانند : 
فرزند تو اين تيره تن خامش خاکیست 
ياكيزه خرد نيست نه این گوھر دريا 
0 
آن را استعمال نمود : 
1 - آن كه هرصفتی با موصوف خود ذکرشود ؛ مانند : 
به جان و سرشاه سوكند خورد به روزسييد و شب لاجورد 
( فردوسی ) 


دستورسخن - 70 - بخش نخست 


2 - موصوفها مقدم و صفات يس ازان باشد ؛ مانند : خانه و باغ خوب و زیبا 
برای پرورش تن ضروریست ‏ که ( خانه ) و( باغ ) موصوف ‏ و( خوب ) و 
( زیبا ) صفتهای آن دو است ؛ هردو صفت ممکن است به هردو موصوف 
راجع شود ء و يا آن كه هرصفتی به یکی از موصوفها تعلق كيرد ؛ مانند : 
دریای سخنها سخن خوب خدایست پرگوهر و پرلؤلؤ و ارزنده و زيبا 
( ناصرخسرو ) 
( ارزنده ) و( زیبا ) ميتواند صفت برای هریک از( گوهر ) و( لؤلؤ) باشد . 
ويا( ارزنده ) صفت ( گوهر ) و( زیبا) صفت ( لول ) باشد . 
ممکن است یک صفت دارای دو موصوف باشد ؛ مانند : 
گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار 
( سعدی ) 
كه ( باربردار) صفت ( گا ان ) و( خخ ان ) است . 
هر راد رھ مس اد 
فل اضاقت اتدام مهدفه سی کف فاد او ول 
در بعضی مواقع اضافه را بر وصف مقدم داشته اند ؛ مانند : 
پسران وزیرناقص عقل به گدایی به روستا رفتند 
( سعدی ) 


دستورسخن -1/ - بخش نخست 


که ( ناقص عقل ) صفت ( پسران ) است » و يس از اضافه آمده است . 
هرگاه مقصود » تعداد شمردن اوصاف باشد ‏ أنها را به هم عطف 
نمیکنند ؛ چنانکه درين عبارت : « دستورگفت : شنیدم که وقتی ء مردی بود 
جوانمرد پیشه ء مهمان پذیر ء عنانگیر ء کیسه پرداز ء غریب نواز . ...» 
هرگاه ضفات منادی باشند» غالبا آنها را به هم عظف تمیکنند ؛ مائنذ ؛ 
دريغا كوا شيردل رستما فروزندة تخمة نيرما 
كوا شي ركيراء یله مهترا دلاورجهانگیرکند آورا 
( فردوسى ) 
ضمير( من ) - از میانة ضمایر - موصوف و مضاف واقع ميشود ؛ مانند : 
هردمش با من دلسوخته لطفی دگراست 
اين گدا بين که جه شايستة انعام افتاد 
صقت بعد از موصوف ( حاف )«1» 
صفت و موصوف به شکل اضافه استعمال میشود ء و برحرف آخر موصوف 
کسرۂ اضافه افزایند ؛ مانند : [ زبان سرخ سرسبز میدهد برباد . 


»1» 
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دستورسخن -72 - بخش نخست 


ويا درين بیتها : 
موی سپید را فلكم رایگان نداد اين رشته را به نقد جوانى خريده ام 
)؟( 
ےھ F#‏ بل 
احساس غریبی مكن اینجا که رسیدی 
اين كلبة ناچیزتعلق به تو دارد 
(؟) 
در ادبیات معاصر دری » بیشترصفت توصیفی بعد از اسم میاید ؛ مانند 
: مرد زورمند » پسرمهربان » گدای كور و ... ؛ اما درادبیات قدیم دری - به 
ویژه در شعر- صفت توصیفی ء در موارد زياد مقدم بر موصوف قرارمیگرفته ء 
و درين حال كسرة اضافه وجود نداشته ؛ مانند : فردوسی بزرگمردی بود و 
N‏ 
همچنان بايد به خاطرداشت » كه صفت عددی نيز در ادبیات امروزین 
دری پس از اسم قرار میگیرد ؛ مانند ؛ دكان ما دركوجة هفتم است . 
و یا: ترانة دوم راجع به مادر بود. 5 
در نظم و نثرکهن دری » گاهی عدد ترتیبی را پیش از اسم مینوشته 
اند ؛ مانند : سوم روز اهنك پیکاربود . ] 


دستورسخن -73 ۔ كشن نخست 


صفت ترتیبی که با پسوند ( ين ) به کارمیرود » گاهی پیش از اسم و 

کیت کاس ما 
دفترچھارمین جهارمين دفتر 5 

پیوستن ياى نكره به صفت و موصوف 

پای نکره مخصوص موصوف است ء و از قديم نیزچنین بوده است ؛ 
مانند : « درویشی مجرد به گوشه یی نشسته بود / گلستان ‏ ؛ ولی درنوشتته 
های آمروزی آغلب پسوند صفت قرارمیگیرد ؛ مانند : زن جوانی را ديدم . 

ایخ دوشیوه ء آنجا که ( ی ) به موصوف میپیوندد » درستتر است ؛ 
زیرا اگریای نکره را به صفت پیوند دهیم » اغلب دچار اشتباه میشویم ؛ مانند : 
دختر بزرگی را ديدم . درین مثال معلوم نیست » که دختری مسن را دیده پیم 
» یا دختر مرد بزرگی را. 

نتيجه أن كه برای دوری از اشتباه » بهتر است ياى نکره را در 


»2« 


آخرموصوف علاوه نماييم . 
"۳ دستور زبان فارسی , تألیف خانلری . 
دستور پارسی » تألیف ر. ذوالنور. ص 44 
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تعریف فعل 

فعل يا کنش, در لغت به معنای کار كردن است. و در اصطلاح بر انجام 
کاری در یکی از سه زمان ( گذشته» حال, و آینده ) دلالت میکند ؛ مانند : 
اناهيتا سفر کرد پرویز سفر میکند ء مژگان به سفر خواهد رفت . 

هر فعل دارای سه شخص است [ - متکلم 2 - مخاطب 3 - غایب » که 
يا مفرد اند و يا جمع ؛ مانند : 

مقرد جم 

1- مفرد متکلم - رفتم 1- جمع متكلم ‏ رفتیم 
2- مفرد مخاطب ۔ رفتی 2- جمع مخاطب ۔ رفتید 
3- مفرد غايب ‏ رفت 3- جمع غایب - رفتند 
انواع افعال : در زبان دری » فعل انواعى دارد به شرح زیر : 
فعل معلوم 
که ( بهرام) فاعل و معلوم است. 
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فعل مجهول 
E‏ که او یا جا ی 
آورده شدء که معلوم نیست توسط جه کسی آورده شده است. 


فعل لازمی 
که ( پروین و باران ) فاعل هستند ( آمد و بارید) فعل . 


فعل متعدی 
أن استء كه علاوہ بر فاعلء به مفعول نیز احتیاج دارد ؛ مائند : پروین 
کتاب را آورد ء كه ( يروين ) فاعل, ( كتاب ) مفعول بيواسطه و( آورد ) فعل 


متعدى است. 


افعال معين 
شوند و هم به کمک آنها سایر افعال صرف ميشوندء مصادر آنها: 
( خواستن ) - خواسته بودم 
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قن منود 
( توانستن ) - توانسته بود 
( بایستن ) - بايد بروم 

ان است. که همه زمانهای ان صرف شود ؛ مانند : 
دید - ( ماضی مطلق ) 
دیده ام - ( ماضی نقلی ) 
دیده بودم -( ماضی بعيد) 
دیده شد - ( ماضی مجهول ) 
میدیدم - ( ماضی استمراری ) 
بین - ( فعل امر) 
ميبينم - ( مضارع « حال» ) 
خواهم دید -( مستقبل < آینده ») 
فعل ناقص 

فعلی است. که فقط معدودی از زمانهای ان صرف گردد و ان هم نه 
تمام صیغه ها؛ بلکه یکی؛ مانند: ازمصدر ( بایستن) فقط ( بايد) و( میبایست) 
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ضرفا يشوف 2اا سار( ماس 0د( REN EEE‏ عت" 
شاه باقن < کف الییه أكون سورد اسعمال ارہ د ضرفا فده ام 


فعل با قاعده 
فعل با قاعده - يا قیاسی - أن است » كه هنكام تصریف تغییراتی بيدا 
میکند ؛ اما اين تغییرات بر طبق قاعده و دستوریست ؛ مانند : 
( سوختن ) - میسوزم و بسوز 
( افروختن ) - میافروزم و افروز 
( انداختن ) - میاندازم و انداز 


فعل بیقاعده 
فعل بیقاعده - يا سماعی - فعلی است » که بر خلاف فعل با قاعده 
تغییرات أن طبق قاعده و دستوری حاصل نمی شود ؛ مانند : 
( گسستن ) - میگسلم ء بگسل 
( نشستن ) - مینشینم » بنشین 
( گفتن) - میگویم » بكو 
( خفتن ) - میخوابم ء بخواب 
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ملاحظه میشود »که در سه فعل (سوختن » افروختن » انداختن ) - که به 
( ختن ) ختم میشوند - تغییرات طبق قاعده یی بوده و(خ] تبدیل به ط ز ) 
میشود ؛ ولی در افعال ( گسستن ) و( نشستن) - که هر دو به (ستن ) ختم 
میشوند - تغییرات طبق قاعده و دستوری نیست» زمانی ‏ ل 4 بگسل و 
زمانی ل[ ن 4 بنشین به نظر ميايد 
فعل امر 

اس در لغت معانی مختلف دارد» از جمله ( طلب و خواستن ) است» و در 
اصطلاح. فعل امر فعلی است که طلب کاری را میرساند» یعنی هرگاه از کسی 
انجام عملی را بخواهیم ء فعلی که استعمال ميكنيم فعل امر است ؛ مانند : 

برو بزن بنشین بحور 

در زبان دری ء صيغه های که برای فعل امر در نظر میگیرند » معمولا 

سه است : 
بژن بزنید ترد 

یعنی : آنچه در محاورات استعمال میشود » این سه صیغه است ؛ اما اصولا 
صيغه های امر شش است : 


بزنم بزن پزند . . بزنيم . بزنید . بزنند 
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- گاهی حرف رب را از اول فعل امر حذف میکنند ؛ مانند : ( گو) و 
( کوش ) درين بيت : 
هرکه فرباد رس روز مصیبت خواهد 
گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش 
)؟( 
2- كاهى به جاى حرف ل ب 1 » لفظ ( می ) بر سر فعل امر قرار میگیرد ؛ 
فاد( موشن ) درون ت : 
ميكوش به هر ورق که خوانى ١‏ تامعنی أن تمام دانی 
)؟( 
فعل نهى 
چون عده یی أن را به أمر تعبیر كرده انده بی مناسبت ندانستیم » كه 
درینجا به توضیح أن بيردازيم. 
نهی در لغت به معنای باز داشتن کسی از کاری است ء و در اصطلاح دستور 
زبان » فعل نهی به فعلی گفته ميشود ء که به موجب أن کسی را از کاری 
منع نماییم؛ مانند : مزن » مخور و ... 
برای ساختن فعل نهی» کافیست که ب 4 فعل امر را تبدیل ط م 4 
کنیم . البته امروز به جای ل م 4 به غلط ‏ ن 1 میگذارند » كه خلاف دستور 
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است ؛ مانند : نزن و نكو ر ؛ زیرا ‏ ن + علامت ثفن است نه علامت نهی ؛ 
مانند : نمی زنم و نمی خورد» که فعل درين مثالها نفی است. در دو بيت زیر 
کلمات ( مزن ) و( مرنجان ) فعل نهی است : 
مزن بر سری تا توان دست زور که روزی بيايش در افتی جو مور 
)؟( 
۴ ۴ ۴ 
مرنجان دلم را که اين مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشيند 
)؟( 
فعل ماضی 
فعلی را ماضی میگوینده که بر انجام عملی يا وقوع حالتی در زمان 
گذشته دلالت کند؛ مانند : رفت ء كفت و خورد. 
انواع فعل ماضی 
فعل ماضی چهار نوع است. كه دیلا شرح ميكردد : 
(1) ماضی مطلق 
ماضی مطلق يا ساده» كه بر انجام کاری در زمان گذشتة نا معين و 
نامحدود دلالت مینماید؛ مانند : خوردم و گفتم» که معلوم نیست عمل خوردن 
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وگفتن در زمان گذشتة دور اتفاق افتاده يادركذشتة نزدیک. 
شش صیغه فعل ماضی مطلق ازینقرار است : 
از مصدر خوردن 
مفرد چم 
متکل. <فورڈم خوردیم 
مخاطب - خوردی خوردید 
غایب - خورد خوردند 


(2) ماضی نقلی یا قریب 

چناچه از نامش پیداست, انجام عملی را که درگذشتة نزديك انجام شده 
بیان ميدارد؛ مانندٴ خورده ام ء [ خواندہ ام و ديده بی. ] 
برای ساختن ماضى قریبء بايد اسم مفعول مصدر مورد نظر را بگیریم و به 
آخر آن ضمایر( ام - یی - است - ييم - بيد - اند) را اضافه كنيم؛ مانند: 


از مصدر خوردن 
۳ جمع 
تکا - خورده ام خورده بیم 
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مخاطب - خورده یی خورده يبد 
غيب - خورده است خورده اند 
(3) ماضی استمراری 

كه بر انجام عملی در زمان گذشته» به نحو استمراره يعنى دوام و 
همیشگی دلالت میکند ؛ مانند ؛ میخوردم » میگفتم و .... معمولا وقتی به کار 
میرودہ که عمل خوردن و گفتن» یک بار يا دو بار نبوده؛ بلکه چندین بار و به 
كرات انجام پذیرفته باشد. 

برای ساختن ماضی استمراری» کافیست که ماضی مطلق مصدر مورد 
نظر را بگیریم و به اول آن لفظ ( مى ) یا( همی ) دراوریم؛ مانند : 


از مصد ر دیدن 
مفرد جمع 
متكلم - ميديدم ميديديم 
مخاطب - ميديدى ميديديد 
غايب - ميديد ميديدند 
امروز لفظ ( همى ) مورد استعمال ندارد؛ ولى در قديم - به خصوص در 
اشعار - لفظ '(همى ) [ موود استعمال زیادی داشته است.] 
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گاهی به آخر فعل ماضی مطلق ( ی ) دراورند. كه درين صورت آن را 
ماضی استمراری ناقص گویند ؛ مانند : 
[ اگر دانستمی که وضع بدین منوال بودی» هرگز نیامدمی] 
ماضی بعید 
بودم » گفته بودی. 
برای ساختن ماضی بعیدء اسم مفعول مصدر مورد نظر را نوشته. و به آخر 
أن ماضی مطلق مصدر ( بودن ) را اضافه ميکنيم ؛ مانند : 


از مصدر رفتن 


مفرد جمع 
متکلم - رفته بودم رفته بودیم 
مخاطب - رفته بودی رفته بودید 
غایب - رفته بود رفته بودند 
فعل مضارع يا حال 
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فى الحال و در همان زمان گفتن انجام كيردء يا در زمان آینده ء که البته با 
زمان حال فاصله زياد ندارد. 
انواع مضارع 

در زبان دری» فعل مضارع دو نوع است : 
(1) مضارع التزامی 

كه وقوع عملی را با شک و تردید بیان میکند» و معمولا پیش آزان الفاظ 
( شاید) و ( ممکنست ) قرار میگیرد؛ مانند : شاید بخورم » ممکنست بخوانند. 
)2( مضارع اخباری 

که انجام کاری را در زمان اينده - به نحو اخبار - بیان میدارد. به عبارت 
ديكرء از کاری که در اينده به طور قطعی و حتمى انجام میپذیرد خبر ميدهد ؛ 
مانند : 


از در ند 
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اس كدير اقا کا و قزق هر لال اکسا سای 
خورد » [ خواهی رفت » خواهد دید . ] 
برای ساختن فعل مستقبل, بايد فعل مضارع از مصدر ( خواستن ) را با 
حذف ( می ) بنویسیم» و شخص سوم ماضی مطلق مصدر مورد نظر را بعد 
ازان قرار دهیم؛ مانند؛ 


از مصدر دیدن 
عرد جمع 
متكلم - خواهم ديد خواهيم ديد 
مخاطب - خواهى ديد خواهيد ديد 
غايب - خواهد ديد خواهند ديد 


وجوه افعال 

وجه يعنى شکل وصورت» و وجوه يعنى صور و اشکال » و در اصطلاح 
دستوری حالات و اشكال مختلف فعلها را( وجوه افعال ) نامند. اين حالات 
شش گونه است : 
(1) وجه شرطی 

و أن شکلی از فعل است » که انجام عمل را به صورت مشروط بیان 
میدارد؛ مانند: 
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اکان ترك رارع به دست ارو دل :ما را 
به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را 
( حافظ ) 
كه درينجا بخشيدن سمرقند و بخارا » مشروط به اینست ء كه محبوب دل 
شاعر را به دست آورد . قسمت اول ( مصرع اول ) را شرط » و قسمت دوم 
( مصراع دوم ) را جزاى شرط نامند. 
)2( وجه مصدرى 
أن استء كه فعل به صورت مصدر بیان گردد ؛ مانند : 
شمع را بايد از اين خانه برون بردن وکشتن 
تاكه همسایه نداند كه تو در خانة مایی 
( شهریار) 
كه دربیت فوق » ( برون بردن و کشتن ) وجه مصدریست . و يا( جه توان 
کرد) - که مصدر مرخم است - درين عبارت : « جه توان کردہ مرا روزی 
نبود و ماه را همچنان روزی (يك روز ) مانده بود/ سعدی » 
(3) وجه وصفی 
و أن بدین معنی است» که فعل به صورت اسم مفعول بیان گردد؛ مانند : 
بهرام به خانه آمده ء فرخنده به سینما رفت. كه ( آمده) وجه وصفیست. 
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در موردی که وخه وضفی اسعمال, مشود ذيكز استعمال حرف ( واو) 
به هیچ وجه جایز نیست؛ مانند : بهرام به خانه آمده و فرخنده به سینما رفت» 
که این جمله کاملا غلط است . باید جمله را با حذف (واو ) گفت و نوشت. 


)4( وجه اخباری 
و آن شكلى از فعل است» که انجام عمل حتمى را بیان میدارد ؛ مانند : 
پرویز می آید » بهرام كتاب خواند كه ( می آيد ) و (خواند) وجه اخباریست. 


(5) وجه التزامی 

كه انجام عملی را به طریق شک و ترديد بیان ميكندء و معمولا با 
كلماق از قبيل (فاند) و( ممكنست ) همرزاه اس مات شاب پروی اید : 
ممکنست آمده باشد » که ( بیاید ) و ( آمده باشد ) را وجه التزامی مینامند. 


)6( وجه آمری 
و آن صورتى ازفعل است که آمر انجام عملی را به مأمور دستورمیدهد. 
و گاهی نيز برای بیان تقاضا به کار میرود ؛ مانند : 
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[ برو ای ترک که ترک تو ستمگر کردم 
حیف أن عمر که در پای تو من سر کردم 
)؟( 
که درین بیت به ( رفتن ) امر شده است] ؛ اما كلمة ( باز ی ) در بیت زیر 
در بیان تقاضاست . 
باز ای که باز آید عمر شدهة حاف ظ 
هرچند که نايد باز تیری که بشد از شست 
( حافظ ) 
کف با ایا شل زمر اعت ا کی ن را نیون قافا کہ ما 
به هر حال. اعم ازين که در بیان دستور ء يا تقاضا وحتی التماس به کار رود ء 
فعل را آمر گویند 


مطابقت فعل با فاعل 

هر كاه فاعل ذیروح ( جاندار ) باشد » ازحیث جمع يا مفرد بودن » با فعل 
مطابقت میکند. [ یعنی: اگر فاعل مفرد باشد. فعل هم مفردہ و اگر فاعل جمع 
باشد فعل هم به صورت جمع می آید] ؛ مانند : 
مفرد - پروین سرود خواند ‏ پرنده يريد 
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جمع 7 پروین و پریچھر سرود خواندند پرندگان پریدند 
اما اک فاعل ديوع تاش ا از یمطاف و غلم امطاب 
هردو جايز است؛ مانند : 
مفرد - [ رمه رفت ] برگها افتاد 
جمع - [ رمه رفتند ] برگھا افتادند 

چنانچه ملاحظه میشود. ذوق سلیم ( برگها افتاد یا برگها ریخت) و ( رمه 
رفت ) را بهتر از( برگها افتادند يا برگها ريختند) و( رمه رفتند) میداند , ۳“ 


»1 » رپ ۲ .1 


Xr 


قيد كلمه یی است » که فعل با صفت با قیدی را به مكان » زمان ء حالت 
و یا مقدار مقيد سازدء و از ارکان اصلی جمله به شمار میرود ؛ مانند : پرویز 
هرگز بیکار نمی نشیند. خسرو پیوسته کار میکند. در دوجملة مذکور ء کلمات 
( هرگز) و( پیوسته ) قيد میباشند. و یا مانند ( سخت) دربیت ذیل که ( زار) 
را مقید ساخته است: 
دید صوفی خصم خود را سخت زار كفت اكر مشتش زنم من خصموار 
( مولانا) 
ممکن است یک جمله دارای چندین نوع ازقیود باشد ؛ مانند : من امروز 
آنجا خوب کارکردم . که كلمة ( امروز ) قيد زمان ء ( آنجا ) قيد مکان و 
( خوب) قيد وصف و کیفیت است. 
ممکن است قیدی برسر قيد دیگر افزوده شود ؛ مانند : محمد بسیار دير 
اا 0 


»1 > اکر سے 9 میا ۰ 
دستور زبان فارسی » تألیف برناک ء ص ص/6 -68 


دستورسخن ۹1 - بخش نخست 
قیود از لحاظ کلی به دو دسته تقسیم میشوند : 


مانند : 

( هرگز) ؛ مانند: هرگز نمی رود ء هرگز نمی خورد » هرگز نخواهد شد. 
( همیشه ) ؛ مانند : هميشه پریشان ود هميشه درس میخواند . 

( هیچ ) ؛ مانند : از دنیا هیچ بهره بی نگرفت . 

( هنوز ) ؛ مانند : هنوز نرفته است » هنوز نیامده. 


(2) قیود مشت رک 

قیودی اند كه گاهی قيد و گاهی صفت اند ؛ مانند : ( خوب ) و( بد)ء 
که در مثال اول صفت و در مثال دوم قيد اند : 
مثال اول : شاگرد خوب قابل احترام است. شاگرد بد پیوسته خحل است. 
مثال دوم : ناطق» خوب سخن راند. ناطق ء بد سخن راند ”5 » 


<1» رب 5 .1 


دستورسخر -02 - بخش نخست 


انواع قيود از نظر معنی 
قیود - از نظر معنی - انواعی دارد » به شرح زیر : 


[ که زمان و وقت انجام یک عمل را میرساند ] ؛ مانند : پیوسته ء 
هميشه ء گاهگاهی » ناگاه ء ناگهان » دير » زود » همواره » پار ء شب ء روز » 
یرما مرت رز كردا اما گام ؤروع واتفاقا + اتكيانا الستاعت كايا فورا 
مادام شايفا الا HE US‏ کل( )ره بك : 
دوش ديدم كه ملایک در ميخانه زدند 

( حافظ ) 
قيود مكان 

[ كه برای نشان دادن جا و مكان به كاركرفته ميشوند ] ؛ مانند : هرجا ء 
يايين ء بالا » فرود » روبرو » يشت سر ء درون » بیرون ء يس » پیش » جب » 
راست » فوق ء تحت » عقب » اينجا. [ و يا مانند كلمة ( آنجا) درين بيت : 
خوبان شهر را همه يكجا كنيد جمع جايى كه من نشسته ام آنجا بياوريد ] 


(؟) 


دستورسخن -03 - بخش نخست 


قیود مقدار 
EST‏ گستر aa le SS‏ 
کم» بسيار » اندک » خيلى » هرجه کمترہ فراوان » سراپا ء لا اقل ء جمیتاً ء 
اكير سی ۳ او عاو کا( کر کین ت 
بعد ازين رحم مکن بر دل ديوانة ما 

بفرست هرجه غمت هست به غمخانة ما ] 

)؟( 

قیود حالت 
۲ ای که وا اکا او 
مزال هم ال تفرد نهب اا رما کید 
ساقی ماهروی من ازچه نشسته غافلی 

باده بيار و مى بده صبح یکی و شام دو ] 


(؟) 


02 دستورنو < تألیف ناظمی > ص ص 77 -78 
لاایو راس نات کرالو و ض ھ1 


دستورسخن -94 - بخش نحست 
قیود تأکید و ایجاب 
مانند : البته ء بلی » آری ء بیگزاف ‏ لابد ء ناجارء بی گفتگو ء بی چون و 
عروی ا راک کک OT Re‏ 
مانند كلمة ( لاجرم) فرین بيت : 
لاجرم درجريدة آشعار به دو معنی تخلصم جامیست | 
( جامی) 
قیود چگونگی يا وصف وکیفیت 
كه ماهیت و چگونگی عملی را میرساند؛ مانند: ( کورکورانه ) و ( موبمو ) 
درين دو جمله : 
بیسواد جادة زندگی را کورکورانه طی میکند . آنچه گفتی ء موبمو به او گفتم . 
گاهی با افزودن ( انه ) به آخرصفت » آن را قيد وصف سازند ؛ مانند : 
احمد دلیرانه دفاع کرد ء رستم بیباکانه جنگید » معلم خردمندانه نصیحت نمود 
مقو ھھ وا کی SE OES‏ سكا اف متا 
بهار آمد تبسم برلب جانانه میرقصد 
دل بلبل زشوق روی گل مستانه میرقصد ] 


8 دستورنو » ال ناظمی ء ص 79 
E «2»‏ 


دستورسخن = بخش نخست 
قیود استثنا 
مانند : جزكه » مگر » الا ء بغیر . 
آنکه جزدرس وفا هيج نیاموخت منم 
وانکه عمری به رهت چشم به دردوخت منم ] 


(؟) 


« 1 » 


[ و یا مان( جز) درین بیت : 


قیود نفی 
مانند : هرگز » نی نی ء به هیچ وجه » خير » به هیچ رو » نه. 
هنج ساق + أنذا “مظلقا ونیا مانید كلمة ( اضلا )درن مصراع + 


>2 « 1 به 


عاشق دختر مردم شدن اصلاً جه ضرور ؟ ] 

قیود ترتیب و عدد 
قیودی که ترتیب وعدد وقوع فعل را بیان دارد ء أن را قیود عدد وترتيب 
گویند ؛ مانند : نخست ء دوم ء سوم » دو دیگر ء سه دیگر ء یکدفعه » دودفعه ‏ 
گروه گروه ء سرانجام ”2 » 


[ ويا مانند کلمات ( دانه دانه ) و (خوشه خوشه ) 


5 دستورنو 3 تألیف ناظمى 3 ص 79 
ا هدر 111 


رق کی ۳۹ 
نون ادبی < کوهستانی < ص 72 


دستورسخن -% - بخش نحست 
نیامدی که فلک خوشه خوشه پروین داد 
کنون که دست سحردانه دانه چید بیا ] 
(؟) 
قیود شک و تردید 
مانند : گویا ء پنداری » شاید ء كمانم 
مانند كلمة ( گوییا) درین بیت : 
بر زبان آرند بسم الله بسم الله را گوییا جن دیده يا ازجانور رم میکنند ] 


O‏ خاک بنا 


( ایرج میرزا) 
قيود پرسش پا استفهام 
قیودی اند كه علت واقع شدن حالتی »یا انجام یافتن عملی را ازفاعل 
جویا شوند ء كه اینهایند: کی ء تاكى » تاچند » چراء جه مايه ء آياء مگ ”۶“ 
[ و يا مانند : 
چوب را آب فرومی نبرد علت چیست 
شرمش آید زفروبردن پروردة خويش ] 


(؟) 


« 1 » 


دستورپارسی » ذوالنور > ص 114 


ارہ اس تاليف كوهستات ص 73 


دستورسخن -/9 - بخش نخست 


اين دسته از قیود . . . شش نوع اند : 

1 -( زمانی ) ؛ مانند: کی » جه وقت ء جه زمان . مثلاً: خسروكى آمد ؟ 
بهرام جه وقت رفت ؟ نادرشاه درچه زمانى بود ؟ 

2( مقاق )اند ار شاور کا رفت مکتب شما در کاس ؟ 


کات درک هاي کا ؟ 


3 -( عددی ) ؛ مانند:... قيمت این كتاب چند است ؟ سفرشما جند 
روزطول كشيد ؟ ‏ [ شما چند بار به خارج کشورسفرنموده يبد ؟ ] 

4 -( چگونگی ) ماف احوال شما چطور است ؟ شما این راه دور را 
چگونه پیاده میروید ؟ 5 
ره اس از ES‏ 
RR CD‏ 
6 ؛ مانند : شما چقدرنان میخورید ؟ درکارتان چقدر پیش رک 
يبيد ؟ 

قيود سوگند 


9 ها ا ۱۰۰ 


ترا به خدا ء و يا درين بيت : 


ہج" 1 « 


دستور پارسی » ذوالنور > ص 114 


دستورسخن -% - بخش نخست 


به چشمانت قسم تازنده هستم ترامن دوست دارم میپرستم | 
(؟) 
قيود تكرار 
مانند : دكربارء دودیگر ء سه ديكر. 


سث . 


« 1 » 


[ ويا مانند كلمة ( دیگر) درین 


دیگر نه نامه يی نه پیامی نه تحفه یی 
مارا خدا نکرده فراموش میکنی | 
)؟( 
مانند : هرآیینه » به تحقیق ء به درستی . مانند : « هرآیینه آنکس 


که زشتی کار بشناسد, اگرخویشتن كران افگند . نشانة تیرملامت شود./ کلیله 
»3 « 


ہج" 2 « 


و دمنه» وی : « به تحقیق درين نشانی است برای هربندة رجوع کننده » 


»1 > 080 0 ۲ 
دستور زبان فارسی » برناک ء ص09 


دستورپارسی » ذوالنور 114۰ 
تسیر گابل وج لض سی سا90 


« 22 


« 3» 


دستورسخن -99 - بخش نحست 
ویا: « به درستی که توهم مردنی هستی و ایشان هم مردنی هستند » ”5 »> 
[ اين گونه قيود ء جز درترجمة قرآنکریم ء پاره یی ازکتب مذهبی و 
دربرخی از آثار قدما ء در ادبیات امروز مورد استعمال ندارد . ] 
ما که کار ی با اه ا[ وا هه ری 
بود آيا كه در میکده ها بگشایند كره ازکار فروبستة ما بگشایند ] 
( حافظ ) 


ها دا ہی ان قاع نا و کین ۲۳۶ 


[ و يا مانند كلمة 
سم وتال کل طلبید آپ ندز شرم 

از هرکه هرجه میطلبی اینچنین طلب ] 
)؟( 


0187 0 
تسیر كابل وج 2ص وين الثمت 301 


کو و تد ہا 
دستورنو » تألیف ناظمی » ص 79 


دستورسخن -(10 - بخش نخست 


فيود تدریج 
مانند : کم کم ء اندک اندک [ قطره قطره . ويا مانند ( آهسته آهسته ) 
درين بيت ٠‏ 
ای قرو اق یاب فی اه 
برامد از پس كوه آفتاب آهسته آهسته ] 
)؟( 
مانند: چنانچه ۰۰۰ ۰٩”‏ [ جونكه ء چون و یا مانند( اگر) درین بیت : 
اكردنيا طلب داری بيا از راستى بگذر 
به جزانگشت کج ازکوزه روغن برنمى آید 
( بيدل) 
غير از قيودى که برشمردیم » قيود دیگری نيز موجود است » كه ياد 
آوری ازهمة آنها سخن را به درازا میکشاندہ ] 
اقسام قيد از نظرترکیب 
قيود از نظرتركيب دو نوع اند :1 - بسيط 2 - مركب 


»1 > ہر ے .1 ° ۲ 
دستورفارسى 3 تاليف برناك 3 ص 69 


دستورسخن -101 - بخش نخست 


(1) قيود بسیط 
أن است كه فقط از یک كلمه ساخته شده باشد ؛ مانند: دیروز ء امروز» 
فرداء هركز. [ ويا درين بيت : 
شب شمع یک طرف رخ جانانه یک طرف 
من یک طرف در آتش و پروانه یک طرف ] 
7 
(2) قیود مرکب 
قیودی اند که از اسم وصفت ‏ اسم و پسوند و امتال آن درست شوند ؛ 
مانند : ۰ مدا وا ا داکسان 00ھ 
در باغ میخرامید آن سرو نو رسیده 
دامنکشان همیرفت كلها را چیده چیده | 
7 
کلمه های مختوم به پسوند ( وار ) ء قيود چگونگی و حالت اند ؛ مانند : 
شهیدوار به خون آندرون گرفته مقام 
غریبوار به خاک آندرون گرفته وطن 
( سعيد هروی ) 


دستورسخن -1)0 - بخش نخست 


اغلب شعرا ونویسندگان» کلمه های مختوم به پسوند ( أنه ) را برای قید 
چگونگی و حالت آورده اند ؛ مانند : 
چو خانه بماند و برفتند ایشان 
نخواهی تو ماندن همی جاودانه 
( ناصرخسرو ) 


« 1» 


"۳ دستورپارسی ؛ تاليف ذوالنوره ص ص114 - 115 


تعریف شبه جمله 
شبه جمله کلمه یی است . که دال برمعنای جمله باشد . يا به عبارت 
ساده تر ء شبه جمله کلمه یی است که به تنهایی خود مفید معنای یک جمله 
باشد ؛ مانند : خوشا - درمورد آرزو - سی ( ای خوش باشد) » که درین 
بيت ميتوانيم مورد استعمال أن را دريابيم : 
خوشا وقت صبوح (؟) خوشا می خوردنا 
روی نشسته هنوز دست به مى بردنا 
( منوچهری ) 
اقسام شبه جمله 
[ شبه جمله دونوع است :1 - شبه جمله هایی که خاص زبان دری 
است 2 - شبه جمله هایی دخیل ء( که از زبان عربی داخل زبان ما شده 
است ۰)] 


دستورسخن -104 - بخش نخست 


(1) شبه جمله های خاص زبان دری 
مانند : 
فرىت ( آفرين باشد بر ) 
فرى روى تابانت جون روى دوست 
زهى قد يارانت جون عمر اختر 
( منوجهرى ) 
فريشت ( بارک الله - بركت دهد خدا) 
فريش أن منظرميمون و أن فرخنده تر مخبر 
كه منظرها ازو خوارند و در عارند مخبر ها 
( منوچهری ) 
زک ( آفرین برتوباد) 
قضا كفت كير و قدرگفت ده فلک كفت احسن ملک كفت زه 
(؟) 
زھازک ( تحسین میکنم تحسین ) ( آفرین باد آفرین ) 
بدت ( بسیارخوب است ) 
به بح ( بسیار بسیار خوب است ) 
شاباش> ( شادباش ) ( تو شاد باش ) 


.لت -105 - 


دریفاک ( افسوس میخورم ) 

زينهارت ( دوری كن ) 

هشدار ء هوشدار< ( آگاه باش ) 
هان> ( آگاه باش ) 

آری< ( تصدیق میکنم ) 

(2) شبه جمله های دخیل 

مانند : 

بارک الله“ ( خدابرکت دهد ) ( خدا مبارک کند) 
ماشاءاشت ( آنجه را كه خدا خواهد ) 
آحسنت< ( خوب کردی ) 
حبذت ( ای خوش باشد) 


« 1 » 


مرحبات ( خوش آمدی ) 


VSO 


f 2 
۱ 


تعريف حروف 
تنهایی بیان گردند. معنایی را نمی رسانند؛ اما در مثالهاى زیر همین حروف 
دارای معنی هستند ؛ مانند : پروین ازخانه به مکتب رفت ؛ که ( از ) ابتدای 
عمل رفتن ء و( به ) انتهاى أن را میرساند ۰۰۰۰ [ ويا درين بيت : 
علاج زخم دل ازكريه کی ممكن بود« بيدل» 
به شبنم بخيه نتوان كرد جاى دامن گل را | 
( بيدل) 
انواع حروف 
در زبان درى ء حروف انواعی دارد به شرح زیر : 
حروف اضافه 


دستورسخن 7 - بخش نحست 
معروفترین حروف اضافه عبارتند از ؛ به ء باء بر ا در تا [ که درين 
ابیات به کار رفته اند ؛ 
( ب) و( بر) ؛ مانند 
برين رواق زبرجد نوشته اند به زر كه جزنكويى اهل كرم نخواهد ماند 
( حافظ ) 
( از) و( تا) ؛ مانند: 
تاكى به تمناى وصال تو يكانه اشکم بود از هرمژه جون سيل روانه 
)؟( 
( با) ؛ مانند: 
با سيه دل جه سود گفتن وعظ نرود ميخ آهنین در سنك 
)؟( 
( در) ؛ مانند: 
درعهد تو ای نگار دلبند بس عهد که بشکنند و پیوند | 
حروف ربط (؟) 
حروفی اند که دوکلمه وگاه دوجمله را به هم مربوط میسازند ؛ [ مانند : 
احمد چون به صنف رسید » ساعت درسی تمام شده بود . و يا درين بیت : 
هرانکس که شهنامه خوانی كند ‏ اگر زن بود پهلوانی کند ] 
( فردوسی ) 


دستورسخن -108 - بخش نحست 
انواع حروف ربط 
حروف ربط دو نوع است :1 - بسيط 2 - مركب 
(1) حروف ربط بسيط 
( که ) ؛ مانند ؛ 
تو آنی که ازیک مگس رنجه یی که امروز سالار و سرپنجه یی 
(؟) 
[ تا )*مانند؛ 
ابر و باد و مه و خورشید وفلک درکارند 
تا تونانی به کف آری وبه غفلت نخوری 
(؟) 
[( چون ) ؛ مانند: 
( چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار) ] 
(2) حروف ربط مرکب ( فرخی سیستانی ) 
( چنانکه ) ؛ مانند ؛ 
[ سواد نوخط حسنت بیاض دل پرکرد 
چنانکه نیست مکانی برای نقش امل ] 


دستورسخن -19 - بخش نحست 
( چندانکه ) ؛ مانند : 
نه چندان بخورکز دهانت براید نه چندانکه ازضعف جانت براید 
)؟( 
( همچون ) ؛ مانند: 
همچون سرود حافظ عیسی دم جذاب و روحپرور و زيبايند 
حروف عطف ( حافظ ) 
که ميان دوکلمه و يا دوجمله واقع شده ء و آنها را دریک حکم و معنی قرار 
میدهد. همچنان انها را دریک حکم ومعنی شرکت میدهد. 
حروف عطف معروف عبارتند از : 
( و) ؛ مانند؛ 
[ اختلاف خلق « بیدل» در لباس افتاده است 
ورنه یک رنگ است خون در پیکرطاووس و زاغ ] 
( پس ) ؛ مانند: ( بیدل) 
[ گر همچو نخل بيثمرى قدعلم کنیم پس ارمغان خوشة بذر شباب چیست | 
( فرخارى ) 
سن )#4 ماقد: 
[ نخست شانة معنى به زلف شعرکشم سپس درایينة عشق برتو بنمايم ] 


دستورسخن -110 - بخش نحست 
( هم ) ؛ مانند : 
[ ای زاهدان به باده پرستان چرا بدید 

ماهم غنيمتيم » شما هم غنيمتيد ] 
( لیکن ) ؛ مانند: )؟( 
[ من آن ملای رومى ام ء که از نطقم شكر ريزد 

و لیکن درسخن گفتن» غلام شيخ عطارم ] 

[( ولى ) ؛ مانند: ( مولانا) ۳ 
ماهم ز ره رسید ولی نارسیده رفت حرفی نگفته و سخنی ناشنیده رفت | 
( مكر) ؛ مانند: )؟( 
[ مگربه سرمه اثر کرد ضعف طالح من که بی عصا نتواند به چشم يار رسيد ] 
( اما ) ؛ مانند : ( صائب ) 
[ با عشوه یی دوصد دل مردم ببرد و رفت 

اما نگفت اين همه دل را جه میکند ] 


(؟) 


7 ) دستور زبان فارسی » تألیف واحدی. 
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حروف نشانه 
مروف E‏ لات واد مه ها یی کر زا اهر امه 
را ديدم ) نشانة آنست که كلمة ( احمد ) درين جمله در مقام مفعول قراردارد. 
كلمة ( ای ) درعبارت ( ای دوست ! ) ء نشانة آنست که كلمة ( دوست ) 
منادی واقع شده ؛ یعنی او را فرا میخوانند و يا به اصطلاح امروز ( صدا میزنند 
570 
همجنين است الفی» که برای ندا به آخرکلمه افزودہ میشود ؛ مانند : 
[ شاها ء دلا ء خدایا . و یا مانند كلمة ( دلبرا) درين بیت : 
دلبرا یک بوسه دادی اینقدر نازت زچیست 
گرپشیمانی » بيا تا باز درجایش نهم ] 
(؟) 
و کسره پی که نشانة ارتباط اسم با متمم اسم ( مضاف و مضاف الیه ) است ء 
[ یعنی کسرۂ اضافه ]. 
هرگاه کلمه به یکی ازمصوتهای ( > ۰۵( او“ 4 ول ای< 
نه ختم شده باشد ۰( ی ) تلفظ میشود ؛ مانند : 
خدای جهان زانوی شتر ساقی کوثر 
و نيزهمين حرف ارتباط اسم را با صفت ( صفت و موصوف ) نشان میدهد ؛ 


مانند : 


دستورسخن -112 - بخش نحست 
خانه - ى - احمد سبو - ی - تھی 
حروف زايد 1 
درآغاز و پایان افعال ء كاهى حروفى دراید كه جزء اصلى فعل نيست : 
1ء حرف اس زا غالا براق کور اقحال درا ركد مان :سد يسا 
بنویسند » بیامد . اين حرف را غالبا در اول آمر و مضارع التزامی به جهت 
زینت دراورند و در اول سایرافعال نیز گاهی دراورند ؛ مانند : برفت » بگفت ء 
بخواهد رفت . 
اگر بای زينت برسرافعالی درايد ء که اول آنها همزة مفتوح يا مضموم 
باشد ء [ همزه ] به( ی ) بدل شود ؛ مانند : 
افتاد - بيفتاد انداخت - بینداخت افروخت - بیفروخت 
رش کر جات كو راقن متا مشاه نات 
درين حکم ء( ن ) نفى نيز قرار دارد ؛ مانند : 
افتاد - نيفتاد انداخت - نينداخت ایستاد - نايستاد 
هركاه ( ب ) تأكيد و( ن ) نفى دريك كلمه جمع شوند »( ب ) را 
قبل از ( ن ) آورند ؛ مانند : بنماند . 


7 دستور زبان فارسی » تألیف خانلری. 
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2 - ( می ) و( همی ) را در اول فعل » و ( ى ) ] را در آخرفعل » جهت 
افادۂ معنای استمرار افزایند ؛ مانند : 
میگفت ء میخورد ‏ همیگفت ء همیخورد [ بودمی » كردمى ] 
گاهی یک يا چند کلمه بين علامت استمرار و فعل, فاصله ميشده 
است ؛ مانند : 
من ایدون شنیدم که جای مهی همی مردم ناسزا را دهی 
( فردوسی ) 
گاهی ( همی ) يس ازفعل میاید ؛ مانند : 
اگر گنج داری وگر درد و رنج نمانی همی درسرای سپنج 
( فردوسی ) 
3 - ( ن ) نفی : نونی بوده است مکسور که دراصل ( نی ) بوده ء بعدها 


کسرۂ ان به فتحه بدل گردیده است ؛ مانند : نکرد » نگفت ‏ نرفت . و يا 


مانند : آزمصدر گفتن 
مر جمع 
متکلم نگفت+- مت نگفتم نگفت+ یم“ نكفتيم 
مخاطب نگفت+ ىت نگفتی نگفت++- رلک نكفشد 


دستورسخن -114 ۔ بخش تخس“ 


دراشعار كاهى در ماضى استمرارى و مضارع ( ن ) نفی را يس از 
می نرسد به آسمان ناله دلخراش ما ] 

نون نفی چون به اول افعال درايد » - هرگاه غرض نفی باشد - 
و هرگاه مقصود عطف باشد ء جدا نوشته شود ؛ مانند : نه ميايد ء نه میرودء نه 
4 - (م) تھی . که به اول دوم شخص [ مخاطب ] فعل امر دراید ؛ مانند : 
مرو » مكو » مگویید ء مروید . و گاهی در آغاز سوم شخص [ غایب ] فعل امر 
- درموقع دعا - دراید ؛ مانند : 

بس از مرگ جوانان كل مماناد 22 يس ازگل درچمن بلبل مخواناد 
)؟( 

5 - الف زايد » که درآخر سوم شخص [ غايب ] ء مفرد ماضی ( گفتن ) 
دراید ؛ مانند : كفتا . 
6 الف دعا ؛ مانند: مبادا, انا و۰۰ , (3) 


ا ۳ 
دستور زبان فارسی » تألیف برناک + صص 50 - ل5 


دستورسخن -ح1 - بخش نحست 
حروف موصولی 

موصول حرفی است ء که قسمتی ازجمله را به قسمت دیگر پیوند 
دهد. [ موصول دارای دوصيغه است» كه شرح آن در صفحة (42 ) همین 


كتاب گذشت. | 
حروف ندا 
E‏ اش ,نانف كرف اه که 
(اى): 
ای أن که غمگنی و سزاواری وندرنهان سرشک همی باری 
( ايا) : ( رودکی ) 


ايا نهاده به عزم درست و طالع سعد 
به سوى قبة اسلام روى حضرت و شاه 
وا ( انوری ) 
[ يارب این عادت جه ميباشد که اهل ملک ما 
كاه بیرون رفتن ازمجلس ز در رم میکنند ] 
(هى): ( ایرج میرزا) 
گفت هی مستی چه خوردستی بگو ۱ 
كفت آزان خوردم که هست اندر سبو 
( مولانا) 
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( الف ) » درآخراسم یا صفتی که جانشین اسم باشد ؛ مانند ؛ 
[ جانا ترا هنوز به اين حسن و اين جمال 
نی وقت حج رسیده و نه روزه درخورست | 
( مولانا عبيد زاكانى ) 
اسماى مختوم با( الف  )‏ قبل از ( الف ) نداء ( ی ) ميكيرند ؛ مانند: 
عا ایی 
تبضرةء 
معمولاً قبل از ( ا) و( ای ) » حرف استفتاح ( الا ) میاید ؛ مانند : 
الایا خیمگی خیمه فروهل که پیشاهنگ بیرون شد زمنزل 
( منوچهری ) 


حرف مفعولی 

( را) نشانة مفعول صریح ( بيواسطه ) است ؛ مانند : « یکی از حکما 
پسر را نهى همیکرد از بسیارخوردن ء که سیری مردم را رنجورکند . كفت : 
ای پسرا کرشگی خلق را یھ سا 
صورت أن را به کارنبرند ؛ مانند : زن بيمار بچه یی زایید . 


دستورسخن -117 - بخش نخست 


درين جمله چون ( بچه ) نکره است »( به واسطة ياى نکره ) نشانة مفعول 
ظاهر نشده است . 
( را) جز آنجا كه علامت مفعول صریح است » علامت اختصاص نیزهست 
؛ مانند : « منت خدای را عزوجل ء که طاعتش موجب قربت است ./ گلستان » 
و یا درین بیت : 
منت خدای را که زتير خدایگان. من بنده بيكنه نشدم کشته رایگان 
(6) 1) 
حروف شرط 
[ كه جمله را به صورت مشروط بیان میدارد » و دارای دوصیغه است : 
( اگر): 
اگرشراب دهد پیر می فروش مرا 
درين بهار نبینی دگر به هوش مرا 
)؟( 
گاهی الف ( اگر ) را نظربه ضرورت شعری حذف کنند ؛ مانند : 
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گر زلف پریشانت در دست صبا افتد 
ِ هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد 
)؟( 
( چون ) : 
چون نی به نوا آمد با نالة مستانه 
د رندی به طرب برخاست از گوشة میخانه 
(؟) 
گاهی نون ( چون ) را نیز > جهت ضرورت شعری - حذف نمایند؛ 
مانند : 
گفته بودم جو بیایی غم دل باتوبگویم 
جه بگویم غمم ازدل برود چون تو بیایی ] 


(؟) 


1۳ 
af GFF 


اصوات کلماتی را گویند که درندا ء تعجب ء تحسين ء تأسف وغیره به 
نمونه هایی به گونة مثال : 
( ای ) 
ای أن كه به اقبال تو درعالم نیست 
گیرم كه غمت نیست غم ما هم نیست 
( سعدی ) 
( ایا ) ؛ مانند ؛ 
ایا مرد دانشسور روزگار بنوش از می صافی خوشگوار 
)؟( 
کا :نيزا اضاقه كموفن ( الك )وخر اسم انرا شاد موا سن 
درين مورد ( الف ) حرف ندا خواهد بود ؛ مانند : شهريارا » جهاندارا » [ و يا 
مانند ( الف ) دركلمة ( دلا ) درين بيت: 


دستورسخن -120 - بخش نخست 


زهشیاران عالم هرکه را ديدم غمی دارد 
دلا دیوانه شو ‏ دیوانگی هم عالمی دارد] 
( آفرین ) ؛ مانند : (؟) 
دیدمت أن روز و گفتم آفرین _ ای خوشا آن کس که باتو شد قرین 
( مرحبا ) ؛ مانند : (؟) 
[ مرحبا سید مکی مدنی العربی 
0 دل و جان باد فدایت جه عجب خوش لقبی ] 
( خنى ) ؛ مانند: (؟) 
ی خنک أن كس که گوی نیکی برد 
( وه ) ؛ مانند : (؟) 
وه که از ديدنت جه ها برخاست آتش ازسینه های ما برخاست 
( عجبا) ؛ مانند (؟) 
عشق و آزادگی و بندگی و علم و ادب 
عجبا هیچ نیرزند که بی سیم و ب زرط 
( شهریار ) 


«1» 


دستور زبان فارسی » تألیف واحدى . 
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[( حیف ) ؛ مانند: 
مرا شد عمرصرف اين و آن حیف ‏ برفت اين گوهر ازکف رایگان حیف 
(رزتار)8مالثت )؟( 
پند تو تبه گردد در فعل بد او زنهارکه از بارخوی بد نرهانيش 
( هان ) ؛ مانند: ( ناصرخسرو) 
پیران سخن به تجربه گویند ء گفته اند 
هان ای پسرکه پیر شوی پند كوش كن 
( افسوس ) ؛ مانند : (؟) 
افسوس که کافیان اين ملک بنشسته و فارغند ازين حال 


( دردا) ؛ مانند: ( ایرج میرزا) 
آه و دردا که کنون برهمنان همه هند 
5 جای سازند بتان را دگر ازنو به « بهار» 
( دریغا ) ؛ مانند : ( فرخی ) 
دریغا که ازساغرچشم او نصيب من خسته چیزی نشد 
( وای ) ؛ مانند ؛ ( یوسفی ) 
با دو ابرو قتل عالم کرده یی وای زان روزی که چار ابرو شوی 


(؟) 


دستورسخن - 12 - بکان اسه 

( تفو ) ؛ مانند ؛ 
زشیرشترخوردن و سوسمار عرب را به جایی کشیدست کار 
که تخت کیان را کنند ارزو تفو برتو ای چرخ گردون تفو 

( فردوسی ) 

چنانچه قبلاً تذکر رفت ء بعضی از اصوات مبين صدای حیوان يا چیز 

دیگری است ] ؛ مانند : 

شرشرح ( صدای ريزش آبشار) 

چک ( چک چک )=( صدای فرو ریختن قطرة آب ازبلندی ) 

ميوميوت ( صدای گربه ) 

قدقد ( قت قت )=( صدای مرغ ) 

طاق ‏ طاق طاق » تق تقتق= ( صدای پا بر روی سنك » يا کوبیدن چیزی بر 

روی آهن يا سنك ) 

تیک تاک( صدای ساعت ) 

كوكرت ( صدای مرغ شب) 

ژغ زغ> ( صداى ساییدن دندانها بر روى هم ) 

عوعوت ( صدای سگ ) 

قلقل< ( صداى ريختن آب ازكوزة دهان تنگ ) 


«1» 
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مقام اصوات در جمله 
اصوات درجمله مقامی ندارند ؛ يعنى از اجزای جمله شمرده نمیشوند ء و 
میتوان هریک را به تنهایی جانشین جمله ی شمرد ؛ مانند 
( زنهار ) » یعنی : ازتو امان میخواهم » يا ترا ازين کار برحذر میدارم. 
( آفرین ) » يعنى : برتو آفرین میکنم . 
( آه) » یعنی : یعنی رنج میبرم » و يا ازين پیشامد سخن غمگینم . 
( هان ) ؛ یعنی : آگاه باش. 
کو وو ہر ای 
تعریف ادات 
[ ادات الفاظى اند که نسبت ميان دو جمله يا دو کلمه را بیان میکنند. 
معروفترین ادات اینهایند : 
( آری ) ء برای ایجاب و تصدیق ؛ مانند : 
شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت 
به گریه گفتمش آری ولی جه زود گذشت 
(؟) 


۰ دستور زبان فارسی ‏ تأليف خانلری 
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( آسا) » درتشبیه ؛ مانند : 
پشه آسا برسرش کوبید دست بردلش رنگ ندامت نقش بست 
( آه) ء در افسوس ؛ مانند : ( یوسفی ) 
اه و دردا كه به یکبار تھی بينم ازو 
کاخ محمودی و أن خانة پرنقش و نگار 
( آفرین ) » درتشویق ؛ مانند : ( فرخی ) 
صورتگری که ان قد و قامت كشيده است 
برکلکش آفرین جه قيامت کشیده است 
( آیا)ء در یرش ماد (؟) 
ان كه شاک ات یب ا گت 
آيا بود که گوشةّ چشمی به ما کنند 
( اين ) » دراشاره ؛ مانند ‏ 7 ( حافظ ) 
این جه شوریست که در دور قمر میبینم 
همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم 
( برای ) + درعلت ؛ مانند : ( حافظ ) 
راك اق کی راخ ای lal‏ 
( ایرج میرزا) 


۳۱ 
اکن 


تعريف كنايات 
كنايه عبارت ازسخن پیجیده و مبهم گفتن است » كه برای فهميدن آن» 
کنایه پنج نوع است» که عبارت است از: 1 - ضمیر2 - اسم اشاره 
3 - موصول 4 > مبهمات 5 - ادوات استفهام . 


ری 

فو که فا فا اس مه 
استعمال میشود ؛ مانند : پرویز خسرو را دید و به اه گفت . درینجا( او) به 
جای ( خسرو ) نشسته است ٠‏ و اگر چنین نمی بودء ما ناگزیر بودیم که 
بگوییم : يرويزء خسرو را دید و به خسرو كفت .( خسرو) را مرجع 
ضمي ركويند » و اين همان قرینه است » که به ما میفهماند ء منظور ازضمیر 
( او) همان ( خسرو) میباشد » و اگر( خسرو) نمی بود » ضمير ( او ) مبهم و 
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بوشيده میبود » چنانکه اگر میگفتیم : او را ديدم . کسی نمی فهمید که( او) 
كيست. پس نتيجه ميكيريم » که ضمير احتیاج به مرجعی دارد » که بايد قبل 
ازان ذکرشود. 

البته گاهی ممکن است ضمیرقبل از مرجع ذکرگردد ء و اين معمولا 
درشعر اتفاق میافتد ؛ مانند : 

از تو ای دوست نگسلم پیوند گر به تیغم برند بند از بند 
)؟( 

كه ( تو) ضمیر » و( دوست ) مرجع أن است . 

بايد دانست كه ( او ) در مورد جانداران به كار ميرود - اعم از انسان 
وحيوان - و( آن ) برای غیرجانداران ؛ مانند: 
1 - قضا را بره یی از رمه رميده شد ء و سربه صحرا كذاشت . حضرت كليم 
او را تعقيب نمود . درين عبارت ( او ) به جاى ( بره ) آمدہ است . 
2 - درختى را كه ديده بودى » باد آن را از ريشه دراورد . که( آن) به جاى 
(درخت ) بد كار فته امت 0 
اقسام ضمير 

در زبان درى » ضميرسه نوع است :1 - ضميرشخصى 2 - ضمير 
مت کی اج مهار 
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که برای متکلم » مخاطب و غايب به کارمیرود » و دونوع است : 

1 - متصل يا پیوسته2 - منفصل يا كسسته . 

1 - ضمير متصل يا يبوسته 

آن است كه به کلمة ما قبل خود بپیوندد؛ مانند : گفتم » گفتی . كه 

(م) و( ی) ضمايرمتصل اند. 

انواع ضمیرمتصل 

ضمیرمتصل انواعی دارد ء به شرح زیر : 


اتوھ مان فان ا 


عده یی ازعلمای دستور زبان ء به ضمایرفوق »( د) را نیز - درسوم 
شخص مفرد ( غایب ) - اضافه نموده اند . ( د) در کلمه ی ( خورد) به نظر 
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ما قم تسه توا ا گنه سا کک امه تحال ان که درز کف 
سفت و ريخت ) و امثال آن وجود ندارد. 
ب - ضمایرمتصل مفعولی 
م - گفتم : ( كفت به من ) 
ت - گفتت : ( كفت به تو) 
ش - گفتش : ( كفت به او ) 
مان - كفت مان : ( كفت به ما) 
تان - كفت تان : ( كفت به شما) 
شان - كفت شان : ( كفت به آنها) 

پس ( م ) ممكن است هم ضميرفاعلى باشد وهم ضميرمفعولى ء چنانچه 
اكربكوييم : معلم كفتم كه درس بخوان . يعنى : معلم به من گفت ‏ و( م) 
درينجا مفعولى است ؛ اما اكربكوييم : ( به يرويزكفتم ) یعنی : من به 
پرویزگفتم م که ( م) درینجا ضمیرفاعلی است. 
ج 7 ضمایر متصل اضافی پا نسبی 

ضمایری هستنده که مضاف اليه واقع شوند. اين ضمایرهمان ضمایرمفعولی 
هستند؛ منتهی به مناسبت مورد استعمال» ضمایر اضافی میشوند . 


ضمایرفوق ء هرگاه به فعل يا ضمير و يا حروف ء متصل گردند » حتما 
ضمایر مفعولی اند ء و اگر به اسم و يا صفت وصل شوند ء ممکن است 
مفعولی و با اضافی باشند ؛ مانند؛ 
دراتصال به فعل : گفتمش سیر ببينم » مگر ازدل برود . ( مفعولی ) 
در اتصال به ضمیر : ازویم اميد و بدوبم هراس . ( مفعولی ) 
دراتصال به حرف اضافه : بايد اول بتوگفتن که چنین خوب چرایی؟ (مفعولی ) 
دراتصال به اسم : مهرش به جان خریدم . به جانش خریدم. که( ش ) در 
اولی و دومی به ترتيب » اضافه و مفعولی است . 
دراتصال به صفت : قلب پاکت ( ت - اضافه ) » جه آلوده گشته . قلب پاک 
قو که (ت ) پاکت » ضمیر اضافی است. 
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2 - ضمير منفصل يا گسسته 

ضمیرمنفصل يا گسسته ء ضمیری است که به كلمة ما قبل خود 
فطل تقو مانند: فلب منك( من ) مير متها اس 
انواع ضمیرمنفصل 


ضمیرمنفصل انواعی دارد ء به شرح زیر : 
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شمارا - شمارا گفت 
اورا - او را گفت 
آنهارا يا ایشان را - آنها را كفت يا ايشان راگفت 
ج - ضمایرمنفصل اضافی 

که همان ضمایرمنفصل فاعلی است ؛ منتهی درجمله طوری استعمال 
میشود » که مضاف اليه قرار میگیرد . 


ضمیری است » که برای مفرد و جمع یکسان استعمال میشود و عبارتند 
از: 
( خود ) ؛ مانند : من خود ذيدم » ما خود دیدیم » تو خود دیدی » شما خود 
دیدید » او خود فط ی 020 ۹ ۲ 
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( خويش ) ؛ مانند : او خويش همیگفت. 
( خویشتن ) ؛ مانند: به چشم خویشتن ديدم . 

چنانچه ملاحظه میشودہ ضمایر فوق برای تأکید به کار میروند. 
ضمير اشارہ 

ضمیری است که کسی يا چیزی را به اشارۂ حسیه بیان کند ء و أن از 
دوکلمة ( اين ) و( آن ) تشکیل میشود . 

( این ) برای اشاره به نزدیک به کار میرود و ( أن ) برای اشاره به دور؛ 
مانند : از ميان گلهای باغ » اين گل را پسندیدم . ستارگان را نگاه كن » أن 
یکی ازهمه زیباتر است . 

اگرقبل از ضمير ( اين ) حرف( ب ) باشد » به جای همزه ء حرف ( د) 
قرار میگیرد ؛ | مانند : 
بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جزنکویی اهل کرم نخواهد ماند ] 
( حافظ ) 
همچنان اگرکلمه یی به ( و) یا( لف ) ختم شده بشد تفيل از ضمیر متصل 
حرف ( ی ) درميايد ؛ مانند : رویم » رویمان ء [ پایش » پایشان و ۰۰۰۰ ] 
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حالات ضمير 
همانطوری که در مبحث اسم گفتیم » که اسم دارای پنج حالت است» 
ضمیرهم همچنان است . با توجه به اين که کمتر اتفاق ميافتد ء ضمیرحالت 
ندا داشته باشد ؛ مانند : گفتم ( م - ضمير فاعلی است)» گفتت ( ت - 
ضمیرمفعولی است ) و کتاب او( او - مضاف اليه است ). 
ای من و ای شما( من و شما) درحالت ندا . چنانچه ملاحظه میشود 
گفتن ( ای من ) و( ای شما ) موافق طبع نیست ؛ مگرگاهی و آن هم در 
طووة مسر که فا با ما خن خر را نی کفته عالت اسعثمال تد 
مانند : 
ای ترا دين و دل بباخته پیم با دو چشم وفا شناخته پیم 
)؟( 
اسم اشارہ 
تعریف اسم اشاره 
آن است که کسی یا چیزی را یه آشاره نشان دهد »و ذو علامت دارد: 
( این ) و( آن ). 


اف اقتازة كا فحن ديك افزاة زا کت تين 10ات 
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مفرد - اين مرد جنگی قلب مهربان دارد . 
جمع - اين مردان جنگی قلبهای مهربان دارند . 

( اين ) برای اشاره به نزدیک به کارمیرود ء و( آن ) برای اشاره به دور ؛ 
مانند : این مرد دوست دوران کودکی من است . ( اشاره به نزدیک ) 
أن کوت که قراندوة تو شر كف تكد دوت فتاه( فار دور ) 

فرق آنها این است . که ( این ) و ( آن ) ء اگربعد از اسمی بیایند » 

ضمیراشاره » و اگرقبل ازاسم واقع شوند » اسم اشاره میباشند ؛ مانند ؛ « 
توانگرفاسق ء کلوخ زراندود است » و درویش صالح شاهد خاک آلود . اين دلق 
موساست مرقع » و آن ريش فرعون مرصع ./ گلستان » درين عبارت ( اين ) 
و( آن ) استعمال شدند » که دردوجمله بالای هم به کاربرده شده ؛ منتفی 
شوختاندند» که( أن ) بش از اسم امد لذا ضمیر اشاره میباشد:: 


موصول 


تعریف موصول 
موصول کلمه یی است که ما قبلش را به مابعدش وصل میکند» و 
دارای دو صيغه است :1 - که2 - چد. 
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معمولا اولی برای عاقل به کارمیرود ء و دومی برای غیرعاقل ؛ [ مانند : 
( كه ) : مردی که دوست شما بود » دیروز به دیدن من آمد . 

جو ے ۱ : 1 
( چه): من آنچه شرط بلاغ است به تو میگویم . ] 77 ) 


اقسام ( که ) 
( که ) سه نوع است :1 - موصول 2 - حرف ربط3 - استفهام. 


1 - ( که ) وقتی موصول است ء که قسمتی ازجمله يا عبارت را به قسمت 
دیگر پیوند دهد ؛ مانند: کسی که آمد . سخنی که گفتی درست بود. 

E (4-2‏ هرف ريما اسك كدو جره يا ES‏ كه را Ay‏ 
؛ مانند : « آورده اند كه پادشاهی به كشتن بيكناهى اشارت كرد . / گلستان » 
3 - ( كه ) وقتى استفهام است كه سوال و پرسش را برساند ؛ مانند : كه بود 
ا 


)1 )4 و 
!مات اس الوا 
A)‏ و N e‏ 
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مبهمات کلماتی را گویند که برای بیان کسی يا چیزی به نحو مبهم 
و غیرصریح به کار رود ؛ مانند ( هر ) درين مثال : 
هرسخن کزدل براید لاجرم بردل نشیند (؟) 
که معلوم نیست » کدام سخن و گفتار مورد نظراست . به عبارت دیگر » سخن 
و گفتة معلومی غرض گوینده نیست . 
انواع مبهمات 
یمات ده نوع است 1۰ - بسیط 2 - مركب. 
Ek‏ 
( هیچ ) : 
هیچ شك می نكنم کاهوی مشكين تتار 
شرم دارد زتو آهوخط مشکین کردار 
( سعدی ) 
( چند) : 


چند شبها به غم روی تو روز آوردم که تو يك روز نپرسیده و ننواخته یی 
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( فلان ) : 
نیکی كن ای عزیز و غنیمت شمارعمر 
زان پیشتر که بانگ براید فلان نماند 
( همه) : )؟( 
کت کات راا اف رات همه عالم به چشم جشمة آب 
(ھر): )؟( 
هران طفل کو جور آموزگار نبیند ء جفا بيند از روزگار 
( بس ) ؛ (؟) 
بس نامور به زیر زمين دفن کرده اند 
كزهستيش به روى زمين برنشان نماند 
( كس): (؟) 
راستی موجب رضای خداست كس نديدم که گم شد از ره راست 


(؟) 


[ دل زکف دادۂ تو هست هركس شاد هرگزکسی نشد یک بار ] 


(رکست) 
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[ همه كس کشیده محمل به جناب کبریایت 

من و خجلت سجودی که نکرده ام برایت ] 
( هیچکس): ( بیدل ) 


[ هیچکس جرم خموشی به لب ما نگرفت 
عمرها شد که زگفتارگذشتيم و گذشت ] 


( هیچکدام ) : )؟( 
[ صحن مبخانه جو جوييد تمام نيست درمستی ما هیچکدام ] 
( فرخاری ) 
ادوات استفهام 
تعریف ادوات انسفهام 
ادوات استفهام کلماتی را گویند » که برای پرسیدن به کارمیرود ؛ مانند : 
که گفتا با وفاداران جفاکن جفا با مردم نا أشنا كن 
معروفترین ادوات استفهام 
( که ) ؛ 
که گفتت برو دست رستم ببند نبندد ورا دست » جرخ بلند 
( فردوسی ) 
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( جه): 
جه دانى كه كرديدن روزكار به غربت بكرداندت در ديار 
)؟( 
( جند): 
تاجند اسيررنك و بو خواهى شد أخربه دل خاک فروخواهى شد 
)؟( 
( چون ) : 
اندوه غم عشق تو چون بايد كفت بی روی دلارای تو چون بايد خفت 
)؟( 
(كن): 
[ تاکی درانتظارقیامت توان نشست برخيزتاه زارقيامت بيا كنيم ] 
(کجا) : (؟) 
[ پی اشک من ندانم به کجا رسیده باشد 
ES‏ 
( بيدل) 
( کو): 
هریک به زبان حال بامن گفتند ‏ کوکوزه گروکوزه خروکوزه فروش 
( خیام ) 
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چرا بايد چنین خونابه خوردن تمام عمرخود را باربردن 

( کدام ) : (؟) 

به كدام روسفیدی طمع بهشت بندی توکه درجریده چندین ورق سياه داری 

( مگر): (؟) 
مگرکان ودریا به هم تاختند همه گوه آنحا برانداختند 

( هيچ ) : )؟( 
اين دل که بود پرازفضایل هيجت به نظرنيايد این دل 

(؟) 

كلمة ( هیچ ) وقتی جزء ادوات استفهام است » که برای پرسش و 

انکار به کار رود ؛ مانند : ( هيج ) در بيت گذشته ؛ اما اگربرای نشان دادن 


چیزی مبهم به کار رود ء از مبهمات است ؛ مانند : هیچ عاقل ندیدم » كه 


یافته به نایافته دهد ۱ (1) 


۳ دستور زبان فارسی, تألیف واحدی . 


رر 


تعریف مصدر 
خوردنی » بخور و... ازان مشتق شده است . 

علامت مصدر درزبان دری ( دن ) و( تن ) است ؛ مانند : زدن » بردن » 
: ت00 ... (1) 
خوردن » ماندن ء گفتن ء خفتن و برداشتن . 

در زبان درى ء مصدر اقسامی دارد به شرح زیر : 

مصدر اصلی 

آن است که واضعان دری آن را وضع کرده باشند . [ به عبارت دیگر 
علامت ( دن ) یا( تن ) در آخر آن به نظربرسد ؛ مانند : زدن » گفتن › 
خوردن » آموختن ء سوختن و آزردن ٠‏ ] و يا درين بيت : 


)1 5 
مرجع سابق 
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به قدر هرسکون راحت بود بنگر مراتب را 
دويدن رفتن ایستادن نشستن خفتن و مردن 
( ؟) (1) 
مصدرجعلی 
و آن عبارت است ازین که » به آخر مصدرعربی » لفظ ( یدن ) اضافه 
وان فت فمن ط2 مات لھا 
مصدر متصرف 
- ازان هش كوه مانتد : | ( ری او امدق )ور سیت سر 
رفتن و آمدنت آمد و رفت نفس است 
موج گل میروی و اب بقا می ايى 
00 95 
که امکان اشتقاق تمام افعال ازان نباشد ؛ مانند ؛ آهیختن » که تنها 


صيغه های ماضی ازان ميايد و بس . 


او تا فازسی حالف انا فاص ص13 
- کچھ و رٹ 
دستور زبان فارسى » تاليف واحدى 
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مصدرلازمی 
هرمصدری » كه فعلش تنها به فاعل تمام گشته و مفعول نخواهد ء 
لا اس باس سس اتال امدق )تست 
به یک آمدن ربودى دل و دين و عقل ( خسرو) 
جه شود اكر بدينسان دوسه بار خواهى آمد ] 
( ناصرخسرو) 
مصدرمتعدی 
مصدری که فعلش تنها به فاعل تمام نشده و علاوه بر فاعل به 
مفعول نیز احتیاج داشته باشد ء مصدرمتعدی است ؛ مانند : خواندن و نوشتن . 
[ و یا درین بيت : 
خوردن باده حلال است کسی را که بود 
00 گان ساد اتا 2 
)؟( 
متعدی هم دونوع است : 
1 ی ند رك و ا خواندن و وق ما الحم كاتا 
خواند . اسلم نامه نوشت . 
2 - متعدی به دومفعول ؛ مانند : دادن و بخشیدن » چنانچه بگوییم : معلم 
شاگردان را انعام بخشید . درجملة مذکور ( معلم ) فاعل است »( شاگردان ) 
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مفعول اول و( انعام ) مفعول دوم .( بخشید) - فعل ماضی - که دو 
مفعول میخواهد . 
طریق متعدی ساختن لازمی 

هرگاه بخواهیم لازمی را متعدی - به یک مفعول - بسازیم» 
درأخرصيغة امر آن لفظ ( اندن ) يا ( انیدن ) مياوريم ؛ چنان که از : ( پریدن 
- پراندن يا پرانیدن ) و از( دویدن - دواندن يا دوانیدن ) و از( خورد - 
خوراند يا خورانید ) ؛ مگر قانون مذكورء به سماع - از اهل زبان - ارتباط 
دارد » و ما نمی توانیم كه در هر مصدر اين قاعده را جاری کنیم . چنانکه 
نمی توانیم از ( آمدن - آماندن یا آمانیدن ) بسازیم . 
مصدرمشتر ک 

هرمصدری که گنجایش أن را داشته باشد ء تا گاهی لازمی و گاهی 
متعدی استعمال شود ء آن را مصدرمشترک مینامند ؛ مانند : شکستن » ریختن 
و سوختن . چنانچه اگربه طورلازم استعمال کنیم » ميكوييم : پیاله شکست » 
چای ريخت » دست سوخت . که تنها به فاعل تمام میشود » و اكربكوييم : 
احمد پیاله را شکست ‏ اسلم چای را ريخت » چای دست را سوخت » متعدی 
باشند . 


[ بايد كفت ]۰ که مصدرمشترک محدود بوده و بسیار بيدا نمی شود . 
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هرگاه در اول مصدربسیط ء برای حصول کدام معنای خاص » کلمه 
یی دیگربیاورند » آن را مصدرمرکب گویند ؛ چنان که از( آمدن - فرود 


مصدر بسیط و مصدرم ركب 


آمدن و فراز آمدن ) ء از( خوردن - نان خوردن يا ميوه خوردن ) . و ازین 
یل ابا که درا کر ما عرض ها تام اسر وس مس هی اف 
نمودن ء شدن » زدن و كردن اضافه کنند ؛ مانند : تمناکردن ء تماشاکردن ء 
خواهش نمودن ۰ حیران شدن » حیران ماندن ء سکه زدن و 431.۰۰۰ 
مصدرمرخم 

آن است که با [ حذف نمودن ](ن ) آخرکلمه » مصدرساخته شود ؛ 


تانق( شک کرد 9 و09 اس کون یه 


ایمنی را و تندرستی را آدمی شکرکرد نتواند 
)؟( 
مصدر مرخم ء همان سوم شخص مفرد فعل ماضی میباشد ؛ منت 
)2( 1 


درمعنای مصدری به کارمیرود . 


۳ دستور زبان فارسی, تألیف انهاه بیتاب» ص من 13 - 14 


۰ دستور زان فارسی + تألیف واحدی 
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اسم مصدر 

اسم مصدر يا حاصل مصدر آن است که تنها معنای مصدر را میدهد ؛ 
ولی ازان چیزی اشتقاق شده نمی تواند ؛ زیرا خودش ازجملة مشتقات است ؛ 
مانند : بينش ء زایمان » خنده و انسانیت . 
علامات اسم مصدر 
1 - با آوردن یای معروف در آخراسم . خواه اسم جامد باشد يا مشتق و یا 
ضمیر؛ مانند : سیاهی » سفیدی » زنی » مردی » پادشاهی » بندگی » دیوانگی و 
گرسنگی . 

[ يايى را که درمنالهای بالا ذكركرديم ء از نظر دستور زبان » به نام 
( ياى مصدرى ) ياد میشود . ] 
2 - درآخراسمای عربی » لفظ ( یت ) زیاده کنند ؛ مانند : انسانیت » اهمیت و 
قابلیت . 
3 دراک اموحاضره ( نا ساکن دراگ ما تسین ذانن سور کن 
روش و پوشش ۰ 
4 - ازبیضی مصادر به صورت امرحاضر آن آید ؛ مانند : جوش » خروش : 
نوش » سوز » كداز » خرام » ناز و ساز . 
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5 با آوردن لفظ ( ار) + درآخرماضی حاصل آید ؛ مانند: گفتاره رفتان 
كردارء کشتار و دیدار . 

6 - به صورت صيغة ماضی مطلق واحد غایب ء که آن را مصدرمرخم گویند 
؛ مانند : [ خورد » برد » باخت و ۰.۰.۰ ] 

7 - ازترکیب دوفعل ماضی مطلق ء [ با فاصله شدن یک( واو) ] ؛ مانند : 
داد وگرفت » نشست و برخاست » آمد و رفت » زد و خورد ء خرید و فروخت . 
8 - ازترکیب دوصيغة امرحاضر [ با فاصله شدن یک ( واو ) ] ؛ مانند : 
سوزوكدازء گیرودار ‏ پیچ وتاب . 

9 - ازترکیب ماضی و امر؛ چون : گفتگو. جستجو و كير و كرفت . 

0 - ازترکیب امرو نهی ؛ چون : کشمکش . دارمدار . 

پایمال . (1) 

3 - [ با افزودن لفظ ( مان ) در آخرفعل امر و يا ماضی مطلق ؛ مانند : 
زایمان » سازمان و ساختمان . 

4 - با افزودن ( ه) در آخرفعل امر؛ مانند : گریه ء خنده و ناله . ] 


5 تن ناج تفارش تالیت انت ينات دن فا 


7 ا 


>F 
تعریف اضافه‎ 
اع ات كه ام ضاف اله راق شوه و ماف کی ات که‎ 
به اسم نسبت داده شود . به عبارت دیگر مضاف اليه متمم معنای اسم الست‎ 
؛ مانند : نسیم بهار کتاب من . که ( نسیم ) و( کتاب) مضاف » و ( بهار) و‎ 
من ) مضاف اليه میباشند . [ ويا مانند کلمات ( حلقة دام ) و( لب بام)‎ ( 
چشمی که ندارد نظری حلقة دام است‎ 
هرلب که سخن سنج نباشد لب بام است‎ 
) بیدل‎ ( 
اقسام اضافه‎ 
اضافه کین توغ انمث + کا توفع أن میی‌دازنم:‎ 
اضافة تملیک‎ - 1 


ات کو ت ا ا کان کا فا 


باغ آنها » موتراحمد . [ ويا درين بيت : 
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زسنگ نیست قلب من بيا که آب میشود 
مزن شرارش از جفا ببین کباب ميشود ] 
(؟) 
2 - اضافة بیانی 
که مضاف اله جنس مضأف را بیان میکند ؛ مانند : ساعت اد 
کتاب شعر روزعید . ويا توضیحی دربارۂ مضاف میدهد ؛ مانند : قوای کار 
رئيس فرهنگ » مدير مکتب . [ و يا درین بیت : 
ای پادشة خوبان داد از غم تنهایی 
دل بی تو به جان آمد وقت است كه باز آیی ] 
( حافظ ) 
3 - اضافة تشبیهی 
آن است که مضاف اليه درتشبیه واقع شود ؛ مانند : قد سرو » رخ ماه . 
[ ويا درين بيت : 
ازکفم بردست عقل ای دوستان قامت شمشاد آن نازکبدن 
اضافة تشبیهی دو نوع است : 
)1( اضافة مشبه ء به مشبه به : یعنی مضاف به مضاف اليه تشبیه گردد ؛ 
مائئد : قذ سر ء رخ.ماه » [ و یا مانند( لب لعل ) درین پیت : 
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لب لعلش جو بوسیدم ز روی ناز با من كفت 
كه ای نا قابل نا كرده كار آهسته آهسته ] 
)؟( 
(2) اضافة مشبه به ء به مشبه : كه برعکس حالت اول » مضاف اليه به 
مضاف تشبیه گردد؛ مانند : سرو قد » ماهرخ . [ و یا مانند ( لعن لب ) درین 
اگر ز لعل لب يار بوسه یی یابم 
جوان شوم ز سر و زندگی دو باره كنم 
4 - اضافة اعتباری )؟( 
آن است که وجود مضاف اليه آن حقیقی نبوده و اعتباری باشد . به 
E‏ امھ اتھا یآ نھد مخات ا اس اس ارس 
نداشته باشد ؛ مانند : دست نوازش ء دیدۂ دهر» كوش هوش و دام روزگار . 
[ ويا درين بیت : 
پیکر تراش پیرم و با تيشة خیال يك شب ترا زمرمرشعر آفریده ام 
( سیاووش کسرایی ) 
5 - اضافة تخصیصی 
آن است که برای اختصاص دادن مضاف به مضاف اليه به کار میرود 
؛ مانند : زنك مکتب ء اختیارات وزيرء صنف درسی . [ ويا درين بيت : 
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دیشب خیال روی تو سرزد به خانه ام 
روشن نمود كلبة ويرانة مرا ] 
)؟( 
نكته 
> كا اہ كرد اف( مش 
كوف اما تس سی باغ ام اک شاف هقی E‏ 
شيو ها E‏ کر لا 
6 - اضافة بنوت 
7 99 
نریمان ء محمود سبكتكين » رستم فرخزاد . 
نكته 


اگر بخواهند اسمی را ازصورت و حال اضافه خارج کنند + كسرة اضافه 
را حذف مینمایند ؛ مانند : سرمایه » پدرزن» که دراصل ( سرمایه ) و( پدرزن ) 
)2( 


بودہ ائبنت 2 


(, ...ا ا 
- _ 988٣ھ"‏ ۱ 
دستور زبان فارسی . تألیف برناک » ص 14 
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فرق صفت با اضافه 
برای تشخیص صفت از اضافه ء دو قاعده موجود است : 

1 - صفت جزء ذات موصوف است ؛ مانند ( دانا) و( کوشا) درين دوجمله : 
پیروز داناست . بهرام کوشاست ؛ ولی مضاف اليه جزء دات مضاف نیست ؛ 
بلکه دارای وجود مستقلی است ؛ مانند : درباغ و قدسرو » که درين دو مثال » 
( قد) و( در) موجود مستقل » و( سرو) و( باغ ) نیز همین طور ؛ اما در 
مورد( مرد دانا ) : دانایی چیزی نیست که مانند ( باغ ) يا( سرو) وجود 
خارجی داشته باشد ؛ بلکه جزئی از وجود مرد است . 

2 - اگر بعد از جزء دوم » کلم( است ) واقع شود و جملة با معنایی تشکیل 
شود ء جزء اول اسم و جزء دوم صفت است ؛ مانند : مرد دانا. که با افزودن 
(اسّت ا منود مد وانامست اما اک له معا :د رشق نداد م خرء اون 
مضاف و جزء دوم مضاف ال میباشد ؛ مانند : دست اجل » قلب او: که گفتن 


( دست خی و( نع امھ ا رم ی و لگا 


لب ماج +11 
دستور زبان فارسی, تاليف واحدی 


6: 


عرد 


تعريف عدد 
ان اس كةشهاره رصان کی وجيرى را که سردو شود( نود ) 
گویند ؛ مانند : دومیزه چهارچوکی, كه ( دو ) و( چهار ) عدد و( ميز وچوکی ) 
در زبان دری معدود با عدد مطابقت نکرده و هميشه مفرد میاید ؛ مانند : 
چهارکودک » ينج كبوترء كه ( چهارکودکان ) و ( ينج کبوتران ) نگویند ؛ اما 
درقدیم اين قاعده رعایت نمی شد » وگاهی معدود باعدد مطابقت میکرده 
است ؛ مانند : 
دوپیلان خرطوم درهم كشان زهردو يكى برد خواهد نشان 
یعنی : دو پیل خرطوم درهم كش. ( نظامی ) 
دراسمای امکنة مركب از عدد و معدود ء كاه معدود جمع است ؛ مانند 
: دو برادران ( کوهی نزدیک شهرقم ) . [ چھل دختران ( کوچه یی در 


شهرکندز ] و یا هفت تنان . (*) 
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انواع عدد 

در زبان درئ عدد ينج گونه استء كه ذيلاً از ه کذام تذكر ميرود . 
1 - اعداد ترتيبى يا وصفى 
آن است كه درجه و مرتبة معدود را ميرساند ؛ مانند : اول » دوم . كه 
ن را( الین) و( دومین ) هم استعمال کرده اند. ارق نوع عند را مشود 
پیش از معدود يا يس ازان نوشت ؛ مانند : 

اولین شاگرد - شاگرد اولین یا اول شاگرد - شاگرد اول 
2 - اعداد اصلی 


که عبارتند از : يك ء دوء سه ء چهار ينج » شش هفت » هشت , نەء 


ده » بيست » سی » چهل ء پنجاه > شصت » هفتاد » هشتاد » نود » صد ء هزار . 
اين اعداد را ساده يا مطلق نیز گویند . 
3 العداد تر كيين 


به اعدادى گفته ميشود كه ازتركيب دوعدد تشكيل شده باشد ؛ مانند : 


دوازده » بيست 9 چهار ششصد » دوهزار . 
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و( ينج ينج ) درين مثالها : اين سيبها را بين پروین » حسن و بهرام چهارچهار 
ا انه 2 ۲ (1) 


5 - اعداد کسری 


الف( ماع )ام اشت که ارد ازقدد خخ را تایه مات دار 
نید د( فیاسی): ان افك که عقد اصلی ربا قم ( یک ).بیان کند ؟ مانند : 
سه يك » چهاریک ( جارك ) ء ده یک » صدیک . 

در زبان دری آمروز » متمم را مقدم داشته ء عدد اول را به صورت ترتیبی 
نا هی وك سوم رک را هی كدف aE‏ 


1 " دستور زان فارسیء تألیف واحدی 


ا۶ا مر ال تكو عن 63 
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دقت 
٠‏ اعداد توزیمی را با اعدادکسری اشتباه نکنید . وجه افتراق این دونوع عدد 
نا لتو اعد لووك راف اس عل ماه ايده كنا سره سا 
چند واحد را ينج ينج يا شش شش تقسیم ميكنيم . درحالی که اعدادکسری 
وقتی به کارمیرود ء که يك واحد را به چند جزء تفسیم نموده وبخواهیم أن را 
بی که و کا وا 0ك 390757 را۳۷ 
واحدهای شمارش 
غالباً برای معدودهایی كه قابل توزين [ و شمارش ] هستند ء يس از 
عدد الفاظی اورند ء که دلالت بر مقدارکند ؛ مانند : سه خروار هیزم » ينج سير 
منشیان قرنهای اخیر - برای بیان معدود وتمییز أن - الفاظی را 
اصطلاح کرده اند »كه قرارذیل است : 
1 نفربرای انسان ء شتر و درخت خرما . 
2 رشن .كيزا جانوران اهلی ؛ مانند : گاو و گوسفند . 
3 قلاده برای جانوران وحشى ؛ مانند: شيرء پلنگ و نيز 
برای سگ و پشک . 


7۳ دستور زبان فارسیء تأليف واحدی 


کب ہا یہ 


مج ئا 5 ٢‏ 


7 


0 ع ها 5 5 


جلد برای 
حلقه برای 


-/15 ۔ 1-9 
انواع چوب و درخت . 
انواع ماشین آلات . 
لباسهایی که جفت هستند ؛ مانند : بوت ء 


پارچه های دوخته نشده. 
بعضی پارچه ها ؛ مانند شال » شال گردن. 


انواع اسلحه ی سرد ؛ مانند : شمشيرء خنجر و 
اسلحه ی ثقیل ؛ مانند : تانک » توب و نیز 


انواع كتب . 


نسخه يا شمارہ برای مطبوعات ؛ مانند : روزنامه و محله . 


كله براى 


جام برای 


N N ند بخ‎ 


دأ با DB‏ 2 لم بخ بسا با 


-158 - ھ0 
اشیایی که تعداد معينى دارند؛ مانند ؛ دریشی . 


انواع کاغذهای جلد نشدہ . 
اشیای نورانی ؛ مانند : كيس » لميه و شمع. 
گل و گیاه . 


کالاهایی كه به مقیاس معینی بسته بندی 


شده اند ؛ مانند ؛ نمك و هیزم . 


فروند يا پروند برای 


قطعه 
سکد 
لوله 


برای 
برای 
برای 


کشتی و طیاره . 

عکس و نظایر أن . 

انواع پول خورد . 

اشياى استوانه بی شكل ؛ مانند : لبسيرين . 
قطرات مايعات ؛ مانند : اشک و خون . 

یک دسته کاغذ » مقوا و نظايرآن . 

كالاهاى سنگین تحارتى ؛ مانند : پارچه و 


مستغلات ؛ مانند : خانه و دكان . 


ها لا تب إن با ہا 


ها با ھ دح م 


(1 


عدد برای پرندگان . 

تیر برای انواع گلوله ء به جز ازگلولة توب . ۲21 

[ درجن برای اشیایی همجنس و همانند » متشکل از یک 
بسته ی شش یا دوازده دانه ؛ مانند: گیلاس ‏ بشقاب و نظايران . 

پایه برای رادیو و تلویزیون . 

جریب برای رمن 

سیر برای حبوبات قابل توزين ؛ مانند : گندم » جو و 


قاب برای ساعت . 
قرص براى اشیای مدور ؛ مانند : نان ؛ تابليت . 
قل ات اسلحة نارید؛ ماد شکعت کلاشنکوف . 


فير برای انواع مرمیهای اسلحة ثقیله و خفیفه . | 


فرهنگ علوم ء تأليف نباتی» صص 492 -400 


“کیا 
E‏ 


پیشوندھا 
پیشوندھا الفاظی اند. که به اول کلمات درامده و درمعنای آنها تصرف 
کنند ؛ مانند( بی ) در ؛ بیخرد و بیدانش . 
پیشوندهای مهم 
( با). که بر داشتن چیزی یا صفتی دلالت کند ؛ مانند : باه باخرد. [ ويا 
درين بيت ٠‏ 
با ادب باش كه سرمشق جوانان ادب است 
زينت روى زنان ماية طفلان ادب است ] 
0 
( بن ) . که برنداشتن چیزی ياصفتى دلالت كند ؛ مانند : بیخرد ء بیدانش . 
[ ويا درین بیت : 
بی عشق ای طبیب دلی نیست درجهان 
تا پوره درد کس نشناسی دوا مکن | 
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( نا), که - مانند( بی ) - برنداشتن چیزی یاصفتی دلالت کند ؛ مانند : 
نالایق ء ناروا . [ ويا درين بيت : 
عاشق بیخرد ناهنجار نه بل أن فاسق بیعصمت و ننگ ] 
( ایرج میرزا) 
(1)ء که دراصل ( كندن ) ء یعنی حفرکردن بود ؛ ولى ( آکندن ) به معنای 
ت کرو سک 
(م)ء كه برای ساختن فعل نهى به كارميرود ؛ مانند: مزن ء مخور . [ ويا 
درين بيت ٠‏ 
مرنجان دلم را كه اين مرغ وحشی زبامى كه برخاست مشكل نشيند ] 
)؟( 
( ن ) » که برای ساختن فعل نفى به كارميرود؛ مانند: نمی زنم » نمی خورم . 
[ ويا درين بيت : 
نمی رسد به تو مكتوب كريه آلودم 
کا 
)؟( 
( می ) » كه برای ساختن ماضى استمراری به كارميرود ؛ مانند : میزدم » 
میخوردم . [ ويا درين بيت : 
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ياد آن شب که صبا بر رۂ ما كل میریخت 
برسرما زدر و بام وهوا گل میریخت ] 
( همی ) » که برای ساختن ماضی استمراری به کار رود ؛ مانند : همیزدم ء 
فر ۰۰[ وبا دزین پیت 
همیرفت و همیگفت ای دریغا 
جه باشد کشتن و هشتن درين دشت ] 
)؟( 
[ وا) ؛ مانند : وارهیده ء واشگافته :ونا درین بیت : 
برصخره های همت و غیرت عروج كن 
تاوارهی زشدت حرمان زندگی ] 
( فرخاری ) 
( هم  )‏ این کلمه هرگاه معنای ( هردو ) یا( همه ) دهد - یعنی شمول دو 
يا بیشتری را بفهماند و تنها استعمال شود - قيد باشد ؛ چون او هم آمد. 
مردم هم همین را میگویند ء و یا: 
ای فدای تو هم دل و هم جان وی فدای رهت هم اين و هم آن 
( هاتف ) 


لس ما +11 
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و هرگاه معنای همقطار و همکار دهد ء و با کلمه یی دیگرترکیب شود ء 
پیشوند باشد ؛ مانند : 

حدیث مدعیان و خیال همکاران همان حکایت زردوز و بوریا بافست 

( حافظ ) (1) 


میانوندها 
[ مؤلف کتاب ( دستور پارسی ) ترکیب ( میانوند) را به قياس پیشوند و 

پسوند » برای نامیدن حروفی ساخته است که درمیان اسمای مرکب میایند . ] 
میانوند های معروف زبان دری 

میانوند ها - در زبان دری - دارای اقسامی اند ء به شرح زير: 
میانوند (1) 

میانوند ( آ) » به جهت دیگرگونیهایی که درترکیبهای مختلف به 
وجود میاورد »[ انواع زیادی دارد » كه ما جهت اختصار کلام > صرف از چند 


نوع أن نام میبریم . ] 


(, ۔ م ۹۹ ۰ 
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(۱) میانوند دعا 

مانند : خدا او را بینا كناد ء مباد » مریزاد . 
(2) میانوند اشتمال و تمامى 0 ۰ 

مانند : سراسر ء لبالب » سرايا . 
(3) میانوند تکرار 

اين میانوند به معنای ( به ) هم میاید ؛ مانند : 
زهازه ( زا ال زک زهازه) تحسین ازپی تحسین . 
مولامول= تآخیر ازپی تأخير . 
دمادم= دم به دم و نفس به نفس . 
(4) ميانوند حال 

فائئدة کا کی ( كان کا ): 
(5) اوردق 

این میانوند به معنای حال است ؛ مانند : دوشادوش ( دوش به دوش ) . 

(6) میانوند تلون 

این میانوند هم مانند میانوند ردیف » به معنای ( به ) میاید ؛ مانند : 
رنگارنگ ( رنگ به رنگ ) . 
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(7) میانوند عطف 

مانند: تکاپوی ( تک و پوی ) . 
(8) میانوند زايد 

مانند : سبکسار و سراکوفت ء كه دراصل ( سبک‌سر ) و( سرکوفت ) 
بوده اند . 
ميانوند ( واو ) 

( واو ) ميانوند عطف است ؛ مانند : گیرودار » تک ويوى » بيج وتاب ء 
جون وجرا و.... 
ميانوند ( ی ) 

این میانوند - در زبان دری - دو نوع است : 
(1) میانوند واسطه 

درکلمات مختوم به( الف ) ۰( و) و( ى )ء قبل ازیای حاصل مصدر یا 

نکره » یایی برای واسطه آورده میشود؛ مانند: دانایی ( دانا+ ی - ( واسطه ) 
+ ی( حاصل مصدر )= دانایی ) . 
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(2) میانوند جمع 

دراغلب کلمه های مختوم به ( الف ) و( واو )» هنكام جمع شدن با( ان ) 
> يايى قبل از علامت جمع افزوده ميشودء | که همان یای میانوند است و به 
نام یای واسطه ياد ميشود ] ؛ مانند : 


دانا - دانایان جنگجو - جنگجویان )1( 


پسوندها 


تعریف پسوندها 
الفاظی اند که به آخ ركلمات درامده » و مانند پیشوندها » معانی کلمات 
را تغییر میدهند ؛ مانند : ( مند ) در کلمة ( کارمند ) . 2 
پسوند های مهم زبان دری 
[( سار) ؛ مانند: کوهسار » چشمه سار . و يا درين بيت : 


e (1)‏ 
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از چشمه سار وادی نخوت منوش جام 
گامی فرابنه به بیابان زندگی 
( فرخارى ) 
( ستان ) ؛ مانند؛ کوهستان ء افغانستان :وا درین پیت : 
جه خواهم درين گلستان گرنخواهم شرابی » کبابی ‏ ربابی » نگاری 
)؟( 
( لاخ ) ؛ مانند: سنگلاخ » ديولاخ . ويا درين بیت : 
درسنگلاخ وادی غربت ملول یس میرد اگر امید نیاید به سوی او 
( زار) ؛ مانند: سبزه زا مرغزار . و یادرین بيت : 
گهی پاشند برکهسارکافور كهى بارند بر گلزار گوهر 
( امیرمعزی ) 
( هقد ) ماف دروم كا مطل تسس دبا درن سے 
نازم آن مشتى كه فرق زورمندان بشكند 
بشكند دستى كه بازوى ضعيفان بشكند 
)؟( 
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( كار ) ؛ مانند: آموزگار روزگار آفریدگار . و يا درين بيت : 
الهى تو أن كن که پایان کار تو خشنود باشی و ما رستگار 
)؟( 
( ور) ؛ مانند: نامور ء پیله ور مزدور. و یا درين بیت : 
بس نامور به زیر زمین دفن كرده اند 
كزهستيش به روى زمين برنشان نماند 
(؟) 
( وند) ؛ مانند : خداوند ء خویشاوند. و يا درین بیت : 
خداوند بخشندة دستگیر كريم خطابخش و پوزش پذیر 
)؟( 
( و ش) ؛ مانند: حوروش » گلوش . و يا درين بيت : 
به خط و خال كدايان مده خزينة دل به دست ماهوشى ده که محترم دارد 
(؟) 
( فش ) ؛ مانند: پیل فش ۰ ويا درين مصراع : 
6...............ءءهممءم00 بشد آژدها فش به گیتی روان 
)؟( 
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( کده ) ؛ مانند : آتشکده مکی دانشکده . و يا درین بیت : 
درين ستمکده بال هوس مزن( بیدل ) 
نگاه دار سرخویش چون مگس به دو دست 


( بیدل ) 


( کار ) ؛ مانند : تبهکار زيانكارء گناهکار . و یادرین بيت : 
گرفرامشکار گشتم يا غمین اين همه از ارمغان عشق تست 


( كر) ؛ مانند: جادوگر حيله گر . وبا درین بيت : 
صورتگرنقاشم هرلحظه بتی سازم وانگه همه بتها را درپای تو اندازم 


(؟) 


( گون ) ؛ مانند: گلگون ء نیلگون ء میگون . و يا درين بيت : 
شفق را لاله گون ديدم نمازشام درگردون 
مگرخورشید را کشتند که دارد دامن پرخون 


(؟) 
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( ين ) ؛ مانند: زرين » نمکین . و يا درين بيت : 
پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش درکن ارنهاد 
)9 
( بان) ؛ مانند : مرزبان » شتربان . و يا درين بيت : 
امشب ای دربان مهمان عزیزی آمده است 
گرکسی احوال من پرسد بكو درخانه نیست 
)؟( 
( ناک ) ؛ مانند: غمناک » خشمناک » خطرناک . و يا درين بيت : 
هرلحظه ناله یی زدل دردناک من ره میبرد به گنبد نیلین آسمان 
( دان ) ؛ مانند: شمعدان » قلمدان » نمکدان: ویا درین ت 
سيراب كن به اشک محبت غدیرمهر هم قطره قطره ریز به گلدان زندگی 
( فرخاری ) 
(1) 
پسوند ( آ) هفده نوع است » که جهت اختصار کلام صرف ازچند 
گونة أن نام میبریم : ] 
( الف ) پسوند ندا ؛ مانند : شاها ء خدایا . ويا درين بيت : 
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[ گفتمت دم مزن ازعشق دلا نشنیدی 
این زمان خاطرخرم نه توداری و نه من ] 
( شجاع ) 
( ب ) پسوند پاسخ ؛ مانند: [( گفتا) درين بیت : 
گفتم کیسم فاق ولت كامسران كناد 
گفتا به چشم هرچه توگویی چنان کنند] 
)؟( 
( ج) پسوند اشباع ؛ مانند : تابانا » رخشانا . [ ويا درين بيت : 
يكه موشى وزير لشكربود هوشمند و دلير و فتانا ] 
( زاكانى ) 
اكر اين ( الف ) در نظم واقع شود » آن را( حرف اطلاق ) كويند ؛ و 
گر در تقر واقع شود ( حرف ابا ) . 
)سوہ ایاعر وا اریت 
سی وبا وت ی ای بسا آرزو كه خاک شده 
( رهی معیری ) 


)1( مه 
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( سا ما یل سا شين سا وا دزیم بت 
گربه سا هرطرف رم مینمود ‏ خیزخود كه بيش گه کم مینمود 
(؟) 
اک مان عو راک يوقا ک سوا کا وا درو سے 
الاق راک اد سآ ھی 
نى جنان كزتنكجايى جان برايد ازقفس 
(؟) 
( آگین ) ؛ مانند: زرآگین » زهرآگین . و یا درین نيت : 
زلف عطرآگین او دام بدون دانه است 
5 این مهارت بين که با بو صید دلها میکند 
( آور ) ٤‏ مانند : زورآورء تناو رزم آور . ويا درين بيت : 
چوجنگاوری تيغ در کف نمود زدشمن نهان كشت راہ گریز 
(؟) 
ارف فا اک مره 
رو ؛مانند: ے پشمینه» وزینه . 
( بار ) ؛ مانند: جويبارء زنگبار . 
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( باز ) ؛ مانند : قماربازه حقه بازه ریسمان باز . 
( بر) ؛ مانند: ييغامبرء رهبرء رنجبر . 
( سیر ) ؛ مانند : گرمسیر» سردسیر . 
( فام ) ؛ مانند : گلفام » سیه فام . 
به جز این پسوندها که نام برديم » پسوند هاى دیگری هم وجود 
دارند ء كه ياد آوری ازهمة آنها سخن را به درازا میکشاند . ] 


(ى) پسوندی 

در زبان دری» یای پسوندی دارای (24) نوع است ء که به صورت 
مختصر ازچند نوع أن نام میبریم . 
1 - یای مصدری؛ مانند: دوستی ء دشمنی ء خوبی » بدی ء زندگی و بندگی . 
2 - ياى نسبتی ؛ مانند: [ کندزی » کابلی . تخاری و کندهاری ] . 
3 - یای لیاقت ؛ مانند: خوردنی » پوشیدنی » گفتنی » بخشودنی و رستنی . 
4 - ياى ضمیرمتصل ؛ مانند: رفتی » گفتی » بردی ء میزدی . 
5 - ياى نکره ؛ مانند: مردی » زنی » کتابی و تنی چند . 
6 - ياى استمرار ؛ مانند: رفتمی » گرفتمی و گفتندی . 
7 - ياى تمنا ؛ مانند: كاش بیامدی و حال ما را بدیدی . 
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8 - ياى شرط و جزا ؛ مانند: اگرعقل داشتی » بدين بدبختی دچار نگشتی . 
9 - یای تعظيم : که به غلط درسخن متأخران معمول گردیده است ؛ مانند : 
0 - ياى وحدت ؛ مانند: مردی ء کتابی و.... 
1 سیا که بر کار و حرفت دلالت کند؛ مانند: قصابی » بقالی و زرگری . 
2 - یای قيد زمان : اين ( ی ) در زبان مصطلح » به بعضی از نامههای زمان 
a‏ 5 : )1( 

فروده شود ٠‏ نند: صبحی ء شبی و ظهری . 


يسوندها از نظر نوعيت 

يسوندها ه ركدام معناى خاصى به کلمة اصلی ميافزايند ء و باهردسته 
يك نوع كلمه ساخته ميشود ء [ كه - از نظرنوعيت - ميتوان آنها را به سه 
دسته تقسيم بندى نمود . ] 
+ :نا" افزوقن يشوك +" از که وى الم اسع امن ديكو سارف + كد 
معنای دیگری به معنای كلمة اصلی میافزاید ؛ مانند پسوند ( دان ) » چون به 
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کلمةّ دیگری بپیوندد » برظرف يا جایی که مفهوم أن کلمه دران میگنجد. 
دلالت میکند ؛ بدین طریق : 
نمکظ دانت نمکدان ( جای نمک ) 
سنگ+ دارگ سنگدان ( جای سنگ ) 
قلم دان< قلمدان ( جای قلم ) 
شمع+ داح شمعدان ( جای شمع) 
ERS‏ ام E‏ 
مهف ات ا نات 
( بان ) به معنای محافظ و نگاهدارنده ؛ مانند: 
باغ بان باغبان مر بان> مرزبان 
( چه ) به معنای کوچکی و خوردی ؛ مانند: 
باغ چە باغچه بیل" چ بیلچه 
( زار ) به معنای [ فراوانی ] ؛ مانند : 
گل+ زاك گلزار سبزه- زاج سبزه زار 
( ستان ) به معنای محل و مکان ؛ مانند : 
قبا ستان> قبرستان كل ستان= گلستان 
( ه) بیان حركت ؛ مانند: 
كوش + = كوشه دست۲ = دسته 
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2 - عض |ريشؤندها با انها بر کیت موه ڈو ازاق حصفت ميسارتك تمونة 
آنها ازین قراراست : 
( مند) و( ور) به معنای دارنده و صاحب ؛ مانند : 
دانش ۲ مندح- دانشمند هن" ور“ هنرور 
( ناک ) به معنای آلودگی ء آمیختگی و پیوستگی ؛ مانند : 
نم ناک نمناک فيك ناک غمناک 
( گر) به معنای كننده و به کاربرندہ ؛ مانند : 
کار" كت کارگر ستم٣‏ كت ستمگر 
( كين ) و( آگین ) به معنای آلودگی و آمیختگی ؛ مانند : 
غم گین غمگین عطرا- آگین< عطراگین 
( ين) و( ینه) به معنای جنس و اصل ؛ مانند : 
زرا" ین زرين يشم ينمت پشمینه 
( ی ) به معنای نسبت دادن به چیزی ؛ مانند : 
شه ی* شهری کو ی کوهی 
3 - پسوندهای دیگری هم وجود دارند ء كه ازترکیب آنها با صفتی » اسم 
ساخته میشود . نمونة اين گونه پسوندها ازين قرار است : 
( ی) » اسم معنی ؛ مانند : 
سفید۳" ىت سفیدی مر ىت مردی 
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( کت اس اشن ضع موک انيه ا 
زرط كت زردى سرخ+ كت سرخک 
( ۰). بیان حرکت , و مانند ( ک) بر داشتن آن صفت مخصوص است ؛ 
مانند : 
شور ک شوره زرد" ۰ < زرده 
دیگری میسازد ؛ مانند : 
تایه دادح گلدان نمکا۔ دادح نمکدان 
گاهی با افزودن پسوند به اسمی ء ازان صفتی میسازند ؛ مانند : 
خرد - خردمند [ نام - نامور ] 


سفید - سفیدی مرد - مردی 


)1( ا 20 
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3 
me‏ 1 عرز ] 
ص سم ۰ 


تعريف نحو 

علمى را كه از ايبن جمله بندى و نسبت كلمات درتركيب با يكديكر 
موی تھو 

در زبان دری » موضوع نحو ء جمله و كلام است . هرگاه چند كلمه با 

يكديكرتركيب شوند و بیان حكم يا مقصودی را دربارة کسی يا جيزى نمايد ء 
آن را جمله كويند ؛ بنا برين جمله ازتركيب فعل » فاعل و مفعول يا مسند » 
مسند اليه و ادوات مربوط به انها تشكيل ميشود » و أن بر دو قسم است : 
1 - جملة فعلی 

أن است كه مركب از فعل ء فاعل و مفعول باشد . به عبارت دیگر 
لفظ رابطة ( است ) دران نباشد؛ مانند « یک شب تأمل ايام گذشته میکردم ء 
و برعمرتلف کرده افسوس میخوردم ء و سنك سراچة دل را به الماس آب 
دیده میسفتم . - گلستان > 
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شيخ سعدی » مصنف کتاب گلستان است . درخانه اگ رکس است . یک حرف 


بس است . 


جملة تام يا کامل 
جملة ساده یی است » که معنای آن تمام باشد » وهرگاه گوینده چیز 
دیگری نگوید ء شنونده درانتظارنمانده و آن دو نوع است : 
ل مثبت ؛ مانند؛ دانا به هرکاری تواناست . 
2 منفی ؛ مانند : حسود به مقصد نمی رسد . 
جملة تام را( كلام ) يا( سخن ) نيزكويند . 
جملة ناقص 
هرجملة ساده كه معناى آن تمام نباشد » جملة ناقص خوانده ميشود . 
و اگر وا ناقص - یا پیشتر- باهم ترکیب شوند » جملة مرکب تشکیل 
دهند و معنای یکدیگر را تمام کنند . 
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درهرجملة مركب یک جملة سادۂ اصلی وجود دارد » که غرض 
گوینده بیان معنای آن است ‏ و أن را جمله اصلی گویند . یک با چند جملة 
دیگرء برای تکمیل اين جملة اصلی ميايد ء که جمله تبعی خوانده ميشود . 

درجملة ناقص - که مركب ازجملة اصلی و تبعیست - شنونده 
درانتظارشنیدن بقیة آن باشد ؛ زیرا معنای أن جزبه جملة دیگری - كه أن را 
جملة مکمل یا تبعی نامند - تمام نشود ؛ مانند : به برادرم نوشتم ء که کتاب 
تاربخش را برای من بفرستد . درين مثال » جملة ( به برادرم نوشتم ) جملة 
ناقص يا اصلی » و عبارت ( که کتاب تاربخش را برای من بفرستد ) جملة 
مکمل يا تبعیست. که توسط ( کة) ربط به جملة اولی ارتباط پیداکرده است. 
یا : وقتی که تو در پاریس بودی » من در بغداد بودم . دربن جمله مقصود 
اصلی گویندہ ) دربغداد بودن ) آوست . 

جملة تبعی غالباً توسط حرف ( کة) ربط » یا كلمات مركب با آن به 
جملة اصلی پیوندد ؛ مانند : تصور ميكنم که رسيده باشد . شنيدم که او خواهد 
آمد . 

غالباً از تركيب دوكلمه » جملة ناقص حاصل شود » و درانها اغلب فعل 
به کار نرود ؛ مانند : کشورانگلستان ء تالاربزرگ » دوست مشفق . 
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۰ ان است که مقصود را به طور خبر بیان کند ء و دران احتمال 
راست بودن و يا راست نبودن رود ؛ مانند : پدرم ازسفرآمد . فردا به مدرسه 
میروم . و أن دونوع است : 

1 مثبت ؛ مانند : انوشیروان ء پادشاه دادگربود . 
2: مق مان مدرد گی رکا شوہ 

آن است که دران احتمال راست بودن ويا راست ودن ترو و 
مقصود را به طور امرء نهی ء استفهام » تمنا » ندا و دعا بیان نماید ؛ مانند : 

1 - امر ؛ مانند: درس بخوان . ( درجملة امری » مسند اليه هميشه 

محذوف است ) 

2 - نهى ؛ مانند : به دروغگو اعتماد مکن . 

3 - استفهام ؛ مانند : [ آيا نان خورده ييد ؟ پروین چرا زود آمد ؟ ] 
جملة استفهامی غالباً محتاج جواب است » و هرگاه جواب درنزد گوینده و 
شنونده معلوم باشد ء غرض گوینده دریافت پاسخ نیست ؛ بلکه تأکید مفهومی 
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است ‏ كه بايد درجواب گفته شود . اینگونه جمله ها ء جملة استفهام تأکیدی 
خوانده میشوند ؛ مانند : 
گر من الوده دامنم جه زیان همه عالم گواه عصمت اوست 
9770 ( حافظ ) 
بر سر این گونه جمله هاء گاهی کلمات ( مگر) و ( هیچ ) قرارگیرد ؛ 
مانند : مگرکوری ؟ ( یعنی : کورنیستی ) . هیچ خبرداری ؟ ( یعنی : اصلا 
خبرنداری ) . 
4- تمنا ؛ مانند: کاش جوانی برمیگشت ! 
5 - تعجب ؛ مانند : جه هوای خوبی است ! 
اين جمله ها مانند جملة استفهامیست ‏ با فرق أن که دران گوینده 
انتظار پاسخ ندارد ء و ۰.. غالباً با( جه ) بیان شود ؛ مانند : جه آدم بی عقلی ! 
چه راه درازی ! 
جملة تعجبی گاهی ضمیراست ؛ مانند : جه هاکرد! وگاهی صفت ؛ 
مانند: جه آدم بی عقلی! که درینجا لفظ ( جه ) مفهوم بسیار را بیان میکند . 
گاهی برای بیان حالت روحىء به جای جملة تعجبی یکی از اصوات به 
کار سروف در ا خر تحمل تعجبی و بعد از اصوات نشانة تعجب (!) ميگذاريم. 
- خانلری 
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6- ندا ؛ مانند: پادشاها! برمن مسکین ببخش . 
7 - دعا ؛ مانند: خدا يدرت را بيامرزد . 


اقسام جمله 
[ در زبان درى جمله انواع زياد دارد » كه ذيلاً از هرکدام نام میبریم : ] 

جملة مركب ازمسند » مسند اليه و رابطه را ء كه خالی از زواید 
اک تا E‏ مس با یاه گر سا تا وناك سا نذا اتا 
جملة آزاد يا مطلق 

أن است که مقید به زمان خاصی نباشد ء و به جمله یی دیگرهم 
ساط افعرااہ هتساوخان ات تا 
افتاب نور میگیرد . 


آن است که مقید به زمانی خاص - قید زمان » مکان :+ تأکید و امال 
أن - باشد ؛ مانند دیروز درخانة ما عروسی بود . فردا به وظیفه نخواهم رفت . 
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جملة کل 


أن انیت که اد ند چ ام شکیل اھ باد انت 


نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم 
نه خداوند رعيت نه غلام شهریارم 
( سعدی ) 
جمله هایی که جملةٌ کل را تشکیل میدهند ء جملة جز نام دارند ؛ 
اعد درجملة های کوتاه پینتبالا دیده د 
غالباً یکی از دو جملة جزء ناقص و دیگری مکمل آن است ؛ مانند: 
نام نیک رفتگان ضايع مکن تا بماند نام نیکت برقرار 
( سعدی ) 
جملة شرطی 
أن افق که وار متا فر ا ات 
اگرشراب خوری جرعه يى فشان برخاک 
ازان گناہ که نفعش رسد به غیرچه باک 


(؟) 
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گاهی ادات شرط از آغاز أن حذف شود ؛ مانند : 
بزرگی بایدت بخشندگی كن که دانه تا نیفشانی نروید 
( سعدی ) 
[ گاهی ادات شرط به صورت مخفف اداشود ؛ مانند : 
گرباده خوری تو باخردمندان خور يا باصنمی لاله رخ خندان خور 
بسیارمخور ورد مكن فاش مساز کم كم خوروگهگاه خورو پنهان خور] 
( عمرخیام ) 
جملة جوابی 


و یک موی ادا وداه ری 
گفتم غم کو دارم گفتا غمت سرآید گفتم که ماه من شو گفتا اگربراید 
( حافظ ) 


ان است که دران علت جمله یی دیگر بیان شده باشد ؛ مانند : 


آب را بين که چون همینالد هردم ازهمنشین ناهموار 
)؟( 
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و آن بعد از( جه )۰( چون ) ۰( ازين جهت ) ء( به علت اين كه) و 


جملة بزرگ 
و آن جملة اسمی یی است که مسند أن جمله باشد ؛ چنانکه درین 
مثل : گاوبکش » گنجشک هزارش یک من است . عبارت ( گنجشک 
هزارش یک من است ) جمله بزرگ است » و( گنجشک ) مسند اليه اول » و 
( هزار ) مسند الیه دوم است . و يا مانند مصراع اول ڈرو بیت : 
وجود عاربتی » دل درو نشاید بست 
همان که مرهم جان بود دل به نيش بخست 
( سعدی ) 
که لا فعلی ( دل درو نشاید بست ) مسند است برای ( وجود عاریتی ) . 
جملة کوچک 
و آن جمله یی است که برای جملة بزرگ مسند واقع شده باشد ؛ 
مانند" ( هزارش یک من است ) درجملة ( گنجشک هرارش یک من است ) . 
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بدیهیست که جملة کوچک هميشه حالت مسندی دارد ؛ زیرا درجملة 
کوچک بايد ضمیری باشد ء که به مسندالیه جملة بزرگ برگردد ؛ مانند : 
( ش - هزارش) در مثال فوق . 

و آن جمله یی است ‏ كه درمیان جملة دیگر - که علاقه و ارتباطی 
با آن ندارد( ؟) - گنجانیده شود . [ به عبارت دیگر: اگر آن را ازمیان جمله 
برداریم ء درمعنی و مفهوم جملة اصلی تغييرى رونما نگردد] ؛ مانند : 
دی پیر می فروش که دکرش به خیرباد 

گفتا شراب نوش و غم دل ببر زياد 
( حافظ ) 

و آن جمله یی است که مفردی را درجملة دیگرتفسیر کند ؛ مانند : 

مشکلی دارم زدانشمند مجلس بازپرس 
توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند 
( حافظ ) 

جملة ( توبه فرمایان چرا خود توبه کمترمیکنند ) کلم - ( مشکل ) 

را = که در مصراع اول است - تفسیرمیکند . 
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جملة مؤول 
و آن جمله پی است که به مفرد تأويل شود و دارای هفت نوع است : 
1 - جملة مؤول به مصدر اصلی 
مانند : 
از دست و زبان كه برايد كزعهدة شكرش بدر آید 
( سعدی ) 
جملة (کزعهدة شکرش بدرآید) تأويل میشود به: (بدرآمدن ازعهدة شکرش) . 
2 - جملة مقول قول 
۵ آرن عبارتی اوفك ھا راهنا كارت کشت و غاا يحرف 
ربط ( که ) آغاز میشود ... ؛ مانند : 
كفت كاى جان من زجان توشاد ‏ همه جانها فدای جان تو باد 
( نظامی ) 
3 - جملة مؤول به مصدر بدلی 
مانند : 
دوست نزدیکتر از من به من است و این عجبترکه من از وی دورم 


(؟) 
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جمله ( من ازوی دورم ) تأويل ميشود به : ( دوری من از وى ) که بدل است 
از : ( این ) . 
4 - جمله مؤول به صفت اصلی 
مانند : 
پزشکی که باشد به تن دردمند زبیمار چون باز دارد گزند 
)؟( 
جملة ( باشد به تن دردمند) تأویل میشود به : ( تن دردمند شونده ) . 
5 - جمله مؤول به صفت بدلی 
مانند : 
أن که دایم هوس سوختن ما میکرد 
٦ی‏ تا E‏ 
)؟( 
جملة ( دایم هوس سوختن ما میکرد) تأويل ميشود به : ( دایم هوس کنندة 
سوختن ما) که بدل است از ؛ ( أن ) . 


6 - جمله مؤول قیدی 
و آن جملة حالیه یی است كه به قيد حالت تأويل بيدا ميكند ؛ مانند : 
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( سعدی ) 
جملة ( دوستانش غریق ) - به واسطة واو حالیه - تأویل ميشود به 
( دوستانش غریق بوده ) ء كه قید حالت است . برای فعل ( نیاساید ) . 


7 - جمله مؤول بدل از مژول 
و ان جمله یی است که از جملة مؤول دیگری بدل باشد ؛ مانند : 
نبینی که سختی به غایت رسید مشقت به حد نهايت رسید 
( سعدی ) 
جمله ( مشقت به حد نهایت رسید ) بدل است ازجملة ( سختی به غایت 
رمعا که جملة موول به مصدز اصلی ات 


جملة بدل 
بل ا داح درستواة مخملة مؤول اه ا 
مانند : 


دستورسخن -191 - بخش نخست 


مقدارشب از روز فزون بود و بدل شد 
( انوری ) 
که مصراع دوم بدل است از جملة : ( بدل شد ) . 
تبصره 
بدل عبارت است از : جمله یی . اسمی با عبارتی که به دنبال اسم 
أن اسم را بیان كندء و فرق أن با مضاف اليه و صفت أن است که. ميان 
اسم و بدل » کسرۂ اضافه وجود ندارد .... 


جملة موصولی 
ان است که معنای ان تمام نشود ؛ مگر به جملة بعدش - که 
موسوم به جملةٌ صله است - و أن بعد از اینها واقع شود : 
( كه ) ؛ مانند : حرفهایی که میزند » نباید باور کرد . 
( جه ) ؛ مانند: [ آنچه خوبان همه دارند ء تو تنها داری ] . 
( هرجه ) ؛ مانند : هرجه درين شهر اتفاق افتد ء زیرسر اوست . 


دستورسخن -192 - بخش نخست 


( جایی که) ؛ مانند: جایی که ایستاده بود » زیرزش سست بود . 
[ هرکجا ) ؛ مانند: به هرکجا بروی » آسمان همین رنگ است . 
[ هرجيز ) ؛ مائند * هرجيز نه دشن :افد میشکلا : 
( هركس ) ؛ مانند : [ هركس برای مطلب خود دلبری کند ]. 
( هریک ) ؛ مانند: [ هریک سخنی میگفت ]. 
( هرآنکه ) ؛ مانن [ هرآنکه تصمیم گرفت. به منزل مقصودرسید] . 
( هركه ) ؛ مانند: [ هرکه درسینه دلی داشت » به دلداری داد ]. 
( هرکدام ) ؛ مانند : هرکدام ازیشان ء درکاری دست دارند . 
جملة زمانی 
أن است که مقید به قید زمان باشد ؛ مانند: چون مرا دید »+ پنمان 
شد .... [ ويا درين بیت : 
تا تجلی کرد محراب دو ابروی تو دوش 
شيخ تسبیحی خرید و گوشة منبرگرفت] 
( فرخاری ) 
جملة غایی 
ان اك که ایت و ارک كاري را بیان گنت و غالا بعد از( فنا او 
( که ) آید ؛ مانند ؛ 
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[ كن بادبان کشتی خاطرفرازن تا برهایی ازتلاطم توفان زندگی] 

( فرخاری ) 
أن است که جمله دوم نتيجة اول باشد » و بعد ازان اینها آیند : 

( به طوری که ) ؛ مانند : آنقدر پرگوبی میکرد ء به طوری که فرصت نمی 

داد دیگران هم صحبت کنند . 

( تا حدی که ) ؛ مانند : خیلی خسته شده بودم ء تا حدی که دیگرتوان 

ایستادن نداشتم . 

(عنام كه) ماد رز وق بان مر ھا ئرے دا5 دس را خی 

فشرد » چنان که ازچشمانم آب جاری شد ] . 

(5ه )انحل هشیم اشت كعاب افر سد که مو خب كمال 


جملة مقایسوی 

aS aa SN EASE ALS 
. جنان که ) ؛ مانند: چنان که همة ما دیدیم‎ ( 
. به طوری که ) ؛ مانند: به طوری که آموزگاربیان کرد‎ ( 
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( مثل اين که ) ؛ مانند ؛ مثل اين که ازمن خوشتان نميايد . 
( همان طور که ) ؛ مانند : همانطور که سخن میگفت . 


شمارۂ جمله ها 

هرگاه بخواهیم عدد جمله ها را دریک عبارت يا یک حکایت بدانیم ء 
بايد شمارة فعلهارا تعيين کنیم ؛ زیرا شمارۂ جمله از روی شمارة افعال به 
دست میاید ء و درهرعبارت به همان اندازه که فعل هست » جمله هم هست ؛ 
مانند : 
« درویشی را ضرورتی پیش آمد ء گلیمی ازخانة یاری بدزدید ء حاکم فرمود . 
که دستش ببرند. صاحب كليم شفاعت کرد ء که من او را بحل کردم گفتا: 
به شفاعت تو حد شرع فرونگذارم . كفت : آنچه فرمودى ء راست گفتی و 
لیکن هرکه ازمال وقف چیزی بدزدد. قطعی لازم نيايدء هرجه درویشانراست » 
وقف محتاجانست . حاکم ازو دست بداشت . / گلستان » 

درحکایت فوق. شانزده جمله است ؛ زیرا دارای شانزده فعل است . و 
درجایی كه فعل به قرینه حذف شده باشدء نیزجمله محسوب شود ؛ چنان که 


درين عبارت : مشگان را گفتم که : تو ازمرجان بزرگتری يا نه ؟ گفت: أرى . 
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درين عبارت ينج جمله است ؛ زیرا يس از کلمه های ( يانه ) و 


( ار )فلت فرينة ملد سای د فده است؛ بے يا زر گر نس ٩‏ 
عی ےر یا ا E‏ 
كفت : آری ؛ یعنی : بزرگترم . 


وش اف CN‏ 2 - 22۸ ,29 - 20 


سر ا ۳۲ By‏ 


GPE: [ HS‏ أن 


وقتی شاعر يا نويسنده ء مطلبی را درقالب حروف برروى کاغذ میریزد ء 
با احساسهای پیچیدہ وكوناكون روبروست » این احساسها همان گونه كه در 
مغز نویسنده پاگوینده ء داراى حرکتها وحالتهای گوناگونی است » بر روی 
کاغذ هم بايد مبين حالتها و حرکتهای مختلفی باشد . نشان دادن اين حالتها 
میسرنیست ؛ مگر به کمک نشانه های قراردادی . اين نشانه های قراردادی 
که از زبانهای ارويايى وارد زبان ماشده ء و بسیاری آزانها پذیرفته شده است » 
در بهتر خواندن و ادراک معنی خیلی مؤثر است . 

خواندن یک متن مشکل ‏ با جمله های طویل و لغتهاى نامأنوس ء 
درصورتی که فاقد ( نقطه گذاری ) باشد ء جز اتلاف وقت خواننده و باز ماندن 
از درک معنی » سودی نخواهد داشت . 

نشانه های ( نقطه گذاری ) - که امروز درئثر مان ما متداول است - 


اصولاًپدیده یی امت غربی » که در قرن نهم میلادی به وجود آمده . ۹۳ 
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دستورسخن -190 - بخش دوم 


[ نشانه گذاری را - که در زبان انگلیسی )000٥08100(‏ میگویند 
ناه هام فطة ک ارم و لا معط عاضات aE‏ 
میکنند . | 

نشانه گذاری يا تنقيط ء عبارت از به کاربردن یک دسته علامات و 
نشانه ها درتحریر و نگارش ‏ به غرض وقفه در آواز و بهترفهماندن مقصود 
است . در زبان گفتار و مکالمه به وسیلة وقفه هاى كوناكون آواز و 
تغییردر اهنك ء برآورده میشود . 

هدف مهم ( نشانه گذاری ) » صراحت و وضاحت مفهوم جمله ها و 
عبارات است . تنقیط نشان میدهد ‏ که کلمه های یک جمله - از نظر نشانه 
گذاری - چگونه پهلوی هم قراربگیرد ء تا معنای آن به آسانی فهمیده شود . 

اكردر بهترین نوشته های جهان ۰( نشانه كذارى ) درست به کاربرده 
نشود » أن نوشته ها بی ارزش خواهند بود. سهو و فراموشی يا اشتباه و 
غلطی در استعمال کامه , سمیکولن » تقطه و غیره » شاید نوشته یی را 
بیمعنی گرداند. يا غير ازانجه نویسنده خوانده است جلوه دهد ؛ به حيث مثال : 

رستم درامد : برسرش كلاه خودش » در يايهايش موزه هايش » به 
دست راستش شمشیرش ‏ بر آبروانش درهم کشیدگی . 


دستورسخن -200 - بخش دوم 


رستم درآمد برسرش » كلاه خودش در يايهايش » موزه هايش به 
دست راستش » شمشیرش بر ابروانش » درهم کشیدگی ! 

يا جملة زیر که سلمانیی برلوحة دکانش نوشته بود : 
جه موھد فی ون ول سا را الام میک رکه جا 
هم به شما میدهم » ؛ اما پس از اصلاح وقتی مشتری ميل چای به سرش 
وہ تا مامت سی وز اشع ديول رو اتا ای انتک نے 
« چد! کس ساس مس پول سرتان را آغلاح مت یک ونه تان 
E‏ 0 630 
مؤازة اتفال غلا ناته لا 

[ موارد به كار برد علايم نشانه كذارى » ازين قرار اند : ] 

Paragraph یاراگراف‎ 

پیش از همه این نکته را باید خاطرنشان کرد ء که پاراگراف چه در 
جاب ء جه در نوشته های گوناگون امروزى و جه در مکتوبهای رسمی و 
خصوصی بزرگترین آهمیت را داراست . 


2010 4 ج1١‏ ہے نے میگ 
رهنمای املای دری و نقطه گذاری » نوشتة یمین . صص 19 - 20 


دستورسخن -201 - بخش دوم 


پاراگراف - که نظربه سطرهای دیگر» یک و نيم سانتی متربه طرف 
داخل صفحه شروع میشود - گذشته از جاب و تايب » در دستنویسی نیز 
اهمیت دارد. 

پاراگراف را درصنفهای درسی ( سرسطر ) و درمطبعه ها( شروع ) 
رس و ارام اق وی کت و کس تفای عه 
باشد - بايد به همین صورت » يعنى از سرسطر شروع شود . 

از نظرنشانه گذاری وتنقيط » هر پاراگراف مطالب کاملی را كه 
متشکل از چندین فکر ( چندین جمله ) است » نشان ميدهد , ۲71 
فاصله گذاری 

برای آن که حروف یک کلمة مستقل » ساده » مشتق و مركب »يا 
یک عبارت » با حروف كلمةٌ مستقل ء ساده » مشتق و مركب ء يا یک عبارت 
دیگر مخلوط و مفاهیم انها مختل نگردد ء گذاشتن فاصله های سفید معين و 
منظم دربین کلمات وعبارات - به ویژه درچاپ و تايب - ضروری و حتمی 


O) 


)1( 1 
مرجع سابق ء ص 20 


دستورسخن - 202 - بخش دوم 


متأسفانه اکثریت حروفچینها و تایپیستهای کشور ما با فاصله گذاری 
بلد نبوده و آن را عملی نمی نمایند ؛ البته فاصلة سفید را در مطابع خارجی 
تاس و ان زا شن( :90680 ) میکویند: 
نقطه ( ۰ ) ( Full stop , Period‏ ( 
1 - نقطه نشانة مکث کامل و سکوت تام در خواندن است. وعلامت این 
اک ام ره و مانا سوام ها 
که پرسشی و ندایی نباشند » استعمال میشود ؛ مانند : 
معبد سرخ کوتل در بغلان است . 
هوشنگ از سفرتازه برگشته است . 
برادرم از کار خود رضایت کامل دارد . 
به او بكو که بيايد . 2) 

بنا بران اكركفته شود : « نقطه دراخيرجمله هاى اخبارى و بيانى » يا 
جمله هاى خبرى ميايد» نادرست است ؛ زيرا نقطه دراخيرجمله هاى انشايى 


(31). ۔ 70 - 9+ 
دستوريارسى» تاليف ذوالنور» ص 252 
2( 4 ۰ کہ سے ۳ 
روش املای زبان درى ء به كوشش پویا فاریابی ء ص 21 


دستورسخن -203 - بخش دوم 

( مور نی ) لوديا ا 
هرگاه دو جمله برای تشکیل جمله بزرگتری گردهم آیند ء نقطه از آخر 

جملة اولی حذف » و به جايش ( واوعطف ) گذاشته میشود ؛ مانند ' 
عارفان مستند . ما دیوانه ييم . که چنین میشود : 
2ص +, 
2 - يس از مخففات نیز نقطه گذاشته ميشود ؛ مانند؛ 
[ این كتاب درسال 1300 ه. ش . تألیف شد . 
سازمان م.م. یک سازمان بین المللی است . 
جریدۂ ص٠‏ پ . در یک هفته دوبار به نشر میرسد . ] 
3 - اگر برای اختصار, حرف اول اسمی قبل از فاميل نوشته شود ء ميان آن دوء 
نقطه گذارند ؛ مانند : 
خ . خليلى> ( خلیل الله خلیلی ) یا: ۱. خلیلی< ( ابراهیم خلیل ) 
4 - نقطه ميان علامتهای اختصاری فرهنگها هم ميايد ؛ مانند : ه . م . 
یعنی : ( همین مادہ) 

نقطه درآخرجمله های سرفصلی ( عناوین ) نمی آید. ۲3 


(1) 5 وه ے ٭ 4 وگ 

رهنمای انل دری و نقطه گذاری + نوشتة یمین » ص21 
8 7 ی 
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0 )3( 


دستورسخن -204 - بخش دوم 


علامت پرسش يا استفهام ( ؟) 10811 Question‏ 
1 - يس ازکلمه ء فقره و جمله یی که شکل سوال و پرسش مستقیم ( نه 
کرم زا واه افد اما مشود ماد ما اموز کح مروت 
يا من از وی پرسیدم : « جه وقت رهسپار ايتاليا میشوی ؟» ٴ۶ 

[ اين نشانه درجمله های پرسشی غیرمستقیم استعمال نمی شود ؛ بلکه در 
پایان آن نقطه میگذارند ؛ مانند : 
من از احمد پرسیدم ‏ كه چرا دير به دفتر آمد . 
يا: من از وی پرسیدم كه چگونه به اینجا آمد . ] 

در ادبیات قدیم ‏ به جای علامت پرسش ( ؟) از لفظ ( آیا) استفاده 
مت ون اوه رهم فلت لی کارا مک مان [ ابا كام شش ارم 
تع کرد اک وناراک اس ؟ 
2 - درتصحیح متون » هرگاه معنای واژه یی مفهوم نشود ء يا متن مغشوش 
منزلة شک و تردید است ؛ مانند : 


01 و و اه مو 
رهنمای املای دری و نقطه گذاری ء نوشتة یمین » صلك 


دستوره جر -2 5 بخش دوم 


ذوق او انھارخمر و وزنش ( ؟) انهار لبن 


(1) 6 


[ يا: ابوالمعانى ( بيدل ) درسال 1100 ه . ( ؟) وفات نمود. 
کچ هركاة شعری رامينو بسيو + که شاغرش برای ما نامعلوع باشد » ورآخر 
تداق نام شاع بالات رسن را داكن هلال موسي > مان 
ازان به دیدۂ ما گرم میخورد خورشيد 

كه اندكى به كل روى يار مانند است 

(؟) 

علامت نذا( لات غاذمة تعحب ) (! ) Exclamation mark‏ 
1 - يس ازكلمة ندائیه به کاربرده میشود ؛ مانند : 
خداوندا ! بیش ازین اعتراف واضحی - در بارۂ ناتوانی کسی - وجود دارد ؟ 
2 - درآخرجملة ندائیه استعمال میشود ؛ مانند: 
جه کنسرت حيرت انگیزی بود! 


1 00 
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دستورسخن X-‏ - بخش دوم 


3 - برای اظهار تعجب به کار میرود ؛ مانند : 

عجب سخنی ! آیا راست میگویی ؟ 

4 - برای اظهارتآئر پس ازینها استعمال میشود : 

( آه) ؛ مانند: [ آه! دیگرهرگز او را نخواهم دید . ] 

( آخ ) ؛ مانند:[ آخ! که جه قدر زندگی به من خسته كن شده است . ] 

( ذوينا) #ماقدة ES‏ 

( حسرتا) ؛ مانند : [ حلقة اميد برهردر زدم واحسرتا! ] 

5 - براى اظهار خوشى و حالات ناكهانى و هيجانى استعمال ميشود ؛ مانند : 
اوه ء از دیدن شما - درين كشورنا أشنا وبيكانه - جه قدرشادمان شدم ! 
اقوس انف ی اوہ تحمل تذاری 

6 - برای تمسخر و استهزاء يا شوخى و مطايبه ء درآخرجمله هايى که 
ظاھراً جدى و باوركردنى باشد ء به كارميرود ؛ مانند : مثلاً دربارة شخص 


نادان و بیسوادی چنین گفته شود : 


دستورسخن - 7 - وم 
اه a‏ تاه اه دا ی E‏ 
تذكر 
0 بايد كفت ء كه به كاربردن جندين نشانة ندا يا نشانة پرسش درجمله 
نادرست است ؛ فرضاً اكر جمله یی هم تعجب آور وهم پرسشی ‏ یا هم 
پرسشی و هم شوخی آمیزباشد ء میتوان يس از یک نشانة پرسش تنها یک 
نشان ندا را به کارگرفت ؛ مانند : 
او آنا اش کی ایو فا زافذا يكن یت e‏ 
کامه ( ویرگول) (۰) 0٥00۸۸۵‏ 

000007 

توقف خفيف درخواندن جمله ء ازنظرتغيبرصوت يا تصريح مفهوم به كاربرده 
بعرہ تا 
1 - هرگاه چند واژه يا عبارت پهلوی هم بیایند ء بايد توسط ( و) های 
عطف به هم پیوند یابند ء درهمچو موارد( و) ها حذف و به جای آنها نشانة 


(1, 
2( 


رهنمای املای دری و نقطه گذاری ۰ نوشتة یمین » صر 29 


روش املای زبان درى ء به كوشش پویا فاريابى ء ص 50 
تھا ای ض21 


دستورسخن -28 - بختن دوم 
(۰) گذاشته میشود و پیش از فرجامین وازة عطف شده به وارة پیشین ء 
( و) نوشته ميشود ؛ مانند : 
نگارش بیروح و غیرهنرمندانه بی تأثيرء یکنواخت » کسالت آور دلگزای و 
ناپسند است . 
2 - پیش ازجمله ها وعبارتهایی كه ء شرح و تفسيرجمله ها و عبارتهای 
ابومسلم خراسانی » که مردی دلیرو وطندوست بود » همواره انديشة آزادی و 
استقلال خراسان را به سر میپرورانید . 
3 - هرگاه جمله یی بایکی از واژه های بلی » نه » نی » خيرء درست و امشال 
اینها آغاز شود ء يس ازان واژه کامه و درپی أن بقية جمله نوشته میشود ؛ 
مانند : 
مس قاروا ل اه 
نه » كَفتةَ شما درست نيست . 
نی » ناسنجيده نبايد عمل کرد . 
درست میات ان افو رارف 
اما اگراین واژه ها تنها بيایند » پس ازانها تقطه گذاشته میشود ؛ مانند" 
داستانت را تمام کردی ؟ 
بلی . 


دستورسخن -28 - بخش دوم 


يا: آیا میخواهی غذایت راهمین اکنون بخوری ؟ 
4 - برای جداکردن کلمه های خطاب ازجمله ء استعمال میشود ؛ مانند : 
دوست عزیزم ء از ديدنت بسیار خوش شدم . 

يا: برادر مهربانم » اين بار نامه ات دیرتر برایم رسید . (2) 
[5 - هرگاه برای یک موصوف صفات متعددی بياوريم » بعد از هرصفت 
يك كامه ميكذاريم و قبل از صفت آخرين ( و ) عطف مينويسيم ؛ مانند : 
رابعة بلخی زن شاعرء عارف » عاشق و زيبا بود . 

یا او مردى بود دلیر ء جنكجو ء شجاع و خشن ۰ | 


سمیکولن ( ویر گول نقطه دار ) ( ؛ ) Semicolon‏ 

1 - [ این نشانه - که در چاپخانه های ما به نام ( ویرگول نقطه دار) نام 
دارد ] - برای جداکردن فقره ها وجمله هایی که بيهم آیند و به هم مربوط 
باشند ؛ ولی ایجاب گذاشتن نقطه را ننمایند , نوشته میشود ؛ مانند: 

روش املا شر 40< 41 

رهنمای املای درى و نقطه كذارى ء نوشتة یمین » ص22 


دستورسخن -210 - بخش دوم 


از بدکرداران تفرت دارم ؛ از ساده لوحان بدم ميايد ؛ راستان و نیک و سرشتان 
را دوست دارم . 

2 - درجمله ها ء پیش از واژه های : مثلا ء مانند » چون » به حيث مثال » به 
گونۀ نمونه و امتال اینها ء که به منظور ايراد مثال بيايند » نوشته میشود ؛ 
مانند : 

سهو و فراموشی يا اشتباه و غلطی درکاربرد نشانه ها ء شاید نوشته یی را 
بیمعنی گرداند » يا غير ازانجه نویسنده خواسته است » جلوه دهد ؛ به حيث 


3 - درنوشته های علمی و تحقیقی » هرگاه مطلبی به چندین مأخذ رجعت 
داده شود » کامه برای جداکردن هربخش یک مأخذ »و سمیکولن برای 
جداکردن هر ها کد از دیگر آن نوشته میشود ؛ مانند: 

تاریخ بیهقی » جاب داکترغنی و داکترفیاض » تهران :1344 , ص 125 ؛ 
ترکستان تا هجوم مغول » بارتولد » لندن : 1948 ء ص 8/ ؛ الکامل فى 
التاریخ ء ابن الأثيرء ج 7 ء قاهره :1348 ء ص ص 32 - د3 . 

4 - در قاموسها معناهای مربوط به هم یک واژه توسط کامه ها و معناهای 
مستقل » که تحت اعداد (1 .3۰2 ) ميايند » توسط سمیکولن جدا میشوند ؛ 


دستورسخن -211 - بخش دوم 


مفکوره » نظر » مقصود . 
5 - پیش از واژه های اما ء زيراء ولی. لیکن» مگر و بلکه نوشته ميشود . 
شارحه ( دو نقطة سربه سر ) (:) 0٥01٥٥‏ 
[ اين نشانه را ء که درمطابع ما به نام( دو نقطة سربه سر) ياد 
میکنند ء در موارد دیل به کار میرود : 
1 - در مورد نقل قول مستقیم دیگران » پیش از قوس کوچک استعمال 
میشود ؛ مانند : 


(1) 


او كفت : « ماهم غنيمتيم و شماهم غنیمتید. » ] 

2 - برای شرح و تفصیل یک مطلب درجمله نوشته میشود ؛ مانند : 
عنوانهای اشعاری كه درشمارة اول سال دوم مجلة ژوندون جاب شده آند » 
عبارتند ازز قصه هایی از آدمها و تاريخ ء تلاش » مردی درچشمة کتیبه ء شب 


ق 9 
و ماه و تو. 


دستورسخن -2[2 - بخش دوم 


3 - يس از واژه های : مانند ء چون » به حيث مثال ء به كونة نمونه و... 
که به دنبال آنها مثال ذکرشود ء گذاشته میشود . 
284 سی( انیا کشک كنا رنه سا بادام آن وه قود 
> به کار میرود؛ مانند : 
انواع ( ه ) در زبان دری : ( ه) در زبان دری دونوع است : 
1 - های ملفوظ 24 - های غیرملفوظ . ] 
خط فاصله ( دش ) ( -) ط109 
[ این نشانه که در مطابع کشورما ( خط کش ) نامیده میشود » درین 
موارد به کار میرود : ] 
1 - پس ازشماره های تقسیمات یک موضوع به بخشهای عمده و اساسی 
نوشته میشود ؛ مانند : 
مثنوی به طورعمده چهارقسم است : 
1 - مثنوی حماسی 
2 - مثنوی غنایی 
3 - مثنوی عرفانی 
4 - مثنوى حکمی 
2 - به منظورتفسیر وتوضیح یک واژه » يا يك عبارت نوشته ميشود ؛ مانند : 


دستورسخن -213 - بخش دوم 


ناصرخسرو - شاعر مبارز و دانشمند زبان دری - به سال 81 ه. زندگی 
را پدرود كفت . 

3 - گاهی به منظورتفسیر وتوضیح يك واژه یا یک مطلب ‏ تنها یک باردر 
پایان » با دربخش آخرجمله نوشته میشود ؛ مانند : 

نباید جمله های ما بیجان و ماشینی باشند ؛ بلکه بايد رشد کنند وبزرگ شوند 
- بدانسان که جانداران بزرگ میشوند و نمو میکنند . 

4 - درگفتگوی دونفری ( دیالوگ ) ء داستان » نمایشنامه يا فلمنامه وقتی که 
از گویندگان به تكرار نام برده نشود ؛ يس ازگفتار هرگوینده . كه در آغازسطر 
نوشته میشود ء خط فاصله میگذارند ؛ مانند : 

مادر با تبسمی ازکودک پرسید : 

- يدرت را به ياد داری ؟ 

- اوه! بلى . 

- میدانی او اکنون درکجاست ؟ 

- در پلخمری . 

- انجا جه میکند ؟ 


دستورسخن -214 - وم 
1 ۲ 1 
7+ ۱۳۱ 
5 - به جای ( تا) و( به ) استعمال میشود ؛ مانند: 
[ يروزة کندز - کشم 
موترهای راہ کابل - پروان » کم است . | 
6 - يس ازتاریخی » که هنوز ادامه دارد ؛ مانند :13609 - 
7 - در آغاز و پایان جمله معترضه آید ؛ مانند : 
کتابی را که در دست تأليف دارم - اگر اتفاقی نیفتد - تا سه ماه دیگر تمام 
۱ )2( 
خواهم کرد . 
هایفن ( - ) Hyphen‏ 
هایفن با خط فاصله ء هم از نظرشکل و هم از نظرجایهای کاربرد 
تفاوت دارد . درازی خط فاصله ء اند کی بیشتر از دوملی متر ء و ازهایفن یک 
هایفن درموارد زیر » نوشته میشود : 

1 - در واژه های تركيبى ؛ مانند: عوامل اقتصادی - اجتماعی › 
دستاوردهای علمی - تخنیکی ء زبانهای اندو - اروپایی . 
.تک 
ران اما مي خی 25 - 4 
2 ومكوريا رفي + تاليف ڈالاو زس 25 


دستورسخن -215 - بخش دوم 


2 - هرگاه در جاب » تايب يا دستنویس » برای نوشتن يك واژه ء درصفحه 
جای نماند و واژه به دوبخش تقسیم شود ء پس آزیک بخش واژه در پایان 
سطر گذاشته ميشود . بايد به ياد داشته باشیم ء که هرگز نباید یک هجای 
واژه را به كونة زیر تقسیم کرد ؛ بلکه بايد واژه ها را به هجاها تقسیم نمود : 
درست نادرست 
ويك ورد دست آ - ورد 
دست آو - رد 
دست اورک رد 
کشور - داری کشو - رداری 
کشورد - آری 
کشوردا - ری 
کشوردار- ی 
3 - در نوشته های علمی وتحقیقی » وقتی واژه های نامستقل ازگونة 
پیشوندها و پسوندها به تنهایی نوشته شوند » پیش از پسوندها و يس از 
پیشوندها ء هایفن گذاشته میشود ؛ مانند : 
- مء - یم » - ید( نشانه های ضمیری . که درآخرافعال میایند ؛ مانند : 


دستورسخن -216 - بخش دوم 


اما پیشوندها ء پسوندها وعلامه های جمع را نباید طوری تقسیم کرد »که از 
اصل واژه توسط هایفن جداء و درسطردیگرنوشته شوند؛ یعنی: پیشوندها 
پسوندها وعلامه های جمع. با اصل واژه و درعین سطر گنحانیده شود؛ مانند : 


درست نادرست 
کتابها کتاب - 
ها( نقل « ها» درسطردیگر ) 
ميكرد مى - 
کرد( تقل اصل وازة« كرد» درسطرديكر ) 
خورديم خورد - 


یم[ نقل«یم» جدا ازاصل وا 
درسطردیگر ) 5 
[ متأسفانه در مطابع ما ء این دونشانه را ازهم تفکیک ننموده و گاهی 
به جای خط فاصله ء هایفن يا برعکس أن را به کار میبرند . ] 


وق اق سی 25 - 47 


دستورسخن - 217 - بحش دوم 
هلالين ( كمانكها ) ( ) Parentheses‏ 


1 - فقره ها و جمله هاى معترضه ء كه ارتباط دستورى مستقيم با جمله 
ندارند » درمیان هلالین گرفته میشوند ؛ مانند : 

در آثاری که طی سده های 11 - 15 م . درهند به وجود آمده ء سلسله یی 
از کتابهای دینی نیز یه برگهای پالمه ( پالمه نام ۰.. درخت بلندیست . که 
دارای برگهای بزرگ و هميشه سبزبوده » دربخشهای جنوب میروید ) نوشته 
شده است . 

يا : امیرخسروء دوسال پیش ازتألیف « قران السعدين » به سال 290 ھ. ق . 
(38 سالگی ) مننوی بسیارکوتاهتر ازقران السعدین » به نام « مفتاح الفتوح » 
را سرود . 

2 - شماره های تقسیمات دومی موضوع » معنی یاشرح وتفسير برخی واژه 
ها و سنه ها ء دربین هلالین گرفته میشود ؛ مانند : 

طرز آموزش واژه های نو به سواد آموزان 

1 - قوة ادراک واژه ها نزد سواد آموزان 


دستورسخن -218 - وم 

(1) متمرکزساختن حواس بایک کیفیت ورسیدگی روانی برشکل واژه هاء 

(2) انگیزش حس تشخیص وشناسایی واژه ها به خاطرتشخیص یک 
شکل از اشکال دیگر » باتوجه به طرزتلفظ و فرق معنایی آنها . 


2 - شيوة انکشاف قوۂ ادراک واژه ها 
دربارة شيوة انکشاف قوۂ ادراک واژه ها ء برخی ازمحققان معتقدند » 
که آموزگارباید مراحل زیر را درنظرداشته باشد : 
(1) نوشتن واژه هاى نو و نا آشنا باخط خوانا بر روی تخته ء 
(2) نشان دادن و شناختاندان حروف هرواژه ء 
(3) تغيير وتوضیح معنای هرواژه با آوردن مثالها , 
(4) تلفظ صریح » رسا و صحیح هرواژه ء 
(5) موقع دادن به خواندن خاموشانه وفکرکردن سواد آموزان ء 
(6) پرسش آموزگار ازهرسواد آموز . ۲71 


)1( 5 
مرجع سابق » صص 52 - D53‏ 


دستورسخن -219 - بخش دوم 


3 - مطالبی که در جمله بدانها استناد میشود » درداخل هلالین گذاشته 
مود ما شم قیین ( المع ين 1584 ) الف:درازا را اف سیت 
تاميدة اسك 4 ولى دكترمحمد معين أن راالفمصذری ( اسم صد ر - 
حاصل مصدر ص :80 - 7 ) نام نهاده است . 

4 - نكته هايى كه برای رفع ابهام و روشن كردن موضوع به کارآید ء بايد 
داخل هلالين قرا ركيرد ؛ مانند : 

تس ۱ 1 

خوبی< خوب+ ی ( پسوند مصدری ) 77 ) 

5 - درتقسیم موضوعاتی که به حروف الفبا( الف» ب ج د) صورت 
میگیرد ء هلالین گذاشته ميشود ء یعنی حروف ( الف » ب »ج ء د) با هلالین 
۶۸۸۲ی 

قوس کلان ( قلابها) ( [ ] ) Brackets‏ 

1 - قوس کلان زمانی استعمال ميشود » که برخی از مطالب نقل و اقتباس 
شده » قابل معنی كردن يا شرح وتفسیر يا مقتضای تذكرء افزايش وتکمیل 
كردن باشد » یعنی نويسنده وقتی به مطالب منقول و برگرفته چیزی ازخود 


(),, ۔ مار دج الہ 
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روس املا aT‏ ص 52 
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میافزاید » ويا به تکمیل وتصحیح قیاسی متنها میپردازد » أن را درمیان قلابها 
جای میدهد ؛ مانند : درين یادداشت » از جراحتی که جنرال جیکسن برداشت 
[ در روز اول جنگ درجبهة جانسلرس ويل ] ذكرى به ميان نیامد ؛ ولی 
ازجنرال لی به تقریب فتح بزرگ » ستایش شده است . 

( ازكتاب « زندگی رابرت لی » اثرجونز ) 


2 - قوس کلان درتحقیق وچاپ متنهای کهن نیزبه همان منظوری که در 
تاذ ذكر شوح اما سارہ اد هاش درس مطالت تک انو اور 
افزوده شده باشد » اين مطلب وتذكر افزوده شده دربین قلابها گرفته میشود . 
3 - قلابھاء در زبانشناسی برای ثبت مورفیمها و اصوات نيزبه کارمیروند. ۲*۱ 
4 - برای اصلاح خطای نويسندة قبلی [ به کارمیرود ] ؛ مانند : 

حافظ از شعرای قرن نهم [ هشتم ] بود . 


(1) . 
روس املا 300 ص 54 


دستورسخن -221 - بخش دوم 


5 - هرگاه جملة معترضه یی احتیاج به جملة معترضه یی دیگر داشته باشد , 
اولی را درقوس کلان و دومی را درهلالین ميگذاريم ؛ مانند : 

دانشکاه کابل [ که متشکل است از دانشکده های زبان و ادبیات ( كه آن هم 
شامل رشته های عربی ء هسپانوی » انگلیسی » روسی و۰۰۰ است ) حقوق ‏ 
طب » فارمسی ... ] از جملة [ دو ] دانشگاه بزرگ افثانستان است , (2) 


قوس ناخنک ( علات نقل قول ) ( « «<( Quotation marks‏ 

1 - برای نقل مستقیم قول دیگران به صورت حکایتی - یعنی : از زبان 
کسی - يا برای نقل قول مستقیم دیگران ازکتابهای مأخذ ء پس ازشارحه به 
کار میرود ؛ مانند : 

او كفت : « مقصودت را فهمیدم . » 

یا : درکتاب هفت قلزم امین احمد رازی چنین آمده است : ٭ بهمن فرمود تا 
دانشمندان ء زبان فارسی فصیح وضع کردند و أن را دری نام نهادند . »> 

2 - برای نشان دادن برخی نامهای خاص ( اشیا » اشخاص + جایها» 
اصطلاحها ) نوشته میشود ؛ مانند : 


. ا 
شاف تالک درالم ون 210 - 257 


دستورسخن -22۸ - بخش دوم 


« بینوایان » را چندین بارخواندم . 
يا: منظورم ازتذكرعراق ٭ عرأق عجم » بود ء نه عراق کنونی . 
3 - برخی واژه ها و عبارتهایی که به مفهوم خاص و برجسته به کارمیروند 
- که در مواردی در زبانهای اروپایی به حرف کلان نوشته میشوند - در 
زبان دری ميان قوس ناخنک گرفته میشوند ؛ مانند : 
ما آن را« دریای خاموشی »> نامیده بودیم . 
4 - هرگاه نویسنده واژه یی را درمعنای غیرحقیقی وبه معنای مجازی به کار 
ببرد » ان را درمیان قوس ناخنک جای میدهد ؛ متلا اگرواژة « مادرمپربان »> 
را به معنای دانشگاه درمورد محصلان دانشگاه استعمال کنیم : 
بیشترمحصلان دانشگاه میپندارند ء که با ایستادگی به عهد و پیمان 
در برابر قوانین ومقررات دانشکده و ایستادگی به عهدوقول دربرابر همدرسان 
ويا انجام دادن آنچه « مادرمهربان » ازانها متوقع است. کارپسندیده یی 
5 - گاهی برخی از واژه های نا آشنای خارجی » با واژه هاى عامیانه و 
اصطلاحات فنی و تخنیکی دربین قوس ناخنک گرفته میشود ؛ مانند : 


دستورسخن -223 - بخش دوم 


۰ بخش مهمتر تحدید نظرء کوشش برای ایجاد ساختمان مستحکم و متين» 
تعبیرکامل و دقیق ء بیان مشخص ( کانکریت ) و « بسته بندی € شده است» 
که مقالة خوبی را به وجود میاورد . 


6 - اگردرضمن سخنانی که در بين قوس ناخنک نوشته شده باشد » واژه ها 
يا سخنانی بیایند که ايجاب کنند دربین قوس ناخنک نوشته شوند » چنین 
واژه ها يا سخنها دربین هلالین بدون نشانة شارحه نوشته میشوند ؛ مانند : 
هوشنگ پرسید : « جه کسی گفته است » زندگی مانند رودخانه است ؟» . 
یا : او كفت : « منتقدی اين کتاب را ضياع وحشتناک کاغذ خوانده است .»> 


تذکر 
نشانه های پایان جمله ها و سخنهای بين قوس ناخنک و هلالین 
99۹0ھ ۶۷ھ 


خسروگفت : « من ازعهدة انجام دادن چنین کاری برنمی ایم .> 


دستورسخن ا وم 


کزکھا(( 4) 

کا دیگری ازنشانه هاست » که یا به تتهایی و یا هصواه با 
قلابها و قوس ناخنک و هلالین هم در زبانشناسی و هم در ریاضیات به 
کاربرده میشود ؛ مانند : 

هرگاه پیشوند ل[ بی - 1 با واژه هایی بيايد , که با حروف نمودار مصوت 

( .۱+ آغازشوند » جدا نوشته میشود . 
یا : 01,ه )> ۸ که درینجا کڑکھا برای مشخص ومحدود نمودن عناصریک 
سيت به کاربرده شده است . 
يا: [3+ (2+(6+7)8-9 3+44 ]2 
سه نقطه ( علامت انصراف ) (۰۰۰) 11565 

اين نشانه هنكام حذف یک ياجند واژه يا بخشى ازفقره وجمله - 
واه امت كود هی و گرا الا عطات قاس تم كت بترا 
دیگران أشكارء وضرورتى به نوشتن أن نباشد و يا آنچه كه از رهكذرى قابل 
نوشتن نباشد » استعمال ميشود . بايد كفت كه درميان جمله سے نقطے و در 
پایان جمله چهارنقطه كذاشته ميشود ؛ زيرا نقطة يايان جمله نيز بران افزوده 
ميكردد . به كاربردن بيشتر ازسه نقطه در وسط جمله و جهارنقطه دريايان 


جمله » درست نيست . 


دستورسخن -م2 - بخش دوم 


ستاره ( ۳( Asterisk‏ 
اين نشانه برای توضيح یک مطلب مربوط به متن درحاشيه - علاوه 
0" 9 کر شش و 
گاهی در پاورقی نوبسی به جای شماره و عدد ء یک ستاره » دوستاره و سه 
ستارۂ نزدیک به هم به کار برده میشود . هرگاه پاورقی دریک صفحه تمام 
نشود و به حاشية صفحة دیگر ادامه یابد ء دراخر پاورقی اين صفحه و پاورقی 
صفحة دیگر ء یک ستاره جهت راهنمایی گذاشته میشود . همچنان سه ستارۂ 
دور ازهم برای جداکردن بخشها يا قسمتهای داستان يا یک موضوع طولانی 

به کار میرود ؛ تا فاصل سفید بين دوسطر بیشتر گردانیده شود . 
در زبانشناسی پیش از واژه ها يا جمله های نادرست يا بازسازی شده 
- از نظرتاریخی - یک ستاره میگذارند ؛ مانند : 
* من رفتی 
حم الس كان بندكط - ان . (2) 


(1) ام 
روس املا ... + صص 50 7 56 


۳۳ در 


۳-۷ 


املا یعنی طريقة درست نويسى و رسم الخط زبان. در زبانهایی که 
حروف الفبا با مخرجهای صوتی شان مطابقت میکند و مکتوب آنها درست 
نمايندة ملفوظ آنهاست» مسألة املا به طریقی که در زبان ما ایجاد 
نابسامانیهایی کرده » وجود ندارد . 
با جانشین شدن الفبای عرب به جای خط پهلوی و دخول حروفی 
مثل ( ق » ص » ض ۰ ط ۰ ظ » ح) در زبان [ دری ] » املا صورت پیچیده 
یی به خود كرفت ؛ زیرا تلفظ این حروف فقط برای خود عرب که حنجرة 
فراخ » گرمسیری و ناظریف دارد » مناسب است . یک عرب درحالت عادی 
همان گونه كه سخن میگوید. میتواند ميان ( س ) و( ص ) یا( ت ) و( ط) 
و امثال آن در تلفظ فرق بگذارد ؛ ولی برای ما هركز مقدور نيست ؛ مگر 
درحالت ارادى و تصنعی » و پیداست که درتکلم پیرو تصنع و اراده بودن » 
حلاوث و فضا 1 از مان مرد متأسفاته.سفة رسک و ديكر كرابي 
مستعربان قوم هنوز نكذاشته است درخط [ درى ] اصلاحى به وجود آید ء تا 
اين نزاع هزارسالة ( س ) و( ص ) پایان يذيرد . ۳ 
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دستورسخن 220 - بحش سوم 
درين مبحث » قواعد و اصولی را که دراملای زبان ما مفید تواند بود ء دیل 
شماره هایی می آوریم . 

1 - هرگاه واژه های مختوم به ... ( واو مجه ول واو مصروف ) مضاف . 
موصوف يا منسوب قرار بگیرنده يس ازانها یک ل[ ی ) ميافزاييم : 


نمو نموی سریع كلها 


یو شبوی چمن 
گلو گلوی آوازخوان 
نمو نموی نباتات 
ماهرو ماهروی من 


دستورسخن سے - بخش: سوم 

( ج) به حيث منسوب : 

سبو سبوى استالفى 

شبو شبوى كابلى 

ليمو ليموى هندى 

ماهرو ماهروى سمرقندى 
واو معروف 

( الف ) به حیث موصوف : 

بازو بازوی توانا 

م موی سياه 

رو روی سپید 

جو خوی بد 

( ب) به حيث مضاف : 

بازو بازوى رستم زابلى 

مو موی ييرمرد 

رو روی دیوارهای بلند 

خو خوی کودکان 

(ج) به حيث منسوب: 

خواجو خواجوی کرمانی 

آهو آهوی ختنی 


دستورسخن 221 - بخش: سوم 
(د) هرگاه حرف ل و 4 در پایان واژه ها نمودار کانسوننت باشد » در 
حالتهای موصوف » مضاف و منسوب حرف دیگری درنوشته نمی آید وهمین 
واو با کسره تلفظ میشود ؛ مانند : 

ديو ديو سفید 

غريو غريو جانكاه 

جلو جلو اسب 

گاو گاو شيرى 

2 - با واژه هایی که مختوم به الف ممدوده باشند » درحالاتی که موصوف ء 
مضاف و منسوب قرارگیرند یک ل ی 4 افزوده میشود ؛ مانند : 


دانا دانای راز 
صدا صدای كيرا 
قبا قبای ابریشمین 


شبها شبهاى زمستان 

هوا هواى بهار 

ژرفا ژرفای شب 

3 - واژه های دخیل ازعربی که دراصل مختوم به ( ء 4 بعد از الف باشند ء 
همزه نوشته نمیشود . درحالات موصوف » مضاف و منسوب . . . تنها یک 
ی + به آنها علاوه میگردد ؛ مانند: 


امضا E‏ 
ابنا ابنای زماند 
اشیا اشياى قيمتى 
ارتقا ارتقای علمی 
انشا انشاى ساده 
املا املای دری 
E‏ ان کا2 
اجرا اجرای وظیفه 
ايفا ایفای امور 
انقضا انقضاى مدت 
اين كونه واژه ها درترکیبات عربى » مانند اصل عربى نوشته ميشوند ؛ 
چون : اسماء الحسنى و ماوراء النھر . 


4 - دروازه هاى مختوم به هاى غيرملفوظ » كه درانها حرف + ه 4 نمودار زبر ... 
است درحالات موصوف » مضاف و منسوب . [ بر بالای( 1 كسرزة اضافه ] 
نوشته میشود ؛ مانند : 


خانه خانة علم و فرهنگ 
لانه لانڈ زنبور 
اتحاديه اتحادية نویسندگان 


ذرہ درۂ غوربند 


دستورسخن تھے - بش سوم 


ستاره ستارۂ دنباله دار 
قباله قبالة زمین 
نامه نامه بی امضا 
بنده اة نفس 
کارنامه كارنامة بزرگان 


5 - هرگاه واژه های مختوم به « های غیرملفوظ» با( - كان يل( - ها 
جمع شوند » های غیرملفوظ حذف نمی شود ء مانند : 


بنده بنده گان بنده ها 
رونده رونده كان رونده ها 
وابسته وابسته گان وابسته ها 
ننتاره ستاره كان ستارہ هأ 
نویسنده نویسنده گان نویسنده ها 
تشنه تشنه گان تشنه ها 


6 - هرگاه با واژه های مختوم به های غیرملفوظ هرگونه پسوند يا واژه های 
دیگر بيايد ء های غير ملفوظ حذف نمی شود ؛ مانند : 

تشنه تشنه گی تشنه وار 

وارسته وارسته گی وارسته 


ا ا فمبسته گی 


دستورسخن -24 - بش سوم 


چگونه ‏ جكونه گی 
نامه نامه ام نامه ات 


(1) 


[ در مورد اين که کلمات مختوم به « های غیرملفوظ » هنكام جمع 
بستن با( ان ) و یا پیوستن یکی دیگر از پسوند ها با آن ۰« های غيرملفوظ» 
آخر کلمه نوشته شود يا نشود » علمای زبان دارای دو نظر متفاوت اند : 
1 - عده یی از علما را عقيده برانست که هنكام جمع بستن کلمات مختوم 
به « های غیرملفوظ» و پا پیوستن پسوند دیگری با ان >< های غیرملفوظ » 
به ‏ گ ) تبدیل میشود ؛ مانند : 

تشنه - مل گ٢‏ ان ( علامت جمع )= تشنگان 

تشنه - 0+ گا ی ( پسوند اسم معنی )= تشنگی 
ولى معلوم نیست كه ل[ ه 4 به اساس کدام قاعده تبدیل به [ گ ) ميشود . 

در زبان عربی قاعده یی وجود دارد که آن را( قلب ) مینامند ء و به 

اساس أن یک حرف جای حرف دیگر را - طبق قاعده و دستور - گرفته 
میتواند ؛ مثلاً: كلمة ( میزان ) در اصل خود ( موزان ) بوده ؛ ولى چون قبل 


(1) ۔ 7 ۱ 


دستورسخن ۔مے - بس سوم 


از[ و 4 حرف مکسور قرار دارد ء بناءً عل و 4 را به ل ی 1 تبدیل کرده و أن 
را( میزان ) خوانده اند . 

دیده میشود که درینجا قاعده یی وجود داشته و آن عبارت است از ین 
كه : هرگاه در یک کلمه ‏ و ) يس ازحرف مکسور واقع شود » أن را به 
( ی + بدل کنند ؛ اما در زبان ما این قاعده وجود ندارد. بالفرض اين نکته را 
به حيث یک قاعده قبول كنيم که : هنكام پیوستن یکی از پسوندها به آخر 
کلمات مختوم به « های غیرملفوظ »» حتماً بايد[ ه 1 آخر کلمه به ( گ ) 
تبدیل شود » يس در مورد کلمات دیوانه ها ء چشمه سار ء فرشته وار و ... 
کدام قاعده یی را میتوان تطبیق کرد ؛ زيرا اگر های غیرملفوظ را به [ گ ) 
تبدیل کنیم و بكوييم كه : دیوانگها ء جشمكسارء فرشتگوار و ... معانی آنها 
فرسنگها دورخواهند گریخت . 
2 - برخی دیگر از علما عقيده دارند که هنكام جمع بستن کلمات مختوم به 
« های غیرملفوظ» با ( ان ) وبا پیوستن یکی از پسوند ها به آخر آن» ط 1۰ 
به جای خود باقی مانده و قبل از اتصال پسوند به آن یک ( گ 1 علاوه بايد 
کرد ؛ مانند : 


دستورسخن -220 - بش سوم 
خسته+ گید ان ( علامت جمع )= خسته گان 

درینجا نیز معلوم نیست که اين ( گ 1 ازکجا آمده و به اساس کدام 
قاعده بعد از« های غیرملفوظ » قرارگرفته است . فرضاً اگر اين قاعده را 
بپذيريم که درکلمات مختوم به های غیرملفوظ ء هنكام اتصال یکی از 
پسوندها به آن ٢ڑ‏ ه 4 به جای خود مانده و بعد ازان بايد یک ( ى 1 
علاوه کرد ء پس کلمات سبزه زان پیله ون حیله گر پشه آسا و خنده آور را 
جه بايد کرد ؟ زیرا افزودن ([ گ )بعد از های غیرملفوظ و خواندن سبزه 
گزار پیله كورء حيله ككرء پشه گاسا و خنده گاور مفید معنایی نیست و نمی 
توان از کلمات مذکور چیزی فهمید . 

همچنان اگربگوييم که کلمات مختوم با های غیرملفوظ را با گان ) 

عبد مرا کے الام سی یا شک ا كه | سرد 
علامتها ازساخته هاى خود ما بوده و در زبان ما اصلا جنين معجونى وجود 
ندارد , 

خلاصة کلام اين که هردو قاعدة فوق دارای استثنا آتی اند » که 
مراعات حتمی یکی ازین دو قاعدۂ فوق ء مفید فایده یی نیست و بهترهمان 
است که هنكام اتصال یکی از پسوندها به آخر کلمات مختوم به« های 
غیرملفوظ » ء دیده شود که حذف ‏ ه 1 به زیبایی کلمه میافزاید يا موجود 


دستورسخن - 227 - بخش: نوم 


بودن أن . درهردو صورت هرآنکه به فصاحت نزدیکتربوده و ذوق سلیم أن را 
بپذیرد ء همان گونه بايد نوشت . 

7 - هرگاه واژه های مختوم به ياى معروف ... درحالات موصوف » مضاف 
و منسوب آیند ء يس ازانها چیزی درنوشته افزوده نمیشود ؛ مانند : 


چوکی چوکی معلم 


خوی خوی بد 

8 - باواژه هایی که مختوم به حروف نمودارصامتها باشند » درحالات 
موصوف » مضاف و منسوب يا هنكام پیوستن پسوند های ضمیری و جمع و 
پسوندهای نسبتی چیزی درنوشته علاوه نمیشود ؛ مانند : 

شعره شعرنو » شعرسعدی ء شعرمن » شعرم » شعرش » شعردری » 

جلو : جلوکهنه » جلو اسپ » جلو او ء جلوم ‏ جلوش » جلوچی » 

كل : كل سرخ ء كل نارنج ء كل توء كلم ء كلش » كل روسى ء 

قلم : قلم خودكارء قلم هوشنگ » قلم تو ء قلمم ء قلمش و.... 


دستورسخن -220 - بحشن سوم 
9 -« های ملفوظ» نیز نمودار صامت است . بنابرین با واه هايى که مختوم به 
جمع يا پسوندهای ضمیری ء نسبتی و تنكيرء چیزی درنوشته أفزوده نميشود ؛ 
مانند : 

كوه : كوه بلند » کوهی ( نسبتی ) ء کوهها ء کوهی ( نکره ) ء 

كلاه : کلاه سياه » كلاه احمد » کلاه من » کلاهم » کلاهش » کلاه عسکری . 
كلاهها ء کلاهی ( نکرہ) ء 

نگاه : نگاه افسونگر نگاه دلداں نگاه کودک ء نگاهم » نگاهش . نگاه عاشقانه » 
نگاهها ‏ نگاهی ( نكره ) ء 

راه : راه دور» راہ شمان »راهم ۶ رامش + راهها تراهی ( تکوه) 

ماه : ماه نو ء ماه نخشب » ماه من ء ماهم » ماهش ء ماه عیسوی ء ماهها ء ماهی 
( نکره ) . 

0 - واژه هایی که با آنها ضمایر « مان » تان » شان » بيايند ء آن واژه ها ازین 
ضمایر جدا نوشته میشوند ؛ مانند : 

قلم مان » قلم تان » قلم شان 

راہ مان » راه تان ء راه شان 

زندگی مان » زندگی تان » زندگی شان . 

11 7 پسوند نکره » يسوند اسم معنی و پسوند صفت نسبتی با واژه های 


دستورسخن -29 - بش سوم 


مختوم به الف ممدوده » واومعروف و مجهول و های غیرملفوظ به شکل 
« يى »> نوشته میشود ؛ مانند : 

( الف ) واژه های مختوم به الف ممدوده 

دنيا : دنیایی میخواهم پر ازصلح و صفا . ( پسوند نکره ) 

دنا : :اناق عد قوانا بسع ( سولا امامت ) 

اکا ةمق اعشاى نت( سوه یر ) 

اسيا ساقات هال اسای تن رقف فاھرک ا( دونه تا تست ) 
( ب ) واژه های مختوم به واو معروف و مجهول 

لیمو : پروین پیراهن لیمویی پوشیدہ بود . ( پسوند صفت نسبتی ) 

دو: دوہی در بين دوستان ناپسندیده است . ( پسوند اسم معنى ) 

مو ؛ او سرمویی هم به برادرش علاقه نداشت . ( پسوند وحدت ) 

( ج) واژه های مختوم به های غیرملفوظ 

نامه : نامه یی به برادرم فرستادم . ( پسوند نکره ) 

سرمه : او پیراهن سرمه یی يوشيده بود . ( پسوند صفت نسبتی ) 

بنده : مبارزان زنجیرهای بندگی را گسستند . ( پسوند اسم معنی ) 


دستورسخن -(2 - بحش سوم 


( د ) پسوند های اسم معنی وتنکیر وضمیری در واژه های مختوم به 
[ ی 1 چنین نوشته میشوند: 
صوفی: صوفیی آنست که هرجه درکف داری بدهی .... ( پسوند اسم معنی ) 
( خواجه عبدالله انصاری ) 
یا: صوفیی میگشت در دور افق ۰۰۰۰( پسوند نکره ) ( مولوی) 
کشتی : کشتیی از دریا میگذشت . ( پسوند نکره ) 
حا كوي ےسیج الس سای( اش ات بو ار 
های ضمیری ) 
اه کے اھکیس زاھ کت زاو یه كىن نان رم 
1 
نشانه های ضمیری) (3) 
تذکر 


1 - کاتبان قدیم « یی »> را همه جا به صورت « ئی > نوشته اند . پیداست 


كه اين رسم الخط ناشی از بی اطلاعی بوده ؛ زیرا در زبان ما هرگز دانایی و 
بینایی و توانایی ‏ دانائی و بینائی و توانائی تلفظ نميشود. 
2 - بیشتر نویسندگان بی اطلاع به جای نامه یی » جامه یی ء خامه یی ء 


5 (1 


دستورسخن -24 - بش وم 


لطیفه یی و غیره » نام ء جامة ء خامة و لطيفة مینویسند ء اين گونه 
رسم الخطهای غلط از بی اطلاعی کاتبان سرچشمه گرفته است ۳ 
2 ای 1 تنها دریک مورد و درصيغة مفرد مخاطب فعل ماضی قريب يا 
صیغةً مفرد مخاطب فعل حال اخباری نوشته میشود ؛ مانند : 
تو درخانه ای ء تو رفته ای » گفته ای » برده ای ء خورده ای . 
یا درخانه ام درخانه ايم 

درخانه ای درخانه ايد 


درخانه است درخانه اند ( درخانه استند) 
ويا: رفته ام رفته ايم 

رفته ای رفته ايد 

رفته است رفته اند ( رفته استند) 


و 

[ هرچند دانشمندان » نوشتن ‏ ای 4 را درحالات قوق الذکر جایز 
دانسته اند ؛ ولی به علت اين که هنكام تلفظ « ای» نه ؛ بلکه « پی» تلف ظ 
ميشود » بايد همه جا آن را« بی» نوشت ؛ زیرا اصولاً مکتوب ما بايد نمايندة 


)1( ی 
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دستورسخن یلد - بخش: سوم 


ملفوظ ما باشد ‏ نه آن که ملفوظ ما به طرف کعبه روان باشد و مکتوب ما به 
سوی ترکستان . 

اکر در واژه های ( خورده ای » دیده ایم » شنیده اید ) نظراندازی کنیم » 
دیده میشود که همزة بعد از« های غیرملفوظ > هنكام تلفظ ط ی + تلف ظ 
ميشود» بعنی : ( خورده پی + دیده مو شنیده مل ]+ سی بدین ملحوظ 
هنكام نوشتن این واژه ها بايد مطابق تلفظ عمل کرد و به جای « ای ء ايم 
و اید“ باید « یی » ييم و یید ‏ نوشت ؛ مانند : 

خریده يی » خریده پیم » خریده بيد » 

13 - واژه های مختوم با الف ممدوده و ی ) » واو معروف و واو مجهول 
و های غیرملفوظ » هنگام پیوستن با پسوندهای اضافی به گونة زیر نوشته 
میشوند : 
پا : پایم ء پای مان ء پایت » پای تان » پایش » پای شان » 
جای : جایم ء جای مان » جایت » جای تان » جايش » جای شان » 


ارزو : ارزویم » ارزوى مان » ارزويت » آرزوی تان ء ارزویش » ارزوی شان » 


دستورسخن -240 - بحش سوم 
E‏ خانة م كانه جا مبخانه ات باه بان وها دافن E‏ شا 
نامه اه اه ام مان امه ات نامه تاق نامه اشن نامه فا 
زنده گی زنده گی ام ء زنده گی مان » زنده كيت » زنده گی تان » زنده گیش» 
زنده گی شان. 
4 - « است» ۰« استند» و« اند» چنین نوشته میشوند : 
( الف ) يس ازواژه های مختوم به الف ممدوده ء 
دانا : داناست داناستند دانایند 
توانا : تواناست تواناستند توانایند 
( ب) يس از واژه های مختوم به واو مجهول » 
يكو نیکوست نیکوستند نیکویند 
بدخو : بدخوست بدخوستند بدخویند 
روبه رو ۰ روبه روست روبه روستند روبه رویند 
( ج ) پس ازواژه های مختوم به واوهای صامت ... 
نو : نو است گی یھ نو اند 
جلو : جلو است جلو استند ( هستند) جلواند 
گاو : گاو است 


هزارناو : هزارناو است 


دستورسخن -4۰ - بعش :یوم 
ریو ریو ابت 


دیو ديو ات )1( 


اگرھمزۂ « است » نوشته شود بايد حرکت أن را به حرف آخرين 
كلمة پیش از« است» دهند . (2) 


(د) يس از وازه هاى مختوم به ياى معروف و برخى از دفتانكهاى يايى ء 
زندہ کے زندہ | 


نوشتن اين واژه ها با« الف > به شكل زنده گی است » طبيعى است 
و دانایی است نیز جواز دارد. (5) 


. )1( 

روس املا ... 0 صص 20 5 22 
دستور يارسى » تألیف ذوالنورء ص 265 
(3) ۔ 

7۶ ”ھ 22 


دستور سخ 


20۰ - بحس و 


به طورکلی نوشتن و ننوشتن همزه در مواردی که هردو وجه جایز 
است » آنجا که اشتباهی رخ نمیدهد جایز است . مثلا درمورد ٭ جانی است »> 


گلا جانيست > توقتة شوه اشتاه مشود 


(1 


( ه) پس از واژه های مختوم به های غیرملفوظ و تمام صامتھاء 


خانه 
لانه 
گواه 
زنده 
دیوار 
نزدیک 


خانه است 
لانه است 
گواه است 
زنده است 


دیواراست 


بهتراست واژه های مختوم به صامتها را به صورت مشکلست » آسانست » 


فعل « است »> يس از واژه های مختوم به های غیرملفوظ و صامتها حذف 
نشود. 7 ؛ ولى هرگاه « که > < چه» و« نه » قبل از« است » بیایند ء 


لک ۔ 0909-0 

دستور پارسی » تألیف ذو النور . ص 265 
 )2(‏ . 

روش املا ء صص 22 -23 


دستورسخن -240 - بش وم 


هاى غير ملفوظ آنها تبدیل به« ی » میشود و همزة « است » هم حذف 
میشود ؛ مانند : 
کیست چیست نیست (1) 

كل - پیشوندها 

ييشوندها در زبان درى به دوبخش عمده جدا ميشوند : 
پیشوندهای صرفى ( تصريفى ) و يبشوندهاى واژه ساز ( اشتقاقى ) . 

پیشوندهای صرفى بدين گونه مشخص ميشوند : 
(1) ييشوند [ می - 4 یا( همی - 1 

فركاة این پیشوند درجلو فلهای آغازدد یه امت قرا ر کیرد ایا مادة 
يا اصل فعل پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : 

هرگاه بافعلهای آغازشده به مصوتهای « الف مفتوح » مكسور و 
مضموم >> بيايد ء بازهم بافعل پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : 


(1) ۔ MAS oli‏ 
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دستورسخن - 247 - بخش منوم 

انداخت میانداخت 

افروخت میافروخت 

انگیزد میانگیزد 

ايستاد میایستاد 

افتاد ميافتاد 

افتد ميافتد 
هرگاه با واژه هايى كه با ط و 4 و ( ی 1 آغازمییابند بيايدء بدين كونه 
نوشته ميشود . 

ميورزد ميوزيد مييافت مييازيد 
و اما هرگاه بافعلهاى آغازشده به مصوت ‏ 1 بیاید ء جدا نوشته ميشود ؛ 
مانند : 

راف في ارات 

آمد می آمد 

آرمید می آرمید 

آزمایند می آزمایند 

آسایند می آسایند 


(2) پیشوند ( ب - 4 که همواره بافعل می آید ‏ بدين گونه نوشته میشود : 


دستورسخن -20 - بخش: نوم 
هرگاه با فعلهای آغازشده به حرف نمودارصامت بیاید » بافعل پیوسته نوشته 
میشود ؛ مانند : 

بگفت ‏ برفت ‏ بزد » ببیند » ببين » برو » بخوان » بگمار . 
هرگاه با فعلهای آغازشده با حروف نمودار مصوت ( الف مفتوح يا مضموم ) 
بياید , ( ٩۱‏ حذف میگردد و پیش از فعل » ( ی 4 افزوده میشود ؛ مانند : 

افروز بیفروز 

افتاد بیفتاد 

انداخت بینداخت 
هرگاه با فعلهایی که با « الف مکسور » آغاز شده باشند بيايد » الف ان نوشته 
میشود ؛ مانند : 
هرگاه با فعلهای آغازشده به حروف نمودارمصوتهای ( ی ) ول[ و 4 بیاید ء 
مانند صامتها پیوسته با فعل نوشته میشود ؛ چون : 

ورزید بورزید 

و ور 
واما اگربافعلهای آغازشده به حروف نمودارل آ) بیایدہ ميان پیشوند و اصل - 


دستورسخن - 289 - بحش سوم 
فعل ‏ ی + افزوده میشود و درنگارش علامة « مد > از آغاز فعل حذف 
میگ دد ؛ مانند : 

آورد بیاورد 

آمد پیامد 

أراست ببازاشت 
(3) پیشوند نفی ‏ ن -) بدين كونه نوشته میشود : 

هركاه با فعلهاى آغازشدہ با حروف نمودارصامت بيايد » پیوسته با فعل 
نوشته ميشود ؛ مانند : نخورد » نرفت ء نكرد » نوزيد » نگفت . نيافت . 

هركاه با فعلهاى أغازشده به حروف نمودار مصوت ( الف مفتوح يا 
مضموم ) بيايد ء ميان اين ييشوند و اصل ۰ ی ) افزودہ ميشود و الف 
آغازین فعل حذف میگردد ؛ مانند : 

انداخت نینداخت 

افروخت نیفروخت 

افروز نیفروز 
در واژه های « ایستاد» و « ایستد » به اين شکل نوشته میشود : 

ایستاد نایستاد ایستد نایستد 


دستورسخن -20 - بش سوم 


و اما هرگاه با فعلهای آغازشده باحروف نمودار ل ) بيايد ء ميان اين پیشوند 
و اصل فعل »ل ی 1 افزوده میشود و علامة « مد > حذف میگردد ؛ مانند: 
آمد نیامد 


اراست نیاراست 

آورد نیاورد 
(4) پیشوند نهی ‏ م -1 نیزخصوصیت پیشوند نفی را دارد و با فعلهای 
آغازشده با حروف نمودارصامت پیوسته نوشته میشود ؛ مانند : 

مکن » مرو » مخور ء مزن » منشين ء مگو » مخوان . 
0 اما رای ی۷۹۷۷ باس یدصت ارس و 
گی ومتہ میقوہ چون 

افروز: نیفروخت ‏ میفروز میفروزید 

أمد * نیامد میا میایید 
(5) پیشوندهای واژه ساز : 

پیشوندهای واژه ساز تا حد امکان بايد با اصل واژه پیوسته نوشته شوند ؛ 


مانند : 


دستورسخن -ھ - بنش سوم 
بی : بیکار » بیدل » بینوا » بیدرنگ ء بیرنگ . 
هرگاه ييشوندط بی - 4 با واژه هایی بيايد که باحروف نمودارمصوت [ ,۱ 4 
آغاز شوند » جدا نوشته میشود ؛ مانند : 
بن آب » تی آبرو » فى آزار یی ادب » بی اراده » ين انصاف . 
پسوند ها نیز مانند پیشوندها تاحد امکان با واژه ها پیوسته نوشته میشوند ؛ 
مانند : 


سحرگاهان » چوبین ء سيمين » يريوش » ماهوش » مهوش ‏ دانشمند » 
هدفمند » گلزار » نیستان . 

6 - رام [ که حرف مفعولی میباشد ] » ازواژه ها جدا نوشته میشود؛ مانند 
کا راہ سم ره وق را اش امن باه فک را دا مقن را 
دیهان رآ مشکل زا : 

7 - پسوند های جمع ( - ها 1 ول - ان 4 با واژه ها پیوسته نوشته 
میشوند ؛ چون ٠‏ 


كتايها » قلمها + ذستها » ذلها » باغها . جتكلها » کوهها . چوکیها الماريناء 


جايها ء يايها . مویها ‏ جويها » رویها . 


دستورسخن کے يبعش سوم 
واژه هایی که با« های غيرملفوظ » پایان يافته باشند ء درصورت جمع بستن 
با« ها» ...ل ه 4 پایان واژه حذف نمیشود ؛ مانند: 

نامه نامه ها 

خانه خانه ها 

جامه جامه ها 

افسانه افسانه ها 

كوه کوهها 
8 - وازه هاى مركب تاحد امكان يكجا نوشته ميشوند ؛ مانند: 
پیشرفت» پیشنھادہ يبشروء پیشاھنگ هماهنك. رويداد ء روانكاو » روانشناس» 
زبانشناس» زبانشناسی» دستياب ء پایپاک » صاحبدل » صاحبنظر » كلفروش » 
میفروش » نیکنام » دلارام ء دلاويز ء نیکبخت » خوشحال » جهانبینی » 
جهانشناختی » دستنویس ء جهانكرد ‏ آسمانخراش » آموزشگاه ء يرورشكاه ء 
باشگاه : دانشگاه» گفنگی جستجو ء دوسندار ء س کاو سال تا انا 
در کلمه های مرکبی که جزء دوم آنها با مصوت بلند ( آ) آغاز میشود « مد » 


روش الق خاش a‏ 


(1) . 0 
روش ملا به کوشش پویا فاریابی. صص 23 - 29 
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دستورسخن 3 - بش سوم 


درخواندن میشود ء بايد جدا نوشته شوند . 
9 - تنوين ( دو زبر» دو زیر ء دو پیش درحرف آخر واژه ھا) : 
تنوين تنها برواژه هاى عربى نوشته ميشود و در زبان درى تنها تنوين 
« دوزبر » بر واژه هاى عربى رايج ميباشد » که قواعد نوشتن أن جنين است : 
( الف ) بنا برقاعدة كلى و رايج در يايان وار مورد نظر« الفى > ميافزاييم و 
بالاى أن « دو زبر »> مينويسيم ؛ مانند : 
ااا تالا اما ز اسان مان سا خا رسيا معاد 
اذا ء فوراًء مختصراً. 
حقیقتام فسبتا پٰ)؛ٰ۰۰ْی۷ 
( ب) تنوین « دو زبر» در واژه های عربی مختوم به همزه ء برسرهمزه 
نوشته میشود ؛ مانند : 
استثناء استثناء 
جزء جزء 
0 - هرگاه واژۂ « ابن » در آغاز وپیش از اسم خاص آید » چنین نوشته 
میشود . 


دستورسخن 4 - بس وم 
ابن سينا ء ابن بطوطه ء ابن رشد ء ابن احمد ء ابن زید . 
و اما هرگاه « ابن » در بين دو اسم خاص آید ۰( 1١‏ أن در نوشته حذف 
میشود ؛ مانند : 

محمدبن احمد دقیقی بلخی » عبسی بن مریم » بحیی بن خالد 
برمکی » حمزه بن حسن اصفهانی ء حمزه بن على . 
1 - هرگاه واژه های « بعض » برخ » بخش » درعبارتهای اضافی . 
توصیفی و نسبتی آیند » چنین نوشته ميشوند : 
بعضی مردم ء برخ اول بخش دیگر؛ اما اگر يس آزانها [ حرف اضافة ]< از » 
ايد » چنین نوشته میشوند : 

بعضی ازمردم ء برخی ازين کتاب » بخشی ازگفته های افلاطون . 
واگرنکره واقع شوند ( به سان دسته یی » گروهی ء عده یی ) به شکل زیر 
نوشته میشوند : 

بعضی این طرف رفتند وبرخی أن طرف . 

برخی به موضوع دلچسپی نشان دادند و برخی بی توجه ماندند. 

بعضیها باور دارند و برخیها أن را نمیپذیرند. 
2 - واژه های « اين » و« آن »> جدا نوشته میشوند ؛ مانند: 
این مکتب » اين خانه » این مرد » ان زن » ان شخص ٠‏ أن دکان ء أن دفترء 


اق 


دستورسخن -20 - بش سوم 


این زمان » أن زمان ء اين وقت ء أن وقت ء اين چنین ۰ أن چنان ء 
جاء اين که » أن گاه . 
همچنان واژه های « همین >> و « همان »> نیز جدا نوشته میشوند ؛ 
مانند : 
 - 3‏ که از واژه ها جدا نوشته ميشود ؛ مانند : 
مردی که آمد » چنان که گفته آمد» وقتی که گفتی» زمانی که مطمئن شدی . 
و اما واژه های « چگونه »>« جرا» »< چطور » »< چنانجه » «< آنجه » 
و« آنکه » به همین شکل نوشته میشوند . 
4 - وازة « هیچ» جدا نوشته میشود ؛ مانند: 
هیچ چیز » هیچ كس » هیچ گونه ء هیچ صورت » هیچ جا ء هیچ وقت » هیچ 
5 - واژه های عربی به وزن « تفعیل » چنین نوشته میشوند: 
تعیین » تمییز » تغيير ( با دو ( ی 4 ) 
۵ * ترکیبات عربی مستعمل در دری جدا نوشته میشوند ؛ مانند : 


دستورسخن -0کے - بش سوم 


ای خدا ء ای دوست »ای مرد » ای یار ء ای که از راه دور آمده یی . 

8 - برخی از نامهای خاص اروپایی ء که نوشتن آنها با ط ط 4 متداول 
شده است ‏ بايد به همان گونه نوشته شوند ؛ مانند : 

سقراط » افلاطون » ارسطو . 


و اما برخی از واژه های دیگر دخیل با( ت 4 نوشته میشوند ؛ مانند: 
اتاق » اتریش ‏ ایتالیا » بریتانیا » امپراتور » پترول . 

9 - واژه ها وترکیبات زیر بدین شکل نوشته میشوند: 

درست نادرست 

بالخصوص باالخصوص 

بالعموم باالعموم 

بالاخص باالاخص 

بالكل باالكل 

بالعکس باالعكس 


دستورسخن - 7 - بخش سوم 


بالاخر بالاخره ء بالاخر 
خوشنو د خشنود 


خورد( کوچک) ‏ خرد 

E 

و اما واژه های زیر به دو شکل به معنیهای مختلف نوشته میشوند : 

دا کننده ترک کننده 

سپاسگزار سپاسگذار 

شكركزار شك ركذار 

نمازگزار نما زكذار 

خدمتگزار خدمتگذار 

30 - واژه ها و اصطلاحهای دخیل اروپایی بدین شکل نوشته ميشوند : 
فیودالیزم » سوسیالیزم ء کمونیزم » انترناسیونالیزم » آنارشیزم » رویزیونیزم » 
سکتاریزم » شووينيزم ء صهیونیزم ء ليننيزم » مارکسیزم ء میلتاریزم > 
ناسیونالیزم » ربالیزم » کاپیتالیزم » نازیزم » لیبرالیزم » رمانتیزم » کوبیزم » 


دستورسخن -220 - بش سوم 


دگماتیزم ء پراگماتیزم » اگزستانسپالیزم . 

ایدیولوژی » بیولوژی ء سوسیولوژی » سایکالوژی ء پسیکولوژی » پداگوژی > 
دماگوژی ء آرکیولوژی » زولوژی » میتودولوژی . 

سال تا اک ریس ات و یه 
تلگراف ء تلگرام » تلویزیون » فلم » کامره . کست ‏ ترانسفارمر » پاراگراف » 
میخانیک » پروفیسر » داکتر » پلیس » رنسانس » استتیک » سیمینار » جنرال » 


برس ( برس بوت ) ء بورس ( بورس تحصیلی ) بیوگرافی » اتوبیوگرافی ء 


: : و 7 .2 )1( 
لیسانس < ليسانسه »> بوبيورستى » ميناتور » ميناتورى . 


31 - اغلب موبد » آیینه ء پاییز » پایین » آيين و امنال أن را : موبد ء پائیز» 
پائین » ائين مینویسند ء و این غلط محض است . 

2 - درنوشتن اسمهای عبری مانند میکائیل » جبرائیل و غیره بايد همزه 
نوشته شود . 

3 - کلمه هایی که درعربی به این صورت : قراءة » دناءة » اساءة و ۰.. 
نوشته میشوند » درفارسی بايد دارای این رسم الخط باشند : 


(1) ۔ 7 ۲ 


دستورسخن -29 - بش سوم 


قرائت ء دنائت » اسائت و ... نوشته شوند . 

4 - کلمه هایی ؛ مثل : داوود » کاووس ء سیاووش و پیشاوور را بايد با دو 
0 وأو > نوشت : زيرا درين گونه كلمه ها« واو > داراى صداى ممدود انيت 
گر این کلمه ها رانک ۶ واو نوشته شوند مطلقاً غلظ اسیک مگردرشعر »و 
آن هم بنابرضرورت» درين صورت بايد بالای « واو »> علامت ضمه گذاشت ؛ 
مانند : سیاوش . 

5 - اسمعیل ‏ اسحق » ابرهیم » رحمن و امثال أن را بايد با« الف > ؛ 
80 - کلماتی مثل : زکوة . صلاة ( صلوة) ء مشکوة » تورية و حيوة باید به 
همان گونه که تلفظ میشوند نوشته شوند ؛ مانند ؛ زکات ء صلات ء مشكات ء 
تورات و حيات . 

37 - عدد های « دو » و« سه » را هنكام اتصال به يسوند ل[ - م 1 بايد 
بدون تشديد نوشت . دوم » سوم . 

8 - درست هفده و هجده است » از نوشتن هيفده و هيجده ‏ كه 


: ۱ 1 
ازغلطهای مشهوراست بايد خود داری ہت ١‏ 


1( مع 
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دستورسحن -200 - بحش سوم 
صفت آنها ( درصورتی که واژة عربی باشد ) درتذکیر و تأنیث باهم مطابفت 


میکنند ؛ مانند : 
اماکن مقدس ( مذکر ) شعبة اجرائیه ( مؤنث ) 
0 - هرگاه « به » برسر واژه قرارگیرد » جدا از واژه نوشته میشود ؛ مانند : 
به آنها به جای به هم 


نوشتن << به > بر سر واژه هات که ا حروف ضامت آغاز راف باشند» به 
صورت پیوسته نيز جواز دارد كه دران صورت « های غير ملفوظ » از آخر أن 
حذف میگ‌دد ؛ مانند : 

بقول سعدی براه درست بخانة ما 

1 - وازۂ٭ این» اگر بعد از« به » قرار گیرد» های غير ملفوظ ازآخرط به » 
حذف شده و الف« اين » به « د » مبدل میشود ء که درين صورت أن را 
« بدین > نوشته و میخوانند . 
2 - وازة« آن » اگر بعد از « به » قرار كيرد » های غير ملفوظ از آخر 
« به » حذف شده و ميان« ب » و« أن » یک « د» علاوه مینمایند » که 
درين صورت ( مد ) آن نیز حذف میشود و آن را« بدان » نوشته و تلفظ 


دستورسخن -201 - بش سوم 


3 - بعضی ازمردم ضمایرجمع را جمع میبندند. که اين شیوه نادرست است 
؛ زیر« ما > در ذات خود جمع است و نمیتوان در آخر أن ٭ يان » افزوده و 
آن را« مایان > خواند و يا« شما» را« شمایان » نوشت . همچنین است : 
خودها ء خویشها و خویشتنها . 
4 - چنانچه دربعضی از روزنامه ها ء جراید و مجلات دیده میشود ‏ گاهی 
عدد را به همان شکل عددی نوشته و پس ازان ( مين ) را - که پسوند 
تر سھے هدنال ان مینست مان 
۵ مین سالروز استرداد استقالال افغانستان 
0 مين سالگرد بمباردمان اتومی هیروشیما 
اين شیوه نادرست بوده و قابل رعایت نمیباشد . بايد نخست عدد را با 
حروف الفبا نوشته و بعد ازان پسوند ( مين ) را به دنبال عدد علاوه کنیم ؛ 
مانند : 
هفتادمین سالروز استرداد استقلال افغانستان 
چهلمین سالگرد بمباردمان اتومی هیروشیما 
5ك - برخی از مردم واژه های جمع را بار دیگرجمع میبندید ؛ مانند : 


دستورسخن - - بش سوم 


این شیوه نيز از بی اطلاعی کاتبان سرچشمه گرفته و دوق سلیم اين 
قاعده را نمیپذیرد ؛ زیرا « ماده » را اگر جمع ببندیم « مواد> میشود و 
« مشکل » هم « مشکلات > ء پس درين صورت جه ضرورت است که أن 
را یک بار دیگر نيز جمع بندیم . 

در زبان عربی قاعده یی وجود دارد که آن را( جمع الجمع ) گویند ء 
طبق أن قاعده واژه های جمع عربی را بار دیگر جمع میبندند ؛ مانند : 

مفرد جمع جمع الجمع 

قول قوال وی 

ولی رعايت این قاعده در زبان ما تقلیدی است نابجا » كه بايد جدا ازان 
اجتناب ورزید . 


انان = 


بے 26 


ا اماک ہل دسر مان فارتی خاب دوم اففارات كاوينات + 
تهران .177 . 

2 وات عند الحو اتور زان فارسی + تشرات فا کرات ادات 
پوهنتون كابل ,1333 . 

3 - تفسير كابل ء ج22 و23 مطبعة دولتى » كابل . 

4 - خانلرى » پرویز ناتل ء دستور زبان فارسی ء جاب دوم انتشارات بنياد 
فرهنگ ايران » تهران . 

5 - ذوالنور ء ر . دستور پارسی ء چاپخانة درخشان » تهران 1330 . 

6 - فاریابی » يؤيا ‏ روش املای زبان دری ‏ نشرکردة اتحادية نویسنده گان 
کابل »1303 . 

8 - مشکور » دکتر محمد جود » دستور نامه » جاب پنجم ء مؤسسة 
مطبوعاتی شرق ء تهران . 


9 - ناظمی ء حسن . دستور نو. جاب سوم ء مؤسسة مطبوعاتی شرق » 
تهران . 

0 - نباتی » موسی » فرهنگ علوم » انتشارات آسیا ء تھران . 

1× تعر :اضق لین امازشتاشره کاب درس دانشكدة اذینات 
دانشگاه کابل .1358 . 

2 - واحدی » دکتر قدرت الله ء دستور زبان فارسی » جاب سوم ء انتشارات 
آسیا ء تهران »1760 . 

13 - همایونفرخ. عبدالرحيم » دستور جامع زبان فارسی » جاب دوم » 
مؤسسة مطبوعاتی علمی » تهران »1339 . 

4 - یمین ء حسین ء رهنمای املای دری و نقطه گذاری » نشرات پوهنخی 
زبان و ادبیات » پوهنتون کابل »( جاب گستتنر) 


دواوين شعرا 
5 - برگزيدة اشعار فروغ فرخزاد. 
6 - تراشه های تبر ( مجموعة اشعار سیاووش کسرایی ) 
7 - دیوان انوری . 
8 - دیوان ایرج میرزا. 
19 - دیوان جامی . 


دیوان حافظ شیرازی . 

دیوان رحمت بدخشی ( قلمی ) 
دیوان فرخی . 

دیوان منوچهری . 

دیوان ناصر خسرو . 

دیوان نظامی . 

رباعیات عمر خیام . 

رقص آتش ( مجموعة اشعار مؤلف ) 
انامه قرول 

کلیات بیدل ( غزلیات ) 

کلیات سعدی . 

کلیات مولانا عبید زاکانی . 

مثنوی مولوی جلال الدین بلخی . 
مجموعة اشعار استاد محمد صابر ( یوسفی ) 


رم امک 


فهرست تقاریظ 


تقریظ 
به قلم استاد مولانا محمد حنیف ( حنیف ) 
صفحه : یک - ينج 
تقريظ 
به قلم استاد ( آيينه ) 
صفحه : هفت - سیزده 
تقریظ 
به قلم استاد محمد صابر ( یوسفی ) 


صفحه . چهارده - هفده 


پیشگفتار صفحه . هژده - بيست و سه 


۳ 
کات ر۳۷٢‏ ] 


قسمت اول 
وضحوع 
تعریف دستور زبان 
حروف هجای زبان دری 
حروف معجمه و مهمله 
حرکات و علا مات 
تنوین 
انواع تنوين 
الف ممدوده و الف مقصوره 
طرق نو شتن واژه هاى همزه دار 
واو معروف 
واو مجهول 
ياى معروف 


الل جو 


موضسوع 
ياى مجهول 
طرزنو شتن ياى معروف وياى مجهول 
های ملفوظ 
های غیرملفوظ 
تخفیف 
مترادف » متضاد » متشابه 
کلمه 

قسمت دوم 


( اسم ) 
تعریف اسم 
اناو ان 
از ا 
اسم مفرد 
اسم جمع 
قواعدی جند را جع به جمع اسم 


جمعهاى عربى 


نا نا ا كه ¥ BSS‏ 


متوخجوع 
اسم بسيط ۳ ساده 
فرق ميان اسم مفرد و اسم بسيط 
اسم مركب 
انواع كلمات مركب 
اسم نے یم 
اسم نکرہ 
اسم معرفه 
اسم آلت 
اسم زمان 
اسم مکان 
اسم مفعول 
فرق اسم مفعول و صفت مفعولی 


۲ ات ی ات 


قسمت سوم 


( صفت ) 


ا 


0١ ١۷‏ ان بج بت لد 5 5 8 828 م 


سے 
علا مات صفت نسبی 
انوع صفت از نظر معنی 
صفت توصیف 
صفت عددی 
طرز استعمال صفت 
صفت پیش از موصوف 
پیو ستن یای نکره به صفت و موصوف 
قسمت چهارم 
( فعل ) 
تعریف فعل 
انواع افعال 
فعل معلوم 
فعل مجهول 


۳ ی 


موضصوع 
فعل لازمی 
فعل متعدی 
افعال معين 
فعل تام 
فعل ناقص 
فعل با قاعده 
فعل بی قاعده 
فعل امر 
فعل نهی 
فعل ماضی 
انواع فعل ماضی 
ماضی مطلق 
ماضی نقلی يا قريب 
ماضی استمراری 
ماضی بعید 
فعل مضارع يا حال 
انواع مضارع 
مضارح التزا می 
مضارع اخباری 


ہو ےھ جو 


- 274 - 


فيود مختص 

قیود مشت رک 

انواع قيود از نظر معنی 
قیود زمان 

قیود مکان 


قیود مقدار 


و دو 


8 عم عم م 5م 5 ما 


موضصوع 
قیود حالت 
قيود تاكيد و ایجاب 
قيود چگونگی يا وصف وکیفیت 
قیود استثنا 
فيود ترتیب و عدد 
قیود شک و تردید 
قيود پرسش يا استفهام 
قيود تکرار 
قیود مقایسه و تشبیه 
فيود تدریج 
قیود شرط 
قسام قید از نظر ترکیب 
قيود مركب 


ال "0۹۰۰ 


- 76( - 
( شبه جمله ) 
و سے2 
اقسام شبه جمله 
شبه جمله های خاص زبان دری 
شبه جمله های دخیل 
( حروف ) 
تعریف حروف 
انواع حروف 
حروف اضافه 
حروف ربط 
انواع حروف ربط 
حروف ربط بسيط 
حروف ربط مركب 
حروف عطف 
حروف نشانه 


ت090 


2 8 9 9 9 5 5 8 9 


( اصوات وادات ) 
تعریف اصوات 
نمونه هایی به گونة مثال 
مقام اصوات در جمله 
تعریف ادات 
نمونه هایی به كونة مثال 

( كنايات ) 

تعريف كنايات 
اقسام ضمير 


نو و 6 8 با ل 


جا « له 


موضصوع 
ضمير متصل يا يبو سته 
انواع ضمير متصل 
ضماير متصل فاعلى 
ضماير متصل مفعولى 
ضماير متصل اضافى يا نسبى 
انواع ضمير منفصل 
ضماير منفصل فاعلى 
ضماير منفصل مفعولى 
ضماير منفصل اضافى 
قفي اتا 
حالات ضمير 
تعریف اسم اشاره 
فرق اسم اشارہ و ضمیر اشارہ 
تعريف موصول 
اقسام (كه) 
تعريف مبهمات 


ال "00 


موضوع 
مبهمات بسیط يا ساده 
مبهمات مرکب 
تعریف ادوات استفهام 
معروفترین ادوات استفهام 
قسمت دهم 
) مصدر ) 
تعریف مصدر 
مصدر جعلی 
مصدر متصرف 
مصدر هد مسصب 
مصدر لازمی 
مصدر متعدی 
طریق متعدی ساختن لازمی 
مصدر مشترک 
مصدر بسيط 9 مصدر مرکب 


متوضبوع 
انواع عدد 
اعداد ترتیبی يا وصفی 
اعداد اصلی 
اعداد ترکیبی 
اعداد توزیعی 
اعداد کسری 
واحدهای شمارش 

قسمت سیزدهم 
( پیشوند ها ء میانوند ها و پسوند ها ) 

تعریف پیشوندها 
پیشوندهای مهم 
میانوندها 
میانوند های معروف زبان دری 
میانوند ( آ) 
میانوند دعا 
میانوند اشتمال و تمامی 
میانوند تکرار 
ميانوند حال 


5 8 5 5 6 0 9 ۵ ۵ 


موضوع 
میانوند ردیف 
ميانوند تلون 
میانوند عطف 
میانوند زايد 
ميانوند (واو) 
ميانوند (ى) 
ميانوند واسطه 
ميانوند جمع 
تعريف يسوند ها 
يسوند هاى مهم زبان درى 
ياى يسوندى 
يسوند ها از نظر نو عيت 

( نحو يا آیین جمله بندى ) 

تعريف نحو 
موضوع نحو 
جملة اسمى 


ا 


جملة بزرگ 
جملة کوچک 


جملة مؤول 


ال ا 


متوضجوع 
جملة مؤول به مصدر اصلی 
جملة مقول قول 
جملة مؤول به مصدر بدلی 
جملة مؤول به صفت اصلی 
جملة مؤول به صفت بدلى 
جملة مؤول قیدی 
جملة مؤول بدل از موّول 
جملة بدل 


۶۵7۳ اس ی 


By Rf BSF 


موضوع 
نشانه گذاری و ضرورت آن 
موارد استعمال علایم نشانه گذاری 
پاراگراف 
فاصله گذاری 
علامت پرسش يا استفهام 
علامت ندا 
کامه 


قوس کلان 


جح جج و 


yu xP 


E 
بقية موضوعات‎ 


فهرست موضوعات 


224 
224 


و ۶ با 


ا راف 


زبان و ادبيات دری دردرازناى تاريخ . 

مان وكرت و الكو | ها عاو لان وکرت 
المبتدا و الخبر و ما يتصل بهما ( به زبان عربى ) 

قاموس الكلمات الاجنبية فى اللغة العربية ( به زبان عربى ) 

مفتاح الکلام ( شامل بيست و ينج هزار وازةُ درى به عربى ) 
شاخ ارغوان ( مجموعه یی از سروده هاى شعراى امروزين ) 
رقص آتش ( مجموعة اشعار مؤلف ) 

دستور وت 

دوع ت 


سر عم 
.م 04 
حنانده هو يداست درعصرحا شرخطا ها ې د ہتوری ٠‏ املايي واتشايي 

سا ن شا گر دان مکاتب » ادا رات دولتي 3 مکا تیب رسمي وشخصي » سرلوحه‌ها 
وحمقی جراید» روزنامه‌ها و مجادتي که بهز زبان دري درداخل وخارج كنور 
بونشرمبرسده خبلي زياد به ند مي انده كويكا نها تكّبزه آن عدم معرفت 
آنهابا امول وقواعداين زبان مبياهد . 

حوانان کنورها اکترآازد ستورزیبان ۰ امول ندانه گذا ري وبا لاصسراز 
«رزدرست املای زبان خوبش آ گاهي ندا رندوا گرهم‌دا رند تعداد آنهاخبلسی 
اندكاست 

گاھی هم جوانان کنورما مبخواهنددراين مورد چیزهایي قرا گیرندوولي 
اتفاتاً کتبی بەد ست‌دان مبافتد که خبلی مخلق وبیحیده‌بوده وخواننده؛ 
تو آغازنمبتواند مفہوم را به‌مورت درست درك کند» ازهمین جاست که 
ازخود تثان تمبد هند 1 

دراین کتاب کوش جدي‌مورت گرفته است تابه شپوه؛خبلي سا ده به رشته؛ 
تحربردرایده تاآناني که میخوا هندحد بدا این دانش رافرا گیرند بسپولت 
درگ سال تعانتدورهگیا نی باشد برا ې پاژوهشهاي بہترو بيشتربعدي‌شان , 

بدين ملحوط مبتوان اين کتاب را( ہیر رهنما براي توآغا زا ن ) 
07 عاخود کتاب‌خواهد بود 


قبت إ-عر ) لسر 


